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امکانات سامانه همراه بانک ی اسارگاد: 
a‏ پشتیبانی از ساعت هوشمند سیستم عامل اندروید 
امکان ورود با ان رانگشت (حداقل نسخه اندروبد ۶ باشد.) 
د ام‌کان ورود با تشسخیص چهره در گوشی های آیفون 


خدمات سیرده شامل : 

مشاهده فهرست و جزئبات سپرده‌ها 

مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودا رگردش سپرده 
امکان یادداشت گذاری بر روی گردش سپرده 
انتقال وجه داخلی و بین LL) GU‏ و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدمات تسهیلات شامل : 

ھ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
۾ مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
a‏ پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

« دریافت موجودی کارت (کارت glo‏ بانک پاسارگاد) 
دریافت ده گردش ST‏ کارت 

پرداخضت قبض همراه اول از طریق شسماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های SU‏ پاسارگاد) 
پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 

خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول. ایرانسل» رایتل و تالیا) 
تغییر رم اینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
مسدود نمودن کارت 


دمم اه بانک باسادکاد 


» پرداضت اقساط دیگران « نمایش آخربن ورودهای کاربر « افزودن بادآورچک 
a‏ غیرفعال سازی رمزدوم کارت a‏ فعال سازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
« جستجو و مسیریابی شعبه های بانک a‏ امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سپرده 


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی: ۰۲۲-۲۸۹۲ ۷ (eil @bankpasargad ¥ www.bpi.ir‏ 
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رنگ اشتباه MAE‏ 
سوژه NECA RAR‏ 
دین و اخلاق .. سر 
خواستگاری. در پیچ وخم دادگاه .. Neca‏ 
زبانشناسی A‏ 


صاحب امتیاززشر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهایی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
حروفچین: مریم شیرانی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی [ 


(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ — Email: haftegi@cttelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ مابرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


للت عت RAME‏ 


aldo بادداشت‌‎ 


محمد امین جوادی 


چندی پیش وقتی شایعه افزايش قیمت 
بنزین در شبکه‌های مجازی پیچید به سرعت 
برق وبادتمام کشور از آن باخبر شدند و 
صفهای طویلی که در پمپ بنزینها تشسکیل شد 
صحنه‌های عجیبی را رقم زد. در آن پنجشنبه 
تلخ» صد ها هزار اتومبیل ساعتها در صف ماندند 
تسا یک باک بنزین جلو بيفتند. در این میانالبته 
آنهایی هم بودند که چراغ بنزینشان روشن 
شده بود و چاره ای جز مراجعه به پمپ‌بنزین 
نداشتند اما اکثریت آنها که در صف جا گر فتند 
وساعتها معطل شدند حداقل آن روز نیازی 
به بنزین نداشتند. تنها امده بودند یک باک 
پر کنند. مثلا ۵۰ ليتر وبه همین مقدار جلو 
بیفتند. به فرض ۰ ۵ هزار تومان.نکته تلخ ماجرا 
اما این بود که بسیاری که در این صف ساعتها 
معط ل ماندند این تفاوت قیمت حتی در آمد 
یک ساعتشان هم نبود. ملاحظه اتومبیلهای 
میلیاردی در صف پمپ بنزین از نقطه نظر 
جامعه شناختی علامتهای خوبی نشان نمی‌داد 
ومارابه فکر فرو می‌برد چه اتفاقی در جامعه 
افتاده استت و چه اتفاقی در میان ما... که به 
چنین حال و روزی دچار آمدیم. این حرص 
و آز سیر نشدنی ناشی از چیست؟ تحلیلهای 
بسیاری می توان در این مورد داشت؛ تورم 
گرانی, ترس از آینده‌و مواردی‌ازاین قبیل که 
همه بهانه‌هایی است برای اناد این فرهنگ 
وتحمیل آن بر آحاد جامعه.اینکه بسیاری 
دریافتند اگر چنین فرصتهایی را از دست 
بدهند بعد پشیمان می‌شوند. اگر نخرند ضرر 
می کنند. اگر سهمشان را نگیرن د بعدها باید 
افسوس بخورند. اگر نجابت به خرج دهند کسی 
به سراغشان نخواهد آمد و حالشان رانخواهد 
پرسید و حقشان رابه آنان نخواهد داد و... همه 
ویابه انان تهمت زد که مالدوست. حریص و 
طماع شده‌اند. چرا که بی ثباتی و بی تدبیری 
ونوسانات و تکانه‌های né‏ معمول و نامعقول 
در رفتار آدمها نیز اثر گذاشته و کم کم دارد 
فرهنگی را بر جامعه حاکم می کند که ترجیح 
منفعت فردی و خود پرستی و فرد گرایی به 


f 


می‌دانیم که ادامه این روند چه بلایی بر سرمان 
می‌آورد و از ما به عنوان شهروندان و هموطنان 
چه موجوداتی می‌سازد. 

حال بيايیم چند لحظه کاری با سیاست و 
دولت و حکومت نداشته باشیم. فرض کنیم همه 
این مسئولان در حال خیانت هستند. خیالمان 
راحت. حال با این فرض(فرض محال که محال 
نیست. از قدیم هم گفته اند در مثل مناقشه 
نیست) با این فرض خود ما چه باید بکنیم. 
آیا چنین روابطی را می‌پسندیم؟ از خودمان 
بدمان نمی اید که این همه حرص بزنیم؟ و 
تصویری که از خود به نمایش می گذاریم چنین 
زاردهنده باشد؟ بدون تعارف وقتی می‌بینیم 
که در سوپرمار کت یک مرتبه یک خانم محترم 
که قاعدتا فقیر هم نیست. سبدش را پر می کند 
از بسته‌های متعدد ما کاروتی چه حالی پیدا 
می کنیم؟ ویاآن دیگری که چند ده قوطی 
تن ماهی رادرون سبد می‌ان‌دازد. با اضطرابی 
است؟ یا وقتی خبر گران شدن برنج به گوش 
می رسد به یکباره هجوم می‌بریم و با وجود گران 
شدن قیمت آن بیشتر خرید می کنیم و یا این 
موجی که راه افتاده برای ثبت نام در شر کتهای 
خودروسازی که از یک طرف مرتب می‌گوییم 
ماشینهایشان به لعنت خدا نمی‌ارزند و هر روز 
قیمتهایشان را گران می کنند ام بااین وجود به 
محض اینکه سایت خرید باز می‌شود می گویند 
ظرفیت تکمیل شده و دهها هزار نفر هجوم 
می‌بر ند بلکه بتوانند خودرویی ثبت نام کنند 
و از همه بدتر و جدید تر همین هجوم زننده به 
پمپ بنزینها برای پر کردن یک باک اضافه که 
پنج شنبه گذشته باعث دهها ساعت معطلی 
رانند گان در صفهای پمپ بنزین شد بی آنکه 
با خودمان اندیشه کنیم که حال چند ما کارونی 
بیشتر گرفتیم فر دا چه؟ امروز یک باک بنزین 
زده‌ایم فرداچه می کنیم ؟ این چند تن ماهی یک 
ماه دیگر که تمام شد چه باید کرد؟ راستی اگر 
قرار باشد همه برای خرید کالایی هجوم ببرند 
شرایطی نظیر قحطی پیش نمی آید؟ خودمان 
که می‌توانیم به هم رحم کنیم. نمی‌توانیم ؟! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ 


nica‏ وروی سا 
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کسی که نو رادو ست دارد انتفاد و دشمی. از تو تج بف و تمد بی کند 


9 امام mo‏ (ع) 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


فرهنگ معین انتقاد را اینگونه معنی کرده‌است: 
۱-سره کردن. ۲ -جدا کردن خوب از بد. کاه 
یا گندم. ۲ -خرده گرفتن. ۴ - شرح معایب یا 
محاسن یک اثر ادبی یا هنری. 
در واقع ما می‌خواهیم با انتقاد از دیگران توانایی 
و لیاقتشان رانسبت به عملکرد آنها بررسی و 
تجزیه تحلیل کنیم.همه دوست دارند بی‌عیب و 
نقص کارشان را جلوه دهند. چرا؟ چون موقعیت 
slo‏ خودشان را در گرو اعمالشان می گذارند و 
می‌خواهند که برای هميشه نقشی را که به عهده 
دارند دوام بخشند .انتقاد از آنها باعث می‌شود که 
احساس ناامنی شدیدی بکنند و احساس خطر که 
مبادا از ایفای نقشی که دارند کنار گذارده شوند. 
طبیعی است که مقاومت بکنند و رقبای خود را به 
فش کیک انت از سز راه بردارند آما 
انتقاد همیشه این طور نیست که حیات و منافع 
کسی یا پدیده‌ای را کامل به خطر بیندازد. انتقاد 
باعث می شود که فرد یا پدیده به رفع عیب و نقص 
پرداخته و حالت تکاملی پیدا کرده و بالغ شود. 
متاسفانه همیشه کسی که نقدی به او وارد می‌شود 
به جای استقبال. مبادرت به دفع آن می کند و این 
فرصت را به هدر می‌دهد که بتواند از اینی که 
هست فراتر برود. این جاست که دعوا و نزاع شکل 
می‌گیرد و نه تنها پیشرفتی صورت نمی گیرد. که 
باعث هدر رفتن امکانات و شرایط قبل از تنش 
می‌شود.در عرصه‌های زند گی و کار جه سیاسی 
واجتماعی,رقبا برای از دور خارج کردن > ola‏ 
خود آنها را عامدانه مورد تیغ نقادی قرار می‌دهند 
تابتوانند خود را ثایت کنند و به صحنه بیاورند. 
آنها نقد را به سلاحی تبدیل می کنند که به قلب 
آنهافرو کد نقد مثل لبه تیز چاقو است: هم 
ade‏ و ا ا دو 
جان می‌بخشد؛اگر دست جراح حاذق باشد.به 
غلط به ما آموخته اند. که هر گاه کسی از شما 
ایرادی گرفت. از خودتان دفاع کنید. ضعف نشان 
ندهید وگرنه سوارتان می‌شوند. رویشان به شما 
باز می‌شود. دیگر نمی‌توانید مثل گذشته آنها 
را مدیریت کنید.خیلی سخت است که بتوانیم 
دیگران رانقد کنیم. چون نمی‌دانند ما دوستیم 
یا دشمن. اگر دشمنیم که هیچ. و اگر دوستیم 
باز برای آنها معلوم نیست به چه انگیزه و نیتی 
می‌خواهیم نقد شان کنیم. پس مجبوریم مماشات 
کرده و بی‌اعتنا ازخطا و لغزششان عبور کنیم. 
ولی اله رضی 7 تهران 


۳ MA م۳۵ اردیبهشت‎ en ۴ 


pelli‏ اذخل علی ال اور السرورَ(خدايا 
بفرست بر خفتگان pelo‏ 
ill‏ کل giò‏ (خدایا دارا کن هر نداری 
را ) الهم اشبغ کل جایع (خدایا سیر کن هر 
گرسنه ای را) ali‏ اکس کل غزیان(خدی 
بپوشان هر برهنه را) pelll‏ اقض GIS‏ کل 
مدین( (خدایا ادا کن قرض هر قرضداری را) 
NITTI part]‏ (خدایا بگشا اندوه 
هر غمزده را) pi‏ رد کل غریب ( (خدایا 4 
A o‏ 
e‏ (خدایا 
اصلاح کن هر فسادی رااز کار مسلمانان )الهم 
اشف کل مَریض(خدایا درمان کن هر بیماری 


ت ت ا 


را )الُم سد فقرنابغناک(خدایاببند رخنه فقر 
مارابه وسیله دارائی خود ( اللهم pei‏ شوء Lilo‏ 
بحُن حالک (خدایابدی حال مارابخوبی حال 
خودت مبدل کن a‏ قض gi It‏ ون 
le‏ (خدایااداکن‌از ماقرض وبدهیمان را 
وبی نیازمان کن از نداری)انک عَلی کل شیء 
Mad‏ راستی تو بر هر چیز توانایی.) 


از پستخانه تمبر و پاکت خریده بودم. نامه‌ام آماده 
شده بود. به دنبال صندوق پست می گشتم. از 
صندوق پست خبری نبود. اما هر دویست قدم 
صندوق صدقات و خیرات امداد نصب شده بود. 
البته در ترمینالها این فاصله‌ها کمتر بود. دقیقا در 
سر هر خیابان یک صندوق دیده می‌شد. برای دل 
تنگ نشدن صندوقها در طرف مقابل هم صندوق 
دیگری آماده ایستاده بود وقتی در کنار صندوق 
ایستاده‌اید صندوق بعدی دیده می‌شود که البته 
عیبی ندارد. صدقه دفع شر و بلا می کند اما صندوق 
پست هم برای تقویت رابطه‌هاست... 

پاکت نامه‌ام که افسرده و سر گردان در دستانم 
عرق کرده بود به خانه اوردم تا بعدا به پست 


خانه ببرم. 
28 سید کمال سیدمحمود - تهران 


محمود دول تآبادی معتقد است: اگر به این 
می‌اندیشی که دیگران چگونه به تو می‌اندیشند: 
)یا از دیگران می‌ترسی 
۲ یا خودت را باور نداری 
ارسالی:عبدالامیر اسداله زاده -شوشتر 
دعات‌هفتگی 


نامه‌به‌سردییر _ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما 
عزیزان در اين ماه عزیز و بااین درخواست 
همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در همه 
ار تباطات کتبی يا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر 
pl‏ نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ 
نفرمایید. 

CASS 
gl عباس عابد‎ & 
از ابراز لطف شما سپاسگزارم. شما از یاران‎ 
قدیمی مجله دیرپای اطلاعات هفتگی‎ 
هستید. همانطور که اشاره کر ده‌اید هد یه و‎ 
یاد گاری ارزشش نه به قیمت است و نه به‎ 
شکل و شمایل.تنها نشانه انس و الفت است‎ 
ویادآوری خاطرات .دو مطلب شمارادر‎ 
bi ۳ 
کتاب‎ . Tr 
خوبی است با کاغذ و چاپ و صفحه بندی‎ 
مناسب. عنوان آن«عار فانه هاء عاشقانه‌ها,‎ 
جاودانه‌ها واند یشه‌ها»است. که البته بهتر‎ 
بود نام کوتاهت ری رابه عن وان نام اصلي‎ 
انتخاب می کر دید واین نام نسبتا طولانی را‎ 
که درست هم هست ذیل آن می آوردید.‎ 
EE 
سروده‌های شما است که مطالعه آن برای‎ 
علاقه مندان مفید خواهد بود.ضمنا گلایه‎ 
کرده‌بودید که شعر شمارا در مجله جاپ‎ 
نکرده‌ایم اما شعر تقبیح جنگ در همین‎ 
Celle 
ان را ندیده اید.(شماره ۳۸۳۷). برای شما‎ 
آرزوی توفیق و سرفرازی دارم.‎ 
8و 2 هران‎ 
مقاله شما به دستم رسید. به نکته درستی‎ 
اشاره کردید. بسیاری از ما ادعا می کنیم‎ 
که هراسی از انتقاد نداریم اما در عمل هیچ‎ 
انتقادی را تاب نمی آوریم. به هر حال به‎ 
دوستان در تحریریه سپردم که مطلب‎ 
ارسالی را در یکی از شماره ها که دستیخت‎ 
خوانند گان را چاپ می کنیم منتشر نمایند.‎ 
LEE 
هم اشاره کردید. بیکاری و تورم و گرانی‎ 
از مشکلات چندین و چند ساله این کشور‎ 
است که خدا کند بتوانیم برایش چاره‌ای‎ 
بینديشیم. سرفراز باشید.‎ 


باریکترازمو 
DIST‏ 


از : سمیه داود بیگی 7 


نحمنجه ؟ ) محابی 
رن روز زند کی چنده؟ 


eg ٩ ۳‏ می‌ارزه؟ چقدر باید بابت اشرف 
مخلوقات بودنمون پرداخت کنیم؟ قیمت یه سلامتی فابریک چقدره؟ 
وخیلی سوالها مثل این...ما همه چیز را مجانی داریم و شاکر نیستیم 
خدایا برای pls‏ نعمتهایت سپاس... 
fix‏ اگر بخواهی نعمتی در تو زیاد شود باید 
آنرا ستایش کنی حتی وقتی گیاهی 
راستایش کنی بهتر رشد می کند. 
pad‏ کنیدستایش کنید. تأیید 
| کنید تا نعمتهای خدا به سوی شما 
سرازیر شود. 


۰ 


ترل اراش 

اگر زنی با کفش پاشنه بلند برای پیاده روی آمد به ما ربطی ندارد! 
و ار ان bibi‏ 
ea i‏ 
bel‏ 
Poe‏ 

اگر کسی ریش یا سبیل دارد به ما ربطی ندارد! 

اک کے اف ورن PISO‏ 

اگر کسی به موسیقی سبک خاصی گوش می‌دهد به ما ربطی ندارد! 

اگر کسی ازدواج نکرده یا فرزند ندارد به ما ربطی ندارد! 
ai‏ 

اگر کسی به شیوه خودش زند گی می کند و به کسی صدمه نمی‌زند به ما 
ربطی ندارد! 

اکر کسی 

اگر هر کسی هر کاری می کند که حقوق دیگران را ضایع نمی کند و به 
اخلاق و عفت عمومی لطمه‌ای نمی‌زند به ما ربطی ندارد! 

امااگر کسی نیازمند کمک است چه مادی چه معنوی به ما ربط دارد. 
بیاموزیم به حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم و از دخالت بیجا 
در زندگی سایرین اجتناب کنیم؛ چه آقا باشه چه خانم. این بعنی تبادل 


è dai 


مازیار اوریمی — قائم شهر 


در منزل دوستی که پسرش دانش آموز ابتدایی بود و داشت تکالیف 
درسی‌اش را انجام میداد. بودم؛ زنگ منزل را زدند و پدربزرگ خانواده 
از راه رسید. پدربزرگ با لبخند. یک جعبه مدادرنگی به نوه‌اش داد و 
گفت: این هم جایزه نمره بیست نقاشی‌ات. 

پسر ده ساله جعبه مداد رنگی را گرفت و تشکر کرد و جند لحظه بعد 
گفت: بابا بز رگ باز هم که از این جنس‌های ارزون قیمت خریدی!!! 
الان مداد رنگی‌های خارجی هست که ده بر ابر این کیفیت داره. 

مادر بچه گفت: می‌بینید آقاجون؟ بچه‌های این دوره و زمونه خیلی 
باهوش هستند. اصلا نميشه گولشون زد و سرشون کلاه گذاشت.۲ 
پدربزرگ چیزی نگفت. برایشان توضیح دادم که این رفتار پسر بچه 
نشانه هوشمندی نیست. همان طور که هدیه پدربزرگ برای گول زدن 
نوه‌اش نیست و این داستان را برایشان تعریف کردم: 

آن زمان که من دانش آموز ابتدایی بودم. خانم بز رگ گاهی به دیدنمان 
می آمد و به بچه‌های فامیل هدیه میداد. بیشتر وقتها هدیه‌اش تکه‌های 
کوچک قند بود. 

بار اول که به من تکه قندی داد یواشکی به پدرم گفتم: این تکه قند 
کوچک که هدیه نیست. پدرم اخم کرد و گفت: خانم بزرگ شما را 
دوست دارد. هر چه برایتان بیاورد هدیه است. 

وقتی خانم بزرگ رفت. پدر برایم توضیح داد که در روزگار کود کی ig‏ 
قند خیلی کمیاب و گران بوده و بچه‌ها ارزو می کردند که بتوانند یک 
تکه کوچک قند داشته باشند. خانم بزرگ هنوز هم UL‏ می‌کند که قند. 
چیز خیلی مهمی است.بعد گفت: ببین پسرم. قندان خانه پر از قند است. 
اما این تکه قند که مادرجان داده با انها فرق دارد. چون نشانه مهربانی و 
علاقه او به شماست. این تکه قند معنا دارد. آن قندهای توی قندان Lis‏ 
شیرین هستند اما مهربان نیستند. 

وقتی کسی به ما هدیه می‌دهد. منظورش این نیست که ما نمی‌توانیم 
مانند آن هدیه را بخریم. منظورش کمک کردن به ما هم نیست. 

او می‌خواهد علاقه‌اش را به ما نشان بدهد. می‌خواهد بگوید که ما را 
دوست دارد و اين. خیلی با ارزش است. 

این چیزی است که در هیچ بازاری نیست و در هیچ مغازه‌ای آن را 
نمی‌فروشند .چهل سال از آن دوران گذشته است و من هر وقت به یاد 
خانم بزر گ و تکه قندهای مهربانش می‌افتم.دهانم شیرین می‌شود. کامم 
شیرین می‌شود. جانم شیرین می‌شود. 

همه می توانند پولدار شوند ولی همه نمی توانند "بخشنده "شوند؛ 
پولداری یک مهارت است و بخشند گی یک فضیلت. همه می‌توانند 
درس بخوانند اما همه " فهمیده " نمی‌شوند؛ باسوادی یک مهارت 
است اما فهمید گی یک فضیلت. همه یاد می گیرند زند گی کنند اما همه 
نمی‌توانند زیبا زندگی کنند؛ زندگی یک عادت است اما زیبا زندگی 
کردن یک فلت .. " زندگی آرامم آرزوست... + 


مهتاب شیرمحمدی 


Ò Pa ea اطلاعات هفتگی‎ 


So 


ر ای آنکه دوستی 


هادمان داد 


۰ 


جادماند دادد دبا 


0 


نمان. فاصله داشد 
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e ۵‏ ۰ ۰ ۲ ‌ 0 
۶ رهبر انقلاب در محفل انس باقر آن کریم: gi‏ 
راه غلبه بر شیاطین, ایستاد گی است 
##پاسخ ایران به بیانیه بر جامی اتحادیه اروپا: 
ایالات متحده یک سال به اروپ او بقیه دنیا زور 
کت و اروا د رار لے کردا 
سرمایه ایران در برابر تهدیدها پشتوانه مردمی است 
##صادرات محصولات پتروشیمی با وجود 
تحریمها ادامه پیدا می کند 
گرسنگی در آستانه مر گ قرار دارند 


وزير اقتصاد: هزینه‌های pi‏ ضر وری دستگاهها 
sb‏ حذف شود 

و ۰۰ ۴هزار آپارتمان خالی در تهران وجود دارد 
#۶ خرید اینترنتی از اول خرداد فقط با رمز یکبار 
cea‏ 

##والدینی که به دلیل بی‌توجهی و سهل انگاری. 
منجر به فوت يا جراحت فرزندانشان شوند 
مجازات خواهند شد 

#لرستان پربارش‌ترین استان کشور شد 
#۶اردوغان رییس جمهور تر کیه: رفتارهای اشتباه 


ناتو را تحمل نمی کنیم 

##دولت یونان بار دیگر رای اعتماد گرفت 

۴ سیسی ‏ د اد از ژنرال "حفتر" تا کید کر 
#۶ کره شمالی دومین ازمایش موشکی خود رادر 
کمتر از یک هفته انجام داد 

##مذاکره معارضان با شورای نظامی سودان به بن 


بست رسیرد 
CE‏ 
استقبال کرد 

نرزامی نخس ورد را کی در ا ع 
بر کناری از قدرت قرار گرفت 

Je hits‏ انتخابات تر کیه رای به بر گزاری 
مجدد انتخابات شهر داری در استانبول داد 
O‏ رال حال 5ے ندارد 
پیشرفته‌ترین سامانه دفاع موشکی آمریکا در 
رومانی استقرار بافت 

#چین مذاکرات تجاری با آمریکا رالغو کرد 
٭#نشریه آلمانی اشپیگل: پیامدهای سیاست ضد 
ایرانی ترامپ دامن اروپا را می گیرد 

#نخستین رئیس‌جمهوری مقدونیه شمالی 
انتخاب شد 

نیروهای سعودی با حمله به منطقه شيعه نشین 
قطیف ٩‏ شهروند بی دفاع را شهید کر دند 


ازبهان‌سیاست 


پویا حمداللهی 


تغییر صحنة سیاست تر کیه و احزاب جدید 


چندی پیش انتخابات محلی در تر کیه بر گزار شد 
که طی آن نامزد مخالف آقای اردوغان به موفقیت 
رسید dig‏ حاکمیت ۲۵ ساله حزب عدالت و 
توسعه بر بزرگترین شهر تر کیه پایان داد اما این 
نتایسج علاوه بر لازمه ایجاد تحول در این حزب با 
اما و اگرهایی هم همراه بود موضوعی که حرف از 
بروز تقلب در انتخابات میزد و حالا یاوران سابق 
اردوغان dle‏ او وارد عمل شدهاند... 

آقای اردوغان گفته است در جریان رای گیری در 
استانبول که نامزد مورد حمایت او شکست خورد. 
"فساد جدی " روی داده است.اين در حالی است که 
عبدالله گل و احمد داووداغلو که هر دو زمانی از 
چهره‌های اصلی حزب حاکم بودند. از تصمیم هیئت 
عالی انتخابات که رای به دستور تکرار انتخابات 
شهرداری استانبول داده انتقاد کرده‌اند. کمیسیون 
انتخابات تر کیه پس از هفته‌ها. دستور بر گزاری 
مجدد انتخابات در استانبول را داد. عبدالله گل 
رئیس‌جمهوری سابق تر کیه و از موسسان حزب 
حاکم عدالت و توسعه و احمد داووداغلو نخست‌وزیر 
و وزیر امور خارجه دولت |قای اردوغان بوده است. 
آقای گل در توییتر خود نوشت: دیروز که خبر 
rta‏ هیئت عالی انتخابات را شنیدم. همان 
حس راداشتم که سال ۲۰۰۷ بعد از رای ناعادلانه 
داد گاه قانون اساسی به من دست داد. جای تاسف 
است که پیشرفت نکرده‌ايم. 


احمد داووداغلو هم اعتراضش را در قالب چند توییت 
منتشر کرد و نوشت:... بزرگترین شکست برای یک 
جنبش سیاسی نه باخت در انتخابات که از دست 
دادن برتری اخلاقی در وجدان عمومی است. 

چرا "اران "رجب طیّب اردوغان به سخن آمده‌اند؟ 
سال ۲۰۰۱ میلادی که حزب عدالت و توسعه 
بنیان گذاشته شد. بیشتر به یک جنبش سیاسی 
شبیه بود تایک حزب سیاسی. رهبر این جنبش 
سیاسی رح ظیت رها میات سیاستمذاران 
بانفوذ و بااعتبار دیگری نیز کنار او بودند. چهره‌هایی 
cile Je‏ گل, بولنت آرینچ, عبدالطیف شنر. 
de‏ باباجان, احمد داووداغلو و یاشار یا کیشاینها 
همه در بالاترین سطوح حکومت در دوران هفده 
ساله‌ای که حزب عدالت و توسعه در قدرت بوده 
حضور داشته‌اند. عبدالله گل بین سال‌های ۲۰۰۷ و 
۴ رئیس‌جمهوری تر کیه بود. احمد داووداغلو 
تا سال ۲۰۱۶ وزیر امور خارجه و نخست وزیر بود. 
اجا ن بیش از دوازده مال معاون تست وزیز در 
امور اقتصادی بود و بولنت ol‏ رئيس مجلس. 

این گروه چند نفره نقشی پررنگ در اجرای 
سیاستهای حزب عدالت و توسعه در دهه اول 
حاکمیتش داشتند. دورانی که به باور بسیاری 
موفق‌ترین دوران حکومت آقای اردوغان از نظر 
اقتصادی بوده - همچنین از منظر روابط تر کیه با 
اروپا و جایگاه این کشور در مناسبات بین‌المللی. 


پیش لرزه ز لز له» بر گزیت 


مقدمه: انتخابات محلی. آن هم در کشوری دیگر. 
معمولاً موضوعی کم‌اهمیت و خسته کننده است؛ 
ولی بن‌بست برگزیت و وضعیت پادرهوای 
سیاست بریتانیا حتی چنین انتخاباتی را برای 
غیربریتانیایی‌ها هم جذاب کرده است آن هم در 
مورد شوراهایی که کارشان رسید گی به پار ک‌هاء 
ترمیم سنگفرش‌ پیاده‌روهاو جمع آوری زباله‌هاست: 
ولی انتخاباتشان به جدالی درباره خروج از اتحادیه 
اروپا تبدیل شده است...نکته جالب اینجاست که در 
این انتخابات. هم طرفداران سرسخت بر گزیت" 
و هم مخالفان دوآتشه آن از دو حزب کارگر و 
محافظه کار روی بر گر داندند تا در اتفاقی کم‌سابقه 
هر دو حزب هم‌زمان ببازند.در مقابل دو حزب 
کوچکتر لیبرال‌دمکرات و سبز که طر فدار بر گزاری 
همه‌پرسی دوم و لغو بر گزیت هستند. پیروزی‌های 
قابل توجهی به دست آوردند. 

باوجوداین.رهبران‌هر دوحزب کار گر و محافظه کار 
معتقدند عامل اصلی شکستشان. نارضایتی 


۶ سیر ۲۵ ارد هشت UA‏ اطلاعات‌هفتگی 


مردم از این است که بریتانیا هنوز در اتحادیه 
اروپاست.در واقع در این انتخابات. رآٌی‌دهند گان 
در مناطقی از انگلستان پای صندوق رفتند تا 
اعضای حدود دو سوم شوراهای شهر را انتخاب 
کنند.این در حالی بود که حزب حاکم محافظه کار 
انتظار داشت حدود ۸۰۰ کرسی را از دست بدهد 
و حزب کارگر هم امیدوار بود دست کم ۴۳۰.۰ 
کرسی جدید به دست بیاورد؛ ولی محافظه کاران 
بیش از هزار کرسی را از دست دادند و تعداد 
کرسی‌های حزب کارگر به جای بیشتر شدن» 
کمتر شدابسیاری از رهبران. اعضا و هواداران 
حزب محافظه کار به تعویق افتادن بر گزیت "را 
شکستی برای این حزب می‌دانند و بعضی‌هایشان 
حتی از این موضوع عصبانی اند.خشمی که صبح 
روز بعد از این انتخابات. "ترزا می" نخست‌وزیر 
lulu‏ هم آن را به چشم خود دید.خانم می به ولز 
رفته بود تا در گردهمایی اعضای حزبش سخنرانی 
کند؛ ولی قبل از آنکه حرفی بزند. یکی از حاضران 


اما در سالهای اخیر آقای اردوغان به مرور به سمت 
تم رکز قدرت رفته و یاران دیروزش را یکی یکی از 
یاران سابقش می‌توان به این موارد اشاره کرد: کنار 
تضعیف روابط مهم تر LAS‏ متحدان اروپایی. تک 
قطبی کردن فضای سیاسی از سوی مقامهای حزب 
عدالت و توسعه» و تعویق تدابیر ساختاری برای 
بهبود اقتصاد.البته اختلاف بین اردوغان و یاران 
سابقش بعد از تغییر نظام سیاسی تر کیه به نظام 
ریاست‌جمهوری تشدید شد و حالا بسیاری از 
مخالفان دولت آقای اردوغان معتقدند این تغییر 
اصول اساسی دمو کراسی -از جمله حکومت قانون 
و تفکیک قوا -رابه خطر انداخته است . 

حرف این منتقدان چیست؟ 
عبدالله گل از سال ۲۰۱۴ که دوران 
رسید که می‌خواست در انتخابات ریاست‌جمهوری 
رودرروی آقای اردوغان بایستد -به شرطی که 
همه احزاب مخالف از او حمایت کنند.آقای گل بعد 
از آن انتخابات به مراتب تندتر شده و مواضعش را 
عموماً از طریق حساب رسمی توییترش ( که بیش از 
هشت میلیون نفر دنبال کننده دارد) اعلام می کند. 
آخرین توییت او در مورد این موضوع درباره 
تصمیم هیئت عالی انتخابات تر کیه بود که 
انتخابات محلی استانبول را باطل اعلام کرد. 
انتخاباتی که نامزد مخالف آقای اردوغان در آن 
موفق شده و به حاکمیت ۲۵ ساله حزب عدالت و 
ایستاد و فریاد زد "چرا استعفا نمی‌دهی ؟" 
استیوارت دیویز خطاب به "ترزا می " گفت: 
"ما تورا نمی‌خواهیم" و سپس در ميان هو کردن 
حاضران. از سالن بیرون رفت. 
خانم "می "بعد از جلسه گفت که بقیه اعضای 
حزبش چنین موضعی ندارند. ولی واقعیت این 
با اتحادیه اروپا به دست آورده مخالفند و خواهان 
خروج فوری و بی‌قید و شرط بریتانیا از اتحادیه 
اروپا هستند.همین است که بعضی از اعضای 
حزب از تبلیغ برای آن خودداری می کنند و حتی 
قصد دارند در انتخابات پارلمان ارویا به حزب 
sh WITH‏ بدهند. 

برزخ حزب کار گر 

در شرایط gole‏ شکست سنگین حزب 
محافظه کار باید به پیروزی گسترده حزب کار گر 
منجر می‌شد؛ ولی این روزها هیچ چیز در سیاست 
بریتانیا عادی نیست. 
آجرمی کوربین" رهبر حزب کارگر امیدوار بود 
وعده‌هایی نظیر پایان یک دهه ریاضت اقتصادی 


توسعه بر بز ر گ‌ترین شهر تر کیه پایان داده بود. 
البته احمد داووداغلو نخست‌وزیر سابق, به طور 
کلی فعالتر از عبدالله گل است و در عرصه عمومی 
حضوری پررنگ‌تر دارد.شاید هم به همین دلیل 
بود که بلافاصله پس از انتخابات ۳۱ مارس که به 
شکست حزب عدالت و توسعه در همه شهرهای 
بز رگ انجامید, آقای داووداغلو یک مانیفست پانزده 
صفحه‌ای منتشر کرد که در آن به پاران سابقش در 
این حزب هشدار داد.او به اعضای حزب توصیه 
کرد بی‌درنگ نظام سیاسی را به نظام پارلمانی 
ب رگردانند. استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی را 
بازگردانند. و در سیاست خارجی بازنگری کنند. 
ناراضیان حزب عدالت و توسعه حزبی تازه 
اخبار غیررسمی فراوانی در این زمینه منتشر شده 
که بعضی از اعضای سابق حزب عدالت و توسعه 
می‌خواهند یک حزب جدید تشکیل بدهند. به نظر 
می رسد در حال اضر دو جزیان دراین زاستافعالند. 
یکی با محوریت Je‏ باباجان. معاون نخست ‌وزیر 
سایق و معمار توسعه اقتصادی تر کیه» و تحت نظارت 
عبدالله گل. و دیگری با محوریت احمد داووداغلو. 
وا کنش حزب عدالت و توسعه چیست؟ 

رجب طیب اردوغان, رئیس حزب عدالت و توسعه, 


در شوراهای شهر و مثلاً احیای خطوط اتوبوسرانی 
که در سالهای اخیر برای کاهش هزینه‌ها dio‏ 
شده‌اند. نظر رآی‌دهند گان راجلب کند. 
اماباشروع اعلام نتایج بحث بر سر پیام کرسی‌هایی 
که از دست رفت. در داخل حزب بالا گرفت. 
معتقدند دلیل شکست. نارضایتی رآی‌دهند گان 
سنتی حزب در مناطق کار گری شمال انگلستان 
در مقابل عده دیگری اعتقاد داشتند سیاست "یکی 
به نعل» یکی به میخ" حزب و خودداری‌اش از 
حمایت بی‌قید و شرط از ب رگزاری یک همه‌پرسی 
لیبرال‌دمکرات‌هارآی بدهند تا پیامشان را به 
گوش رهبران حزب برسانند.واقعیت این است که 
ولی هر چه می گذرد. دوقطبی ماندن گرا-خرو ج گرا 
شدیدتر می‌شود و حفظ این SI‏ مشکل‌تر. 
زلزله اصلی 


فعالیت‌های یاران سابقش را با جدیت رصد می کند. 
او اخیراً یکی از دوستان نزدیکش رامتهم کرد که 
به ارمان حزب عدالت و توسعه خیانت کرده -- 
اما نام آن شسخص رانگفت.اين در حالی است که 
برخی مقام‌های میان, تبه حزب عدالت و توسعه و 
برخی رسانه‌های هوادار دولت گاه عبداللّه گل. علی 
باباجان و احمد داووداغلو را با لحنی تند نقد می کنند 
و حالا شکی نیست که اگر این چهره‌ها. حزبی جدید 
تشکیل بدهند. حمله رسانه‌ها و مقام‌های حزب 
عدالت و توسعه شدیدتر خواهد شد. 

حزب جدید و gui‏ صحنه سیاست تر کیه 
نظر سنجی piro‏ در این زمینه انجام نشده و نمی شود 
حدس زد مردم چقدر از یک حزب جدید حمایت 
می کنند. به خصوص کسانی که سالهاست به حزب 
عدالت و توسعه رای می‌دهند.در آخرین انتخابات 
محلی. حزب عدالت و توسعه ۴ درصد رای آورد 
و به رغم کاهش اند ک اقبال عمومی همچنان حزب 
اول تر کیه است. اثتلاف آقای اردوغان با حزب 
جنبسش ملی گرا همچنان قرت خود Sb‏ اسست, 
ائتلافی که در اتتخابات ریاست‌جمهوزی سال 
۸ بیش از نیمی از آراء را کسب کرد.بعضی 
کارشناسان معتقدند. حزبی که علی باباجان و عبد الله 
گل تاسیس کنند ممکن است تعدادی از نمایند گان 
حزب عدالت و توسعه در پارلمان را جذب کند. 
چنین تحولی اکثریت حزب حاکم در پارلمان را به 
خطر خواهد انداخت.اما به نظر می‌رسد هدف اصلی 
باباجان و گل, انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 
آینده‌است. که اگر زودهنگام بر گزار نشود. در 
ژوئن سال ۲۰۲۳ بر گزار خواهد شد. 
در پارلمان اروپا را انتخاب کنند. 
تصور می‌شود که هم دولت محافظه کار و هم 
رهبری حزب کار گر ترجیح می‌دهند که قبل 
از آن, توافقنامه بر گزیت" به تصویب مجلس 
بریتانیا برسد تا این انتخابات بر گزار نشسود.ولی 
اختلافات عمیق بین دو طر ف. باعث شده احتمال 
رسیدن به توافقی در این باره بسیار کم باشد. 
در انتخابات شوراها دو حزب جدیدالتاسیس 
پرگزیست و ر paesi lg‏ 
احزاب کوچک‌تر نظیر حزب استقلال بریتانیا 
(یوکیپ) و حزب سبز هم برای بسیاری از کرسی‌ها 
نامزدی معرفی نکرده بودند.ولی در انتخایات 
پارلم ان اروپا همه این احزاب کوچک مخالف یا 
طر فدار "بر گزیت" حضور خواهند داشت و تمام 
تلاششان را می کنند که رآی‌دهند گان را از دو 
حزب بزرگ به طرف خودشان بکشانند. 
با در نظر گرفتن این واکنشها و اتفاقها بود که Sab‏ 
گفت؛ انتخابات شوراهای شهر تنها یک پیش لرزه 
بود وحالا باید منتظر زلزله اصلی در انتخابات 
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بانک مر کزی همچنان آرام و کم صدا ولی دنباله‌دار در پی کنترل بازار 
ارزهای خارجی است و در روزهای اخیر هم از راه‌اندازی ساز و کار جدیدی 
برای مبادلات ارزی خبر می‌دهد که روسای این بانک اميد فراوان دارند به 
کاهش التهابات این بازار کمک کند. بازاری که به ظاهر تنها یک کالا در 
آن خرید و فروش می‌شود و بهای یک کالا در آن پایین و بالا می‌شسود. ولی 
در عمل تقریباً تمام بازار کشور را تحت تاثیر می گیرد و برای تمام اجناس 
و خدمات با این فراز و فرودهاء تغییر می کند. بازاری که اگر شاخص آن را 
دلار در نظر بگیریم. در روزهای آخر سال گذشته, با قیمت حوالی ۳ هزار 
تومانی بسته می‌شد ولی امروز. در حالیکه تنها ۲ ماهاز آن روزها می‌گذرد. 
قیمت به ۱۵ هزار تومان رسیده و همین تغییر ساده به معنی ورود ۱۵ درصد 
تورم احتمالی جدید به بخش بزرگی از اقتصاد ایران است. در شرایطی که 
هنوز ۱۰ ماهتا پایان سال جدید باقی مانده و دولت به طور متوسط و در 
ط اا سال گذشنه حوالی همین عدد ۱۵ درصد واندکی 
بیشتر بالا بر ده و امکانی برای برقراری تعادل میان تورم و افز ایش دستمزدها 

نداشته است. 
ضمن اینکه با اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته درباره نرخ بنزین و شایعه 
تکذیب گرانی آن افتاد. دیگر تردیدی نیست که برخی مدیران دولتی, قصد 
س س - - ا er Pr P-‏ 
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بر خلاف دو رئیس قبلی قوه قضاییه, که زمان مشروع دوران ریاستشان از 
bal‏ نامطلوب در دوره ریاست Ji‏ گفته بودند. رئیس جدید قوه قضاییه. 
هنوز کلمات تندی درباره توصیف دوره مدیریت گذشته بر زبان نیاورده. 
جدید از لزوم ایجاد روّیه‌های جدید. فراوان می‌گوید. از جمله این رویه‌های 

جدید. احیای نهاد داوری است. 
ابزاری که سالها پیش هم قرار بود که در قوه قضاییه ایجاد شود و برخی از 
مشکلات مردم در داد گاهها را به حداقل برساند اما مسیری که طی شد. کار 
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جهت پیکان 

معاون وزير خارجه در اوج در گیریهای لفظی با طر فهای اروپایی بر جام و 
ل > کاش از تمام فیروهای سیاسي در 
اختیارش برای حفظ بر جام استفاده کد به اروپاییان هشدار داد که اگر تلاش 
بزرگی برای حفظ برجام نکنند. ایران هم مهاجران افغان را در خاک خود 
نخواهد پذیرفت تا بار این میلیونها مهاجر به دوش اروپا بیفتد. 

صرف نظر از اینکه این هشدار تا چه اندازه برای طر فهای اروپایی بر جام. 
سنگین بوده است و چه مقدار برادران و همسایگان افغان را آزرده است. 
ا ا اا انان که آخرین آمار وزارت خارجه 
ایران آنها رانزدیک به ۱/۵ میلیون نفر ارزیابی می کند. این است که خواسته 
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Ja‏ مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از 
مدیران. فعلاً این روزها را برای این گرانی صحیح تشخیص نداده‌اند و تورم 
ناشی از گران شدن بنزین هم. فعلاً برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد. ولی این 
تورم هم کاملا مهار نشده و منتظر فرصتی در آینده مانده است. 

دبیر انجمن شر کتهای هواپیمایی هم. از یک تورم احتمالی دیگر در نرخ 
حمل و نقل هوایی گفته است وبا کنارهم گذاردن چند عدد به این نتیجه 
رسیده که بهای تمام شده یک ساعت سوار شسدن پر هواپیمای ش رکتهای 
ایرانی. این روزها حدود ۵۵ دلار است و به این ترتیب اگر نرخ دلار بر مبنای 
بازار معروف به نیما" که بیشتر در کنترل دولت است. در نظر گر فته شود. 
بهای یک مسافرت یک ساعته با این هواپیماها نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان 
خواهد بود و اگر نرخ بازار آزاد. معیار محاسبه قرار گیرد یک ساعت پرواز 
در ایران نزدیک به ۸۵۰ هزار تومان هزینه دارد که به این ترتیب اکثر 
بلیطه ای داخلی باید به نرخی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان معامله شوند. 
ولی هنوز قیمت بلیطهای پر وازهای داخلی, به طور متوسط. نصف این اعداد 
سا اس سا e‏ 


را پیچیده‌تر هم کرد. شوراهای حل اختلاف. سالها قبل در نظام قضایی ایران 
ایجاد شد تا بسیاری دعاوی میان مردم از طریق میانجی گری و ربش‌سفیدی 
E e e e PP __ EP _po _rr‏ 
یا ناخواسته. موقعیتهای شغلی فراوانی امر وز در ایران. در دست مهاجران 
افغان است و اگر روزی در گذشته» نیروی کار ساختمانی و غیر ماهر در ایران 
رامهاجران افغان. تشکیل می‌دادند. امروز پس از گذشت دهها سال از آغاز 


= س‎ - ev 


4 


با 
fa‏ 


( 
-_ 
, 


| ES DES E DS Ecc E _e- E E E E 


است و به این ترتیب دبیر انجمن شر کتهای هواپیمایی ایران می گوید. اگر 
قرار است پر وازهای داخلی ادامه داشته باشند. باید تورمی نزدیک به ۱۰۰ 
درصد را تحمل کنند و البته ایشان بدون اینکه به چنین رقمهایی تصریح کند 
و عواقب چنین گرانی در پروازها را شرح دهد به همین جمله کوتاه اکتفا کرده 
ارائ عذف ده کر مسافر ات این روتهای هرایما ها برای ساد ای 
کاری, و آن هم در بخش دولتی و از محل داراییهای دولت. به هواپیما سوار 
می‌شوند. 

صنعت حمل و نقل ریلی هم از زبان مدیر یکی از ش رکتهای مهم داخلی: 
تقاضای افزایش بلیط قطارها تا حدود ۲۵ درصد را مطرح کرده و ظاه را حمل 
و نقل هوایی و ریلی ایران. حتی با فرض ثابت ماندن نرخهای سوخت. در حال 
جهشی بزرگ در روزهای آینده بوده و این جهش هم کاملا تحت تاثیر بهای 
دلار در بازار آزاد شنت 

خبرهای فراوانی هم این روزها در انواع رسانه‌های داخلی و خارجی و 
ماز یار مضر کات ظا آمر کا دراط رات ابرا نو ام فا رس مر 
las‏ میراد بهاتهای راف کے جد دیو اک اال ایی 
تورم اقتصاد ایران در سال ۹۸ از آنچه هست بالاتر نجهد, مقدار و حجم ASI‏ 
امیدوار کننده از تریبونهای داخلی dub‏ بسیار بیش از آنچه هست باشد و 
مدیران ایرانی. از گفتن جملاتی که بوی تشنج و درگیری بدهد. پرهیز کاملی 
به پایان برسد, به آن واکنش تندی نشان خواهد داد. 
Pr Po Pr Pr r r r r r ۳"‏ 


به پایان رسد و پای کسی به دفتر داد گاه نرسد ولی امروز: شورای حل 
اختلاف, خود به بخشی بز رگ از نظام قضایی و رسید گیهای رسمی تبدیل 
شده و آنچه هدف اولیه از تولد این شوراها بود. به فراموشی رفته است. 

رئیس جدید از قصدش به دوباره زنده کردن "داوری "بین مردم می گوید 
و ظاه رآ می‌خواهد از این امکان به خواب رفته در حل اختلافات میان مردم. 
بهره‌گیری کند. 

تجربه چندین ساله ایشان در مدیریت نظام داد گستری ایران؛ این امید 
را همچنان زنده نگه می‌دارد که با مشاهده تجربه تلخ گذشته» این بار نهاد 
داوری در ایران از مسیر سالمی lol‏ شود تا بسیاری از ایرانیان» بدون حضور 
در داد گاه‌و گر فتار شدن در پیج و خمهای مجتمع‌های قضایی, اختلافات میان 
خود را به پایانی خوش برسانند. 
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این مهاجرت و حضور ایشان در ایران. بسیاری از موقعیتهای حرفه‌ای و 
نیازمند مهارت و تخصص در اختیار ایشان است و هر روز سطح شغلی این 
مهاجران. ارتقا یافته است و به این تر تیب این خدمات حرفه‌ای با ارزان‌ترین 
cus‏ در اختیار بسیاری از ایرانیان قرار می‌گیرد. اولین ثمره خروج ناگهانی 
این مهاجران از ایران لزوم جایگزینی نیروی کار ماهر ایرانی با مهاجران است 
و نخستین نتیجه این جابجایی. افزایش بهای این خدمات خواهد بود. چرا 
که مقررات الزامی بیمه و فره نگ حاکم بر نیروی کار ایرانی: باعث خواهد 
شد سطح دستمزدهای نیروی کار در اندازه چشمگیری افزایش ail‏ و تورم 
لر زان ایران را باز هم به رقمهای بالاتر پرتاب کند. ظاه رآ این هشدار معاون 
محترم وزیر خارجه» بیش از انکه نوک پیکانش به سمت غرب باشد. اقتصاد 
ایران را نشانه رفته و برخی تکذیبها و اصلاحیه‌های پس از این مصاحبه نیز 
بی‌ارتباط با جهت این پیکان نبوده است! 


قدرالسهم ما در مسئولیت‌پذیری 

تک‌سرنشین در خودرو نشسته بودم و از دیدن گره کور ترافیک بد خلقی 
می کردم و دندان بر دندان می‌ساییدم. اگر کسی غرولندهای زیرلبی مرا 
می‌شنید. می‌شنید که می گفتم: عجب وضعیتی! چه افتضاحی! آخر کی 
می‌خواهد این اوضاع درست شود!؟. لحظه‌ای به خودم آمدم. گوش تيز 
کردم. شنیدم که همه‌ی دیگر رانند گان در خودروهای ریز و درشت و 
تک‌سرنشین و دوسرنشین همین را می گویند! کمی که تمل کردم. دیدم 
گویا مخاطب این اعتراض‌ها و شکوه‌ها خارج از دسترس و در فراسوی 
زمین و زمان است!چرا که, هیچکدام از رانند گان که به قدر حداقل یک 
خودرو ترافیک ایجاد کر ده‌اند. حاضر نیستند به خود بگویند: این چه 
اوضاعی‌ست که درست کرده‌ای!ک گوبی همه, دثبال خاطی خارج از خود 
می‌گردند وان‌گار من یک نفر ویااویک‌نفر که گره‌ای بر کوری ترافیک 
aci‏ 
این مثال راتعمیم دهید به دیگر نقاط جامعه ودیگر مشکلات ونابسامانی‌ها. 
مثلاً وقتی من خریدار هستم.با شنیدن قیمت از سوی فروشنده سری به 
حیرت و اعتراض تکان می‌دهم و می گویم: عجب وضعی شده! ؛ و من 
همین که پشت میز جوابگویی به ارباب رجوع می‌نشینم. او را در این پا 
و Lol‏ کردنش و معطلی بی جایش ملاحظه نمی کنم و نمی‌شنوم نجوای 
زیر لبی‌اش را که: عجب وضعی شده! و آن ارباب رجوع هم وقتی با 
عجله و شتاب زباله‌ای را در همسایگی‌اش رها می کند. غر ولند همسایه را 
نمی‌شنود که: "آخر این چه وضعی‌ست که شده!؟ "و همین جور بگیرید. 
ببینید این دومینو کجا باز می‌ایستد؟ 

در نگاه کلان تر, د و گانه‌سازی ملت -دولت ویا بهتر بگویم. ملت_حا کمیت. 
ناشی از همین فرافکنی‌های pi‏ مسئولانه است. تا زمانی که ملت. دولت 
و یا حاکمیت را یکپارچه مسئول هر آنچه نابسامانی ست می‌داند و قدر 


سهم خود را در وظایف شهروندی ملاحظه نمی کند. داستان پاسکاری 


می‌بارد. سنگ‌بازی و شن‌پاشی در چشم او آیا خلاف معرفت و هوشمندی 
نشانه ی خر د حکمرانی و ضر ورت ملک‌داری‌ست. موقع‌شناسی ملت در 
کسانی که در تا کسی و مترو واتوبوس و صف ثبت‌نام خودر و یکسره از 
آلمانی‌ها و ویتنامی‌ها و ژاپنی‌های بعد از جنگ می‌گویند. LT‏ حاضرند به 
اندازه‌ی کدهایی که از این سه ملت می آورند. مسئولیت شهروندی خود 
رانیز بازنگری کنند و رفتارهای همدلانه. صبورانه و دور از گردوغبارپاشی 
در چشم یکدیگر رااز رفتارهای آن سه قوم نیز اقتباس کنند؟ یک دور 
بگویند: آخر این چه وضعی‌ست!.. 

وضعیت هر چه‌هست. شرافت هر ایرانی حکم می کند که حیثیت" 
حاکمیتش را پاس بدارد و قیصریه‌ای را به خاطر دستمالی به آتش نکشد. 
بر رقیبان داخلی نیز فرض است. که در این روز گار واقعا حساس. در برابر 
تهد یدهای همه گیر. دو واژه‌ی فوق را از قداست نیندازند. 
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عاقل آنجه 


دا که می داند. نمی گه 
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دا که می گودد. می داند 
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دیدنی‌های‌ایران 
زیرنظر: محمود صفادار 


È و‎ DI 
نیس و گورستان جن‌ها‎ 
روستای تیس.روستایی باستانی از توابع‎ 
شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان‎ 
است. این روستا در منطقه‌ای کوهیایه‌ای در چند‎ 
کیلومتری شمال غرب چابهار واقع شده است.‎ 
قدمت روستابه بیش از ۲۵۰۰ سال و دوران‎ 
هخامنشیان برمی گردد. این روستای بندری که در‎ 


کل ته آن را «تیز» می‌نامیدند. از دیر باز بندری 


روستای گلابر 


گلابر" نام روستایی در بخش مر کزی 
شهرستان ایجرود در استان زنجان است. این 
روستا در دهستانی به همین نام قرار داشته و حدود 
۰ نفر جمعیت دارد. "گلابر ‏ روستایی تاریخی 
است که در همه اوقات سال و به ویژه تابستان 
پذیرای میهمانان و گردشگرانی اسست که برای 
استفاده از طبیعت چشم‌نواز آن وارد این روستا 
می‌شوند. این روستا یکی از مهمترین روستاهای 
گر دشگری شهر ستان ایجر ود است که مدتهاست 
برنامه‌های متعددی برای رونق گردشگری منطقه 
و روستا در حال انجام است. 


en Lal 


مهم محسوب ميشده و محل تجارت تاجران و پلی 
بین هند. خاورمیانه و آسیای مر کزی بوده است و 
امروزه جاذبه‌های تاریخی زیادی را به گردشگران 
هدیه می کند. آب و هوای این روستا گرم و خشک 
ela‏ اا 
لاوری؛ روستای تیس را احاطه کر ده‌اند. 

ازجمله‌د ید نیهای‌این‌ر وستاءقلعه‌پر تغالی‌هاست. 
پرتغالی‌ها هنگام حمله به بندر تیس آن راساخته 
بودند و در حال حاضر بقایایی از دژ آن برای بازدید 
عموم وجود دارد. از دیگر جاذبه‌های تاریخی تیس 
که از معروف ترین آنهاست. گورستانی اسرار آمیز 
و عجیب و غریب است که محلی‌ها به آن گورستان 


جن‌ها یا جن سنط می گویند. این گورستان بر SI)‏ 


مسجد تاریخی گلابر "در دامنه غربی‌ار تفاعات 
نزدیک روستاقر ار دارد.این مسجد احتمالاً در دوره 
سلجوقی بنا شده است. محر اب این مسجد از سنگ 
سفید به شکل زیبا و هنر مندانه‌ای طراحی شده 
است و به اسماء جلاله و ائمه اطهار منقوش است. 
گفته می‌شود که در محدوده همین مسجد دو کتیبه 
از دل خاک کشف شده و به میراث فرهنگی استان 
ارسال شده است. قدمت این مسجد به حدود قرن 
پنجم هجری بازمی گردد. این بنا بعد از بازسازی, 
اکنون مورد استفاده اهالی قرار گرفته است. 

اما از اصلی ترین جاذبه های "گلابر می‌توان 
سد بز رگ گلابر را نام برد. سد گلابر از جاذبه‌های 
بی‌نظیر منطقه است که وجود صخره‌ها و دیوارهای 
بلند در اطراف آن چشم‌انداز منحصر به فردی 


سطحی صخره‌ای ایجاد شده است. به گونه‌ای که 
هر قبر با ابزاری ابتدایی در درون سنگ کنده شده 
است. دلیل نامگذاری این گورستان این است که 
به باور و افسانه‌های محلی. حفر چنین گودالهایی در 
vl‏ زمان که ابزار پیش فته حفاری وجود نداشت. 
مسار دسوار ود وا تما رو عراز سرا نها 
راایجاد کرده‌است وبه همین دلیل به گورستان 
جنها معر وف شده است. 

مسجد جامع تیس نیز از قدیمی‌ترین مساجد 
ایرانی است که قدمت vl‏ به صدر اسلام می رسد. 
این مسجد به مسجد تک مناره هم مشهور است 
و معماری و طراحی آن شبیه به مساجد پا کستان 
است. دیگر جاذبه گردشگری این منطقه, غارهای 
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به آن بخشیده است. همچنین شرایط برای‎ 
ورزش‌ه ای آبی, صخره نوردی و ماهیگیری نیز‎ 
در آن فراهم است. این سد وسیع از نوع مخزنی‎ 
می‌باشد وجهت تأمین آب مصرفی در حوزه‎ 
۳ کشاورزی و صنایع احداث شده است. این سد در‎ 
کیلومتری روستای "گلابر "قرار گرفته است ودر‎ 
حاشیه مسیر "گلابر "به سجاس و قید ار واقع شده‎ 
a, 
گلابر وجود دارد که قدمتش به دوران اشکانیان یا‎ 
ساسانیان برمی گر دد.‎ 
در جنوب روستا صخره‌ای وجود دارد که به‎ 
صخره قیرخ ایاق معروف است. پایین این صخره‎ 
پلهایی برای بالا رفتن از آن وجود دارد که به همین‎ 
lin 
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بان میستی هستند که از جاذبه‌های شگفت انگیز 
چابهار هستند. اشکال عجیب و غریب زمین این 
قلعه انوشیروانف کلات وبندر تیس هم از دیگر 
جاذبه‌های تیس هستند. رودخان ه لاوری که از 
میان شهر می گذرد و همچنین خلیج چابهار از دیگر 
جاذبه‌های طبیعی تیس هستند. 

شهر تیس به هنر سوزن دوزی که عمدتا 
توسط زنان انجام می‌شود شهرت دارد و سوغاتی 
ارزشمند برای مسافران خواهد بود. این منطقه در 
تمام طول سال دیدنی است اما اگر ترجیح می‌دهید 
هوایی معتدل‌تر را تجربه کنید در نیمه دوم سال به 


بیش از ۲۵ متر است و در سالهای اخیر پله‌ای 
مدوّر در داخل آن قرار داده شده است که می‌توان 
به کمک آنها به بالای صخره رفت. از بالای صخره 
می‌توان منظره‌ای زیبا از دخمه‌های سنگی در یک 
طرف و روستا و باغات سبز و همچنین چمنزارها و 
کوههای bl‏ اف را تماشا کرد. 

کمبود بر خی امکانات و خدمات رفاهی cel‏ 
شدهاست که متاسفانه با وجود یتانسیل گردشگری 
IL‏ که این منطقه از لحاظ جاذبه‌های تاربخی 
و طبیعی دارد. در سالهای قبل تا حدی از تعداد 
گردشگران کاسته شود و بیشتر بعنوان محلی برای 
ماهیگیری مورد استفاده قرار می گیرد. به همین 
ALI...‏ 
صنعت گردشگری منطقه در حال انجام است. 


گردشگران همواره از تماشای مقار مناطق 
زیردست از بالای ارتفاعات کوههالذت 
می‌برند. بویژه مناطقی که در فصل خاصی از 
سال امکان تماشای پدیده رویایی موسوم du‏ 
دریای ابر در آنهاممکن باشد. روستای Moral!‏ 
هم از این دست روستاهای تماشایی است که 
در بخش مر کزی شهر ستان سواد کوه در استان 
مازندران و در فاصله ۵ کیلومتری شهر آلاشت 
قرار دارد. چشم اندازه ای زیبا و منحصر بفرد 
این روستا برای طبیعت‌دوستان و گردشگران 


جاذبه فراوانی دارد. 

موقعیت طبیعی این روستا و بهره مندی آن 
از جنگل. کوه و مناظر بسیار زیبا باعث شده است 
که این روستا از دیگر روستاهای منطقه سواد کوه 
متفاوت باشد. جمعیت روستا بر اساس آخرین 


سرشماری حدود ۲۵۰ نفر cul‏ و ار تفاعش از 
سطح آبهای آزاد نزدیک به ۲۰۰۰متر می‌باشد. 
بافت جنگلی روستا نیز از نوع هیر کانی است 
که از قدیمی‌ترین جنگلهای جهان است. همه 
اینهاباعث شده که روستای الیند"به بهشت 
سواد کوه نیز شهرت داشته باشد. 


بر اساس کتب و نوشته‌های موجود از 
جمله iu‏ نامه مازندران نوشته ال رابینوا کنین. 
روستای لیند در گذشته‌های دور در قسمت 
جنوبی دخترپاک که موسوم به گل باغ است بنا 
شده بود ولی به دلایل نامشخص به سمت شمال 
دختر پاک نقل مکان داده شد. 

از جاذبه‌های طبیعی لیند " می‌توان به 
کار دیو کر ا ار 
سواد کوه‌و در روستای ul‏ قرار دارد و دهانه 
Hol‏ غار به دلیل تخته سنگی که زیر آن قرار 


دارد قابل مشاهده نیست. این دهانه در گذشته 
راه ورودی به غار نبوده است. در ابتدای غار 
حفره بزرگی با ساروج پوشیده شده است که 
اتمالا محل ذخیره آاب با عسل بوده‌است. غار 
از ۲ طبقه تشکیل شده است که به نظر می‌ر سد 
دارای چندین اتاق بوده باشد که متاسفانه در 
طی سالهای اخیر تمامی اتاقکها و دیوارها خراب 
شده‌ است. 

امید است با تلاش و حمایت سازمان میراث 
فرهنگی و باز سازی و مرمّت این lu‏ به پتانسیل 
گردشگری این منطقه کمک شود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ ۱ 
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حجم خاکستر. یک جعبه پلاستیکی سیاه به 
اندازه‌یک توسترراپر کر د.جعبه خا کستر رادر 
ماه جولای ۶ ۲ درون چمدانم گذاشتم و خودم 
رابرای‌پروازاز سیاتل "به مانیل "در فیلیپین 
اماده کر دم. قرار بود از | نجا به دهکده‌ای کوچک 
درحومه شهر بر وم وباقی‌مانده‌زنی را که مرا 
بزرگ کرده بود. به زاد گاهش تحویل دهم.زنی 
که بیش از ۶۰ سال در خانواده‌ما کار کر ده بود. به 
کارهای مراانجام داده بود. 


el‏ عجیب وغریب وطولانی داشت اماما 
"ولا" صدایش می کردیم. ۱۵۰ سانتی‌متر قد 
داشت با پوستی به رنگ قهوه مو کا وچشمهایی 
بادامی. هجده ساله بود که یک روز پدربزر گم 
اوراباخودبه‌خانه | ورد.زمانی‌هم که خانواده 
می‌خواست از فیلیپین به آمریکا مهاجرت کند. 
اوراباخودشان بردند.روزی سه وعده‌غذا 
می‌پخت. همه‌جای خانه را تمیز می‌کرد. منتظر 
پدرو مادرم می‌ماند. واز من و چهار خواهر و 
برادرم مراقبت می کرد. پدر ومادرم هر گز 
به "لولا""حقوق ندادند. در عوض مدام او 
راسرزنش و تنبیه می کر دند. 
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۲۵ نبهشت,۹۸ اطلاعات‌هفتکی 


او تمام عمرش را در خانه ماو برای مراقبت از ماسپری کرده بود. آن هم 
در شرایطی استثنایی و عجیب وغریب. آخرین سفر به سرزمینی که در آن 
متولد شده و کود کی‌اش رادر آن گذرانده بود. ممکن بود به او کمک کند و 
او رابه آرامشی که مستحقش بود اما هر گز به آن نر سیده بود. بر ساند... 


رفتار پدر و مادرم برایم عجیب و پر از تناقص 
بود. انهایک لحظه با ما بچه‌ها مهربان و باعاطفه 
بودند ولحظه‌ای بعد رفتارشان با لولا"زننده‌بود. 
فکر می کنم یازده دوازده ساله بودم که وضعیت 
"ولا برایم‌جالب‌شدودراوضاع زند گی‌اش 
کنکاش کردم.اولین بار برادرم " آرتور " که هشت 
سالازمن بز ر گتر بود. واژه برده "رادرذهنم 
کاشت. واژه‌ای که برای وضعیت "لولا "در خانه 
ما کاربرد داشت. برادرم ینک روز صدایم زد و 
خیلی جدی پرسید تا حالا کسی رادیده‌ام که با 
اومنل لولا رفتار شود؟ بعد واقعیت زند گی 
"لول رابرای م در چند جمله خلاصه کرد:به او 
پولی پر داخت نمی‌شد. هر روز رنج می کشید و 
کار پرزحمت انجام میداد. اگر زود می‌خوابید یا 
چند دقیقه می‌نشست و استراحت می کرد. به 
سختی شماتت می‌شد. بیرون 


نامی از خانواده هیچ دوست 

عجیب و غریب و رفیسق یا تفریحی 

و طولانی داشت اما ما نداشت.حق‌نداشت 
"لولا" صدایش می‌کردیه. به شرایط اعتراض 


۰ سانتی‌متر قد داشت با کند.از مانده‌غذای 


پوستی به رنگ oggi‏ ماو تنهایسی در 
اینها فقط خلاصه‌ای از 


وقعیت زندگی "لول بود 
واين واقعاً وحشتناک بود. 
برای‌همسایه‌های lil gl pel‏ مهاجرانی 
نمونه بودیم. پدرم تحصیلکرده رشته حقوق 
بود.مادرم داشت در رشته پزشکی تحصیل 
می کرد و من و خواهر و برادرهایم در مدرسه 
نمره‌های خوبی می گرفتیم. نقش "لولا "اما 
در خان _واده‌مامثل یک راز تاریک وپیچیده 
بود. بعد از مر گ مادرم در ۰۱۹۹۹ "Ig‏ 
برای زند گی به خانه من آمد. من آن زمان 
خانواده, شغل و یک خانه بز رگ در حومه 
شهر داشتم, رویایی که همه آشنایان ما از 
مهاجرت به آمریکادر سر داشتند و من 
توانسته بودم به همه آنهابرسم.ووضع 
من با بقیه فرق داشت. من یک برده‌هم 
داشتم. 


در محل تحویل بار در "مانیل ؛ چمدانم را 
باز کردم تامطمتن شوم خاکستر لول هنوز 
آنجاست. عطر همیشگی به مشامم رسید. 
مخلوطی از خستگی و تلف شدن عمر و زندگی با 
عطر میوه‌های تازه واقیانوس. 

فرداصبح زود. راننده‌ای پیدا کر دم-راننده‌ای 
خوش برخورد و میانسال که خودش رابااسم 
مستعار "دودز "به من معرفی کر د.سوار ماشینش 
شدم و جاده‌رادر پیش گرفتیم. به سوی جایی 
رهسپار شد ودم که داستان "لولا از آنجا 
آغاز شده بود. به جایی در شمال ایالت "تارلاک . 
سرزمین برنج. به سمت قرار گاه سلطان سیگار 
برگ منطقه. "توماس" یعنی پدربزرگ من. 
داستانهای خانوادگی پدربزرگ تام را به‌عنوان 
مردی خشن به بقیه معرفی کر ده بود. مردی که 
زمینهای بسیار ما پول خیلی کمی داشت و هميشه 
در بدبختی زندگی می کرد. همسرش در حالی که 
تنها یک فر زند داشت از دنیارفت. آن تک فر زند. 
مادرمن‌بود.مادرم رازنهایی بز رگ کردند که 
کار گر یا به قول خودشان فرمانبر دار پدربز رگم 
بودند.برده‌داری در این سر زمین تاریخچه‌ای 
طولانی دارد وحتی مردم فقیرش هم می‌توانند 
خدمتکار وبرده‌داشته باشند چون همیشه از 
خودشان فقیر تر هم وجود دارد. 

پدربز رگم یک روز فامیل دورشان رااز 
روستایی‌نزد یک به خانه آوردو گفت‌اگراز 
دخترش نگهداری کند. به او غذا و سرپناه‌رایگان 
می‌دهد.مادرم آن موقع دوازده‌ساله بود و لولا" 
پذیرقت از او مراقبت کند.اما نمی‌دانست با قبول 
این پیشنهاد. تا پایان عمر اسیر می‌شود. پد ربز رگ 
"لولا"رابه مادرم نشان داد و گفت: این هدیه‌ من 
است به تو." 

مادر همان ابتدا گفت این هدیه را نمی‌خواهد. 
اماهمان وقتی که‌اين جمله رابه زبان‌می آورد. با 
همان سن کم هم خوب می‌دانست که هیچ انتخابی 
ندارد و حرف. حرف پدرش است. 

پدربز رگ دخترش رابا لولا تنها گذاشت و 
عازم جنگ با ژاپنی‌ها شد. "لولا" مثل چشمهایش 


از مادرم مر اقبت می کرد ومثل دختر خودش به 


اوغذامی‌داد.لباسهایش رامی‌پوشید وموهایش 
رابه بهترین شکل می آراست. شبهاء وقتی بقیه 
وظایف لولا تمام می‌شد. به سگها غذامیداد. 
حیاط را تمیز می کرد لباسهارامی‌شست. لبه 
تخت مادرم می‌نشست و بر ایش قصه تعریف 
می کرد تا خوابش ببرد. 

یک روز, پدربزرگم تام "مج مادرم را گرفت و 
متوجه‌دروغ آوشد. تنبیه سختی در انتظار مادر بود 
وباید خودش رابرای شلاق‌خوردن آماده‌می کر د. 
مادرم فوری گفت ولا تنبیه اورا گردن‌می گیرد. 
"لول" بدون هیچ حرفی لبه میز خم شد. پدربز رگ 
شلاق رابلند کرد و دوازده ضربه محکم به اوزد. 
باهر ضربه. فریاد میزد که: آبه من دروغ نگو.. به 
من دروغ نگوا" لولا "در تمام‌این مدت ساکت 
بود وحتی یک آخ‌هم نگفت. گویی واقعاً خودش 
دروغ گفته بود و سزاوار این تنبیه بود. 

مادرم درسال ۹۵۰ اباپدرم ازدواج کردو 
به "مانیل" نقل مکان کردند. مادر لولا "راهم با 
خودش برد.پدربز رگ مدتهابود گر فتارارواح 
خبیثه شده بود. فکر و خیالهای عجیبی داشت و 
آن‌طور که مادر می گفت. شبیه دیوانه‌ها شده بود. 


سرانجام در سال ۹۵۱ ۱بایک هفت تیر به شقیقه 
خودش شلیک کرد و درجا کشته شد. 

مادرم خلقوخوی پدرش رابه ارث برده 
بود.مقتدرآمادمدمی.وبه‌ شدت اسیب پذیر و 
شکننده. مادرم تک تک درسهای پدرش رادر 
قلبش حفظ کر ده بود. بخصوص این درس بز رگ 
را که باید بازیردست طوری رفتار کند که هميشه 
بداند زیر دست وپایین‌تر است.یدربزر گ به مادر 
یادداده‌بوداین زیردست است که بايد خداراشکر 
کند چون به او غذا و جای خواب مجانی می‌دهیم. 

برادرم "آرتور "در سال ۱۹۵۱ متولد شد.من 
بعد ازاووارد جمع خانواده‌شدم وبعد هم سه خواهر 
وبرادر دیگر: آلبرت, لینگ وماریاء ودر همه آن 
سالها لولا" بود که از مامراقبت می کرد تایدر 


واین‌یعنی‌قراربود لولا هم بام ابیاید. لولا" 
وحشت کرده‌بود.اين راسالهابعد به من گفت. 
Hb pel‏ دور بود ول ولا انگران بود پدرو 
مادرم اجازه ندهند او دیگر به خانه‌اش برود. تنها 
چیزی که اوضاع راعوض کرد قول پدرم بود.اوبه 
"لولا" قول داده‌بود همه‌چیز در آمریکابهتر خواهد 
شد.پدرم همچنین به لولا""قول داده‌بودبه محض 
اینکه او و مادرم سر پا شوند.به "لولا" اجازه بدهد 
به خانواده‌اش سری بزند و مد تی پیش انها باشد. 
پدرم می گفت "ل ولا" می‌تواند برای خانواده‌اش 
پول بفرستد. پدر و مادر Ya)‏ مثل خیلی از مردم 
دهکده کوچکش ان وضعیت مناسبی نداشتند. 
حتی قراربود لولا برای آنها خانه‌ایبس‌ازد. 
خانهای که به معنای واقعی شرایط وامکانات 
خانه‌های معمولی را داشته باشد. 

دوازدهم می ۴ روزی‌بود که‌ماوارد 
"لس آنجلس " شدیم. من چهار ساله بودم. آنقدر 
کم سن و سال تا بفهمم یا بپر سم جایگاه لولا "در 
خانواده‌ماچیست.اماهمان‌طور که‌ماخواهر 
وبرادرهابز رگ می‌شدیم. دنیارامتفاوت تر 
می‌دیدیم و کم کم نگاهمان به اتفاقهای دور و 
a‏ 

هلا کر آن اجازه را به‌دست نباورد. 
مادرش بیمار شده بود و خانواده‌اش نمی‌توانستند 
هزیته داروهای‌اور ایدم لو ا 
دوران اقامتش در خانه ماء از پدر پول در خواست 
کرد. پدر اماخیلی راحت به او نه گفت و لولا "را 
سرزنش کرد که نمی‌فهمد وضعیت در آمریکا 
چقدر سخت است و او و مادر برای پول در آوردن 
چقدر زحمت می کشند. پد ر حتی اجازه‌نداد "لولا" 
یک بار هم که شده به دیدن مادرش برود و لولا" 
این حسرت رابا خودش به گور برد. 

پدرم شغل دوم و سوم پیدا کرد. مادرم هم در 


یک بیمارستان معروف مشغول کار شد وما بچه‌ها 
به‌ن درت آنهارامی‌دیدیم.مادر بعد از شیفت 


طولانی به خانه می آمدو لولا" راسرزنش می کرد | 


که چراخانه‌راخوب تمیزنکرده‌یاچرانامه‌ها 
رااز صندوق پست بیر ون نياور ده وروی میز او 
نگذاشته. مادر سر لولا"فریاد میزد که مگر به او 
نگفته دلش می خواهد وقتی به خانه می‌آید. نامه‌ها 
روی ميزش باشند. در آخر هم فریاد میزد که 
احمقها هم این مسایل جزیی رافر آموش نمی کنند. 
گاهی پدر ومادرم آنقدر به سرزنش ودادوفریاد 
ادامه می‌دادند تا اشک لولا " دربياید. 

وقتی مهمان داشتیم, پدر ومادرم ترجیح 
می‌دادنشد لسولا آن دورو بر آفتابی نس وداک 
کسی از مهمانهاسراغش رامی گرفت.پدر ومادرم 
یی dii‏ 
کنند. معمولاً همسایه‌ها درباره زن ریزنقشی که 
مدام در خانه ما مشغول کار بود کنجکاو بودند و 
وقتی به خانه‌مامی آ مدند.از پدر ومادرم چیزهایی 
می‌پر سید ند بخصوص می خواستند بدانند این زن 
ریزنقش چراهمیشه کار می کند. پدر و مادرم 
lato‏ 
اصل خودشان برمی گشتند و بر ده‌داری رااز سر 
می‌گرفتند. 

دوست صمیمی pl‏ که همسایه ما بود. درباره 
"لولا" کنجکاو شده‌بود ومدام از من می‌پر سید چرا 
این زن در خانه مااین‌طور کار می کند.من که از 
این سوال خجالت می کشیدم. در جواب می گفتم 
"لولا" کار کردن راخیلی دوست دارد. دوستم که 
با تعجب به من چشم می‌دوخت. می پر سید چرا 
پدرومادرم این همه سرش داد می‌زنند؟ ومن 
بازباش رمندگی دروغ می‌بافتم ومی گفتم چون 
گوشهای لولا" سنگین است و خوب نمی‌شنود. 
پدرومادرم مجبورند باصدای بلند با او حرف 
بر ند 

پدرم ما بچه‌ها را تهدید کر ده بود و هميشه 


ماد 

FISICI ie برده بود. مقتدر‎ Ne خلق‌وخوی پدرش را‎ de 
کنند وپرای خودشان کسی بشوند. اما دمدمی, و به شدت آسیب‌پذیر و شکننده. مادرم تک‌تک درسهای واقعیت می‌توان د به ضرر ما‎ 
بعد آن‌اتفاق بز رگ زند گی مارا پدرش را در قلبش حفظ کرده بود. تمام شود واگر بفهمند ما‎ 
عوض کرد.به پدرم شغلی در در خانه‌مان برده داریم.‎ 
یک کشورخار جی‌پیشنهادشد ممکن است اتفاقهای بدی‎ 
کن بیفتد وحتی لولا""رااز این‎ nola» حقوق و مزایا خیلی‎ 
نبودامامحل کار آمریکابودو کشور بیر ون بیندازند.‎ 

برای پدر و مادرم جاذبه‌های به لولا بیشتر از 


زیادی‌داشت. پدر ومادرم از 
کود کی آرزوداشتند یک روز 
به آمریکا بروند و رویاهایشان 
را در این سرزمین دنبال کنند. 

پدرم اجازه داشت خانواده 
واهالی خانه‌اش را با خود ببرد. 


اطلاعا ت یکی شماره ونیا 


پدرومادرم وابسته‌بودم 
9 فکر اینکه او رانبینم. 
۱ آزارم میداد برای همین 
- + دستور پدر راموبه‌مواجرا 
می کردم. 

ادامه دارد... 


۳ 


ت ۶ 
Aa" Or‏ یس ر 


,دند و اندوز cord‏ 


۰ 


ن دشناح ازار دهنده است 


و اط 


کوچه دوم را که رد کرد. نگاهی به پشت سرش 
انداخت؛ خبری از اسحاق نبود. به دیوار تکیه داد. 
صندوق آهنی سنگین بود و در بازوهايش احساس 
خستگی می کرد. صندوق را روی زمین گذاشت 
تا کمی استراحت کند. قلبش به شدت عجیبی 
درون سینه‌اش بیقراری می کرد و با تمام توان 
در حال تپیدن بود. آب دهانش را بلعید وروی 
صندوق نشست. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. 
باد خنک به صور تش می‌خورد و حس خوشایندی 
روی پوست صورتش که غرق در دانه‌های درشت 
عرق بود. حس می کرد. نسیم خنک با بوی گل و 
روز پیش سرپناه خانواده‌ای بود که معلوم نبود 
الان در چه وضعیتی هستند. 

در همین دو سه روزی که بین اهالی روستا 
چر خیده بود. بارها اسحاق را دیده بود؛ پیرمردی 
Je‏ کردن آب‌از خانهها بود یا مید کل ولات 
راروی شانه از خانه‌ای بیرون می‌برد و پا در حال 
کمک آمده بودند ساماندهی می کرد و همه با او 
هماهنگ بودند. 

روز دوم حضورش بود که فهمید کمکهایی که 
از جاهای مختلف به روستای سیل زده می‌رسد. 
بیشتر کمکها لباس و خوراک بود که دردی از او 
Lelio‏ 
و با ارزش نصیبش شود. از عصر دیروز که بار یک 
اتومبیل خالی شد. صندوق فلزی رانشان کرده 
بود. مخصوصاً که اسحاق سپرده بود تا صندوق را 
در گوشه‌ای امن داخل مسجد بگذارند. 

صند وق توسط اهالی روستابه مسجد منتقل شده 
بود و خیلی زود متن نامه‌ای که همراه صندوق بود 
نقدی مسجدی بز رگ در شهری کیلومترها دور تر 
از آنجا بود که اشاره شده بود هر کس هر چه در 
توان داشته و برایش ممکن بوده به همنوع خودش 
کمک کرده است: از پولهای اند ک پس انداز و 


smo VE‏ دیبهشت LA‏ اطلاعات: 


دخل کودکان گرفته تا قطعه‌های طلا. 

هرمز هم که از چندین کیلومتر دورتر برای 
پیدا کردن چنین فرصتی قدم به آنجا گذاشته 
دست بدهد. برنامه‌ای دقیق چیده بود تا بتواند 
صندوق را صاحب شود. گوشه‌ای از دیوار پشتی 
مسجد در اثر سیل ريخته بود و فقط با کمک گل 
ولای و آجرهایی که روی هم چیده شده بود. 
تعمیر شده بود. 

اهالی و کسانی که برای کمک آمده بودند 
7 شب رادر مدرسه سر می کردند و اسحاق که 
روستا بود. وظیفه مراقبت از وسایل داخل مسجد 
رابه همراه چند نفر به عهده داشت که آن چند 
نفر هم به دلیل فرو ریختن بخش دیگری از 
خانه اسحاق در اثر موج دوم سیل» آن شب رادر 
مدرسه خوابیدند. 

همه چیز دست به دست هم داده بود تا هرمز 
نقشهاش راعملی کند. شب زودتر از همه به 
آفتاب باید از آن منطقه دور می‌شد؛ کاری که با 


» 


هفتگی 


وجود گل ناشی از سیل. کار سختی بود. 

وقتی که اسحاق به تنهایی به سمت خانه‌اش 
حر کت کرد. هرمز اطمینان پیدا کرد که می‌تواند 
نقشه‌اش را که در ذهن داشت عملی کند. از خواب 
که بلند شد, نگران شد مبادا خیلی زیاد خوابیده 
باشد و به اجرای نقشه‌اش نرسد. با استفاده از نور 
چند فانوس کوچک راهش راپی دا کرد و از بین 
جمعیتی که از زور خستگی در خواب عمیقی بودند 
گذشت. چند دقیقه بعد خودش رابه مسجد روستا 
رسانده بود. اسحاق در یکی از اتاقهای خانه‌اش که 
فقط سقف بخشی از آن سالم مانده بود. خودش را 
در پتویی پیچیده و در خواب عمیق بود. در مسجد 
قفل بود. هرمز دور مسجد چرخید و خودش را به 
دیوار پشتی رساند. گوشه‌ای از دیوار را که تعمیر 
شده بود با دست لمس کرد و به راحتی اجرها را 
یکی یکی از روی هم برداشت و راه نفوذی برای 
خودش آماده کرد. 

داخل مسجد تاریک بود. باران شروع به 
باریدن کرده بود. هرمز که جای صندوق 
رانشان کرده بود خیلی راحت خودش را به 
صندوق رساند و آن را که زیر دو پتو قرار گرفته 


کوچکی بسته شده بود. صندوق سنگین‌تر از 
چیزی بود که به نظر می‌رسید. صند وق را در 
آغوش گرفت و خود را به سوراخی که در دیوار 
پشتی مسجد ایجاد کرده بود رساند. 

می‌خواست از دیوار مسجد خارج شود که 
Guest balestra‏ 
روبرویش ایستاده بود. اندام تنومندنش 
لرزشی در خود احساس می کرد. در زمانی 
کوتاه همه اتفاقات ممکن راپیش‌بینی کرد. 
انتظار داشت اسحاق صندوق را از دست او 
بگیرد و با داد و فریاد جمعیت خوابیده در 
مدرسه را پیدار کند ولی اسحاق هیچ کدام این 
کارها را نکر د و فقط و فقط خیره به چشمهای 
هرمز نگاه کرد. نگاهی که سنگینی‌اش را تا 
اعماق وجودش حس کرد. 

اسحاقی چند کلمه‌ای زمزمه کرد که هرمز 
چیزی از آن متوجه نشد. اسحاق فانوس را پایین‌تر 
گرفت تاهرمز جلو پایش را بهتر ببیند و بدون 
مشکل از سوراخ مسجد خارج شود. هیچ کلمه‌ای 
به زبان هیچ کدامشان نیامد. اسحاق همانطور که 
که خیره به چشمهای هرمز نگاه می کرد با فانوس: 
راهی را که هرمز dl‏ می‌رفت به او نشان داد. 
هرمز لحظه‌ای مردد ماند و بعد با قدمهایی بلند 
از آنجا دور شد. گران بود که اسحاق او را تعقیب 
کرده باشد, ب رگشت و پشت سرش رانگاه کرد؛ 
اسحاق سر جایش ایستاده بود و با نگاه سنگینش او 
راهمراهی می کرد. 

هرمز توان راه رفتن رادر خودش نمی‌دید. 
گویی در نگاه اسحاق نیروبی بود که مانع حر کت او 
می‌شد. برای لحظاتی طولانی نگاهشان در هم گره 
خورد. اسحاق با قدمهایی مطمئن» ارام و اهسته به 
سمت هرمز حر کت کرد. هرمز احساس می کرد 
صندوق هر لحظه سنگین تر می‌شود. اسحاق 
روبروی او ایستاد. نور فانوس را به صورت هرمز 
نزدیک کرد و بدون آن که چشم از او بردارد. با 
همان ارامش کلماتش در میان دانه‌های باران و 

-آمروز اول ماه رمضانه. از وقتی سیل اومده 
صدای اذان تو روستا نپیچیده انگار خدارو پاک 
فراموش کردیم. ماه رمضان وقت خوبی برای 
توبه ست. 

چشمهایش رااز چشمهای هرمز برداشت و به 
سمت مسجد روانه شد. هرمز که سنگینی صندوق 
برایش غیر قابل تحمل بود. در حالی که کلمات 
اسحاق رابا خودش تکرار می کرد تادو کوجه 
بالاتر رفت ولی بازوانش دیگر توان نداشتند.... 

حالا روی صندوق فلزی نشسته بود و نسیم 
خنک و قطرات باران روحش را نوازش می کرد. 
خیلی طول نکشید که باران شدت گرفت و صدای 


از میان نسیم خنک و باران رد شد و 
در فضای روستا پیچید. خودش هم 
نمی‌دانست دارد چکار می‌کند! فقط 


می‌دید که کلمات از دهانش خارج 
می‌شسوند و با طنینی دلنشین در هوا 
پراکنده می‌شوند. اذان تمام شد 


ریختن آوار از سمت مسجد به گوش رسید. صدا 
آنقدر قوی نبود که تا مدرسه برسد. نیرویی قوی 
از درون به او ندا می‌داد که به سمت صدا بر ود. از 
روی صندوق بلند شد و آن را در آغوش گرفت. به 
gi‏ توق pia le‏ از بل یره Cui‏ 
مسجد حر کت کرد. 

اسحاق در حال چیدن قسمت تخریب شده 
دیوار مسجد بود که به یکباره آجرها فرو ريخته و 
پیرمرد رازیر گرفته بود. هرمز بدون اینکه کنترلی 
روی حر کاتش داشته باشد. خودش را به سرعت 
به اسحاق رساند و زیر بازوی او را گرفت تا از 
AT‏ در ساق اش اخساسن 
درد شدیدی می کرد. لنگان لنگان خودش رابه در 
مسجد رساند و آن را باز کرد. هرمز هم که اورا 
همراهی کرده بود. داخل مسجد شد. 

اسحاق به راه پله‌ای که به سمت پشت بام 
می‌رفت نزدیک شد. هرمز بی‌ح ر کت گوشه‌ای 
ایستاده بود. اسحاق فانوس رابه سمت هرمز 
گرفت: 

-تو که انتظار نداری من تنهایی از این پله بالا 

هرمز صندوق راسر جای قبلی خودش گذاشت 
وپتوراروی آن کشید. فانوس رابه دست گرفت 
و کمک کرد تا اسحاق از پله‌ها بالا برود. اسحاق 
دستش رادور گردن هرمز حلقه کرده بود و به 
سختی پله‌ها را یکی یکی طی می کرد. پشت بام 
مسجد که رسیدند. باران آرام گرفته بود و هر از 
چند گاهی قطره‌ای روی گونه‌هایشان می‌نشست. 
اسحاق به ساعت مچی‌اش نگاه کرد: 

-هنوز زمان زیادی تا اذان مونده. 

هرمز هیچ حرفی نزد. احساس می کرد چیزی 
گلویش را چنگ می‌زند. تا چشم کار می کرد 
تاریکی بود.حتی چراغهای روستا هم خاموش 
بودند. اسحاق چند سرفه کوتاه کرد. 

-اذان گفتن که بلدی؟ 

هرمز با تعجب به اسحاق چشم دوخت: 

-من؟ 

اسحاق سرفه‌ای کرد و di‏ صاف کرد: 

-انتظار داری من با این درد واین صدای گرفته 
اذان بگم؟ 

-من کامل بلد نیستم. 
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-وقتش که شد من میگم و تو بعد از من تکرار 
کن. 


لحظه‌ای سکوت بر قرار شد. هرمز می‌خواست | 
بر گردد. از پله‌ها پایین برود. صندوق را بر دارد و از 1 


مسجد خارج شود ولی توان هیچ کدام از اين کارها 
زا نداشت با شاید هم در انجامشان تردید داشت. 
چیزی که لحظاتی پیش گلویش را چنگ می‌زد. 
حالا تبدیل به بغضی سنگین شده بود. اسحاق 
دوباره سینه‌اش را صاف کرد: 

-وقت بیداریه. بعد من تکرار کن.... 

صدای هرمز تاریکی هوا را شکافت. از میان 
نسیم خنک و باران رد شد و در فضای روستا 
پیچید. خودش هم نمی‌دانست دارد چکار 
می کند! فقط می‌ دید که کلمات از دهانش 
خارج می‌شوند و با طنینی دلنشین در هوا 
پراکنده می‌شوند. اذان تمام شد. چشمهایش را 
بست. بغضی که در گلویش گیر کرده بود IL‏ 
بصورت قطرات اشک از چشمانش سرازیر 
شده بود. توان ایستادن نداشت. زانوهایش خم 
ند pi‏ کم نش 
را بسته بود و توان کنترل اشکش رانداشت. 
اسحاق چند سرفه خفیف کرد: 

-از الان تا یه ساعت دیگه فرصت برای خوردن 
سحری هست. این اذان برای بیدار کردن اهالی 
بود. یک ساعت دیگه باید دوباره اذان بگی. من 
میرم مدرسه تا اهالی روستارو بیدار کنم. 

از پله‌ها پایین رفت و دقایقی بعد با خوراکیهای 
اهدایی دوباره بر گشت. هیچ SI‏ بینشان رد 
و بدل نشد. چند لقمه خوردند و در سکوت 
منتظر شدند. اسحاق زیر لب دعایی زمزمه 
می کرد ولی صدایی از دهانش خارج نمی‌شد. 
هرمز یکریز اشک می‌ریخت. چیزی در درونش 
می‌جوشید. آرامش عجیبی پیدا کرده بود. نسیم 
خنک همچنان نوازشش می کرد و قطرات باران 
گاهی بوسه‌ای بر صورتش می‌نواخت. جنب و 
جوشی در مدرسه du‏ چشم می خور د. اهالی روستا 
سحری اولین روز ماه رمضان را می‌خوردند و 
خو دشان را برای روزت د کر که بابد روستا راز 
اثار سیل پاک می کر دند آماده می کر دند. 

اسحاق بلند شد و ایستاد. 

-بلند شو وقت اذان رسیده. 

هرمز ایستاد و به بارقه‌های نوری که از پشت 
قله‌ها سربرمی آورد چشم دوخت. صدایش 
راصاف کرد. نگاهی به چهره مهربان و متبسم 
اسحاق انداخت و لبخندی گوشه لبش نقش بست. 
هیچ گاه خودش را اینقدر سبکبال حس نکرده بود. 
تمام توانش را در صدایش جمع کرد. 

صدای اذان دوباره در فضای روستا پیچید و در 
دوردستها طنین‌انداز شد. n‏ 
مس ۱۵ 


سم سب 


کسی که داعضی دردنی نداشته داشد؛ مه عظه‌های frà‏ ان سای به او نمی ر ساند 


اما مداق \E)‏ 


3 روغن ر پخته. نذر مسجد 


دریافت دستمزدهای 
نجومی بازیگران در این دوران سخت 
قحطی عاطفه در میان حتی خود بازیگران 
که بسیاری از قدیمیهای این > dò‏ 
درتامین حداقل هزینه‌های معاش خود 
درمانده‌اند حسابی خبر ساز شده است. 
هفته گذشته ایستا به تقل از شهروند 
خبر داد که نویدمحم دزاده هنرپیشه ایرانی 
قراردادی با شر کت "تصویر گستر پاسارگاد "به مبلغ 
هفت میلیارد و دویست میلی ون تومان برای بازی 
در سریال نمایش خانگی "قورباغه " برای سال ٩۹۸‏ 
منعقد کرده که در طول سال ٩۸‏ در هیچ نمایش یا 
فیلم دیگری بازی نکند و صرفاً در اختیار این سریال 
باشد.حالا معلوم می‌شود که رجز خوانی این هنر پیشه 
گران سینمای بی‌در و پیکر ایران در جشنواره فجر 
که به خاطر اعتراض به شرایط داوریها در جشنواره 
(چون به او سیمرغ ندادند) سال ۹۸ درهیچ فیلمی 
شر کت نخواهد کرد به چه خاطر است. عجب 
روزگاری است. این روزها همه زرنگ شده‌اند آن 
هم بدجوری. نذر روغن ريخته برای امامزاده که 
چیزی نیست!شر کت تصویر گستر پاسار گاد همان 
شر کتی است که تهیه کننده شسهرزاد هم بوده که 
کلی ماجرای حاشیه‌ای داشت و گویا وام سیدمحمد 
امامی از بانک سرمایه, بخشسی هم در این پروژه 
هزینه شد که کلی سر و صدا به پا کرد. الا معلوم 
نیست این شر کت مربوط به بانک سرمایه است. 
مربوط به بانک پاسارگاد است یا مربوط به بخش 
خصوصی؟ pol‏ این چیزها در ایران معمولاً خیلی 
آشکار و روشن نیست!البته باید گفت در همه جای 
Lis‏ سوپراستارها در امدهای کلانی دارند اما با دو 
تفاوت عمده یکی اینکه پول هنرپیشه‌ها را کمپانیها و 
فعالان بخش خصوصی این صنعت می‌دهند و رفت 
و آمد و دخل و خرج آن کاملاً معلوم است و دیگر 
آنکه در آنجا مالیات درست و حسابی از آنها گرفته 
می‌شود متناسب با در آمدشان نه اینکه اصلاً معلوم 
نباشد این سوپراستارها چقدر مالیات می‌دهند؟ 
+ خبر خوش ازدواج دو کارتن خواب 
ایلنا که خب ر گزاری کار ایران است هفته گذشته 
از ازدواج ۲ کارتن خواب در تهران خبر و عکس 
منتشر کرد. گزارشی که خیلی زود در pilu‏ سایتها 
و شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خبری باز تاب 
یافت. با ارزوی انکه هیچ کارتن خوابی نداشته 
باشیم برای این زوج آرزوی زندگی مشترک همراه 
با شادی داریم. 
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معاون عمران استانداری کرمانشاه ساخت 
حدود پنج هزار واحد مسکونی در بستر و حریم 
رودخانه‌ها در سطح استان را تاسف بار دانست. 

وی با اشاره به تخریب و سیب بیش از ۳۹۰۰ 
واه شرت کونی دز بط اسان درسیل CH el‏ 
متأسفانه عمده‌اين واحدها در بستر و حریم رودخانه 
ساخته شده بود. برخی از این واحدهای خلاف دارای 
پروانه هستند که باید معلوم شود چه کسی مجوزش 
راداده و چرا Us‏ تخریب نشده است!.. 

ds‏ خبر مربوط به استان کرمانشاه است 
که در جریان سیل اخیر کمتر درگیر سیل بود. 
هزاران خانه‌ای که در استان لرستان خراب شد 
واکثرا در مسیر رودخانه ساخته شده بود. برخی 
روستاها و حتی شهرها که کلهم اجمعین در بستر 
رودخانه ساخته شده‌اند و تمام خانه‌هایی که در 
بستر رودخانه‌ها در استانهای pdl‏ و خوزستان 
ساخته و تخریب شده‌اند جای خود. اصلا معلوم 
نیست يقه چه کسی را باید گرفت. فقط وقتی 
سیل می آید هر چه نفرین داریم نثار آسمان و ابر 
وباران می‌کنیم که بلا از انجا آمده بدون ASSI‏ 
حماقت. منفعت طلبی. بی‌عرضگی و بی کفایتی یا 
سوعمدیریت و فساد خودمان را مقضر بدانیم. 

راستی در همین ماجرای سیل چند مسژول 
خلافکار که مجوز خلاف داده‌اند مجازات شده اند؟ 
چند پیمانکار دزد که از مصالح فلان جاده و بهمان 
پل و فلان سیل بند و بهمان ساختمان تازه ساز دولتی 
زده‌اند و به خاطر منفعت و پول‌پرستی خود وبا 
ماستمالی و البته بی‌لیاقتی ناظران و مسئولان ire‏ 
ایجاد خر ابیهای ناشی از ساختمان سازی سست بنیاد 
شده‌اند حال در زندان هستند و یا چند نفرشان وادار 
شده‌اند خسارت بپردازند؟ چند مسئول بی‌لیاقت و 
غافل و اهبال کار بر کنار شده‌اند؟ البته منظورمان 
بر کناری از این پست و دادن پستی مهمتر و با حقوقی 
جربتر در اداره یا سازمانی دیگر نیست. 

معلوم است تا زمانی که هیچ مقام و مسئول 
متخلفی هزینه ندانم کاری و یا سوءمدیریت خود 
را نمی‌پردازد انگیزه جندانی برای دقت و پرهیز از 
خلاف و مراعات قائون و پرهیز از سوءاستفاده و 
دزدی و رشوه خواری و سلامت نفس نمی‌ماند. 

راستی از جناب معاون استاندار هم باید پرسید 
شما خودتان تا به حال چند مقام و مسئول را که 


vl‏ کاری کرده‌اند بر کنار کر ده اید؟ 


۶ دو سره بار زدن یعنی این... 
دلار از ۰ میلیارد دلار ارزی که از محل صادرات 
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۵ اربوش 


است.از آن میزان هم نزدیک به ۷ میلیارد 
غیرنفتی ارز گرفتیم. از سوبسید برق و آب و گاز و 
کار گر و کشاورز ایرانی استفاده کردیم و محصول 
صادر کردیم وارز حاصل از ان را 4 کشور 

به این می گویند دوسره بار زدن. یعنی از این 
طرف از انرژی وکا ر گر ارزان داخلی استفاده 
می‌کنیم. از معافیت مالیاتی صادراتی اس تفاده 
می‌کنیم. تازه جایزه صادراتی هم می گیریم آن وقت 
به کشور برنمی گردانیم و دربازار آزاد می‌فروشیم. 
پس این صادرات به چه دردی می‌خورد؟ دوسره 


امیر خجسته رئیس فرا کسیون مبارزه با مفاسد 
اقتصادی مجلس است که اخیر ا صحبتهای جالبی 
درباره آشفته بازار خودرو و علت افزايش شدید 
قیمتهادر این حوزه مطرح کرده. او که نماینده 
مردم همدان هم هست می گوید هیئت مدیره 
خودروسازان آقازاده‌ها و سفارش شده‌ها هستند. با 
اینکه قرار بودطبق دستور وزير خودرو ارزان شود 
اما گران شد. طبق کدام قانون و معیار با وجودی که 
هنوز تعهدات قبلی خود را انجام نداده‌اند اقدام به 
فروش فوری ۵ درصد زیر قیمت بازار کرده اند؟ 

او همچنین به مافیای واردات خودرو نیز نقبی 
زده و می گوید: فردی به همراه خانواده‌اش ۲۵ 
هزار خودروی خارجی به کشور وارد کرده و الان 
هم کارهای مربوط به آن درحال انجام است 
درحالیکه سایت ثبت سفارش بسته بوده. دیگری 
هم ۳۴ هزار خودرو ثبت سفارش غیرقانونی و 
غیرمتعارف انجام داده که آن را مطرح کردیم. اما 
و از من شکایت کرده. گستاخی تا چه حد؟.. 


# ارزش افزوده صدبرابری 


کر 
a ®‏ 


به این خبر در حوزه پزشکی که بسیار امیدبخش 
هم هست توجه کنید: 

طی هفته‌های گذشته چهار نوع دارو در حوزه 
درمان سرطان و دیابت در داخل کشور تولید 
شده که می تواند از خروج فراوان ارز جلو گیری 
کند.دو داروی ضدسرطان بسیار مهم و 


گرانقیمت "ر گورافنیب " و سورافنیب" که برای 
درمان سرطان روده, معده و کبد کاربرد حیاتی 
دارد. در ایران تولید شد. داروی اول را تنها کشور 
آلمان در سال ۲۰۱۲ تولید کرده که یک بسته 
۴عددی آن ار گورافنیب حدود ۴۹۰۰ دلار 
ارزش دارد اما نمونه ایرانی این دارو با همان 
کیفیت با ۵ درصد قیمت نمونه خارجی آن به 
بازار عرضه شده است. 

داروی سورافنیب که در درمان سرطان کبدو 
کلیه کاربرد دارد نیز هر عدد ۱۵۰ دلار و در یک 
بسته ۶۰ عددی ٩۰۰۰‏ دلار قيمت دارد که تنها در 
دو کشور آلمان و آمریکا تولید می‌شود که قیمت 
آن در داخل به جای ۱۳۵ میلیون تومان برای یک 
بسته ۶۰ عددی حدود یک میلیون و دویست هزار 
تومان است و یا هر عدد ۲۰ هزار تومان. 

داروی ضددیابت آمپاگلیفاوزین با قیمت 
جهانی بیش از ۱۳۰۰ دلار (یعنی بالای ۲۰ میلیون 
تومان) در ایران با همان کیفیت خارجی تولید شده 
وبهای آن کمتر از سیصد هزار تومان است. 

نمونه خارجی داپا گلیفلوزین هم که داروی 
ضددیابت نوع ۲ است بسیار گران است و یک 
فرددیابتی که بخواهد تنهاروزی یک عدد از 
این قرص بخورد( که معمولاً به میزان بیشتری 
نیاز دارد) مجبور است سالیانه ۸۰میلیون تومان 
هزینه کند درحالیکه این هزینه حالا با ساخت 
داروی ایرانی به ۲ میلیون تومان کاهش sl‏ 
که نشانگر اهمیت توجه به اقتصاد دانش بنیان و 
ارزش افزوده بالای آن است. 

البته امیدواریم همانطور که در خبرهای اعلامی 
آمده کیفیت داروهای تولید شده ایرانی نه تنها 
تفاوت محسوسی با تولیدات خارجی نداشته باشد 
بلکه با همان کیفیت و حتی uu‏ از نمونه‌های 
خارجی باشد که مایه افتخار و مباهات ماست. 

+ محکومیت مهدی قائدی 

دو سه سال پیش بود که در اوج محبوبیت 
وشهرت مهدی suli‏ به عنوان نوجوان ۱۶ 
ساله‌ای که در تیم استقلال جا پای محکمی باز کرد 
خبر رسیده که در وضعیتی مشکوک بدون داشتن 
گواهینامه پشت فرمان دچار سانحه شد و در این 
حادثه دوستش احمدرضا شاکر کشته شده و دختر 
همراه او نیز از ناحیه دنده cisl‏ دید ه... حواشی 
پیرامون این حادثه هر روز نقل صحبت محافل 
ورزشی بود و قائدی چند بار تکذیب کرد که پشت 


محمد جعفرجوادی 


۲۴ 


فرمان نبوده در حالی که خانواده‌احمدرضا 


تستیم وبه گفته مادر احمدرضا شاکر داد گاه ‏ مراحل عمدتاً بی‌نتیجه» اکثر اینها به تغییر ساختارهای 


: Pri 
1 حقوق شهروندی ی‎ 
| می کردند. سرانجام گویا این پرونده با شکایت  موارد نقض حقوق شسهروندی است که‌اکث رآمشمول‎ 
| خانواده شاکر به صدور حکم رسید و به گزارش ارسال به کمیسیونهای ماده صدو جریمه شده وبا سیر‎ 


مهدی قائدی را به یک سال حبس تعزیری. ۳۶۰ 
میلیون تومان دیه. ۲۰۰ ساعت کار خدماتی شامل 
آموزش رایگان به بچه‌های بی‌بضاعت در آ کادمی 
فوتبال محکوم کرده است که حبس یک ساله با ۳ 
میلیون تومان قابل خرید است. 

+ سیگاریها زياد شده اند! 

۲ تا ۱۳ درصد مردان و یک تا ۲ درصد obj‏ 
سیگار مصرف می کنند.این آمار در مورد مصرف 
قلیان بسیار بدتر است تا جایی که ۴۵ درصد مردان 
و ۳۵ درصد زنان از قلیان استفاده می کنند. گردش 
مالی این صنعت نیز ده هزار میلیارد تومان است 
که صرف خرید سیگار می‌شود.در سال گذشته ۱۵ 
میلیون دلار برای واردات کاغذ سیگار هزینه شده 
است تا در کارخانه‌های داخلی تولید سیگار صرف 
بسته بندی سیگار شوند لذا باید به شدت با این 
مسأله مقابله کرد چرا باید تعداد این کار خانه‌ها از 
۸ به ۱۵ بر سد ... 

این شخان وآ مازها را آقای محمد ر ضامسجدی 
دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور اعلام 
کرده است. البته کسی موافق مصرف سیگار و یا 
رشد مصرف سیگار در کشور نیست و همه هم 
می‌دانیم که هم سیگار و هم قلیان چه خطراتی به 
دنبال دارد اما از طرف دیگر ul‏ به چند نکته مهم 

۱-از سیگار و قلیان خطرناکتر رشد مصرف 
مواد مخدر است اگر قرار باشد که مرتب بامصرف 
سیگار مقابله کنیم و هر روز قیمت این محصول را 
بالاتر ببریم و مالیات آن راافزایش دهیم بدون 
آنکه زمینه‌های روانی و اجتماعی میل به مصرف 
دخانیات از بین رفته باشد گرایش به مصرف 
مواد مخدر را افزايش خواهیم داد که به مراتب 
خطرناکتر است لذا هر مقابله‌ای باید دقیق, علمی 
و کار آمد باشد... ۲ -حمله به کارخانه‌های تولید 
داخلی گاهی با نیت کمک به واردات سیگار خارجی 
و مافیای قاچاق سیگار صورت می گیرد که قطعاً 
منظور نظر مدیر کل محتسرم نبوده ما به هر حال 
وقتی مصرف سیگار هست و قاچاق آن هم هست و 


اساسی و اصلی شهر که با هزینه هنگفت عوامل سر lo‏ 
وقت. نیروی انسانی و امثال آن درنقشه جامع یا طرح 
هادی شهرها پیش‌بینی شده منجر میشود. 
۶-مراقبت و سر کشی مستمر مهن دس ناظر که 
با اعمال du ja‏ زیاد از سوی قانونگذار الزامی شد 
صورت نمی گیرد. گاهی گزارش شده که مهندسین 
ناظر بر اساس اعلام پیمانکاران ساخت و ساز پشت 
میز خود مبادرت به گواهی نظارت می‌نمایند و 
هنگام استفاده از نوع ومقدار مصالح که لازم است 
در محل باشند. نیستند. بساز و بفروش هم که در 
این ساختمان سا کن نمی‌شود. می‌سازد و می فر وشد 
واين شهروند است که حقش تضییع شده است. 
۷-برخی واحدهای تجاری و مغازه به صورت 
همکف یا پار کینگ, تبدیل به تجاری می‌شوند. 
ابتدابامقاومتهای موردی عوامل شهرداری 
مواجه. گاهی اوقات به کمیسیونهای ماده صد 
ارسال بر خی پرونده‌ها منجر به رأی اعاده‌و گاهی 
نیز مور وه رب مت وی یر کر در 
پایین کشیده و به دست زمان می‌سپرند تا ارام 
آرم منطقه به وجود این پدیده نوظهور عادت کند. 
آنگاه کر کره‌رابالا کشیده و در بافت مسکونی 
وضعیت تجاری ایجاد می کنند. DS‏ حالیکه قانون 
تاکید کرده اگر کسی عالم أاز محل تجاری 
غیر مجاز پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا 
تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه 
تا دو سال... محکوم می‌شود.* حقوق شهر وندی 
آن قانون را دقیقاً مطالعه و آن را اجرا کند. 
۸-بسیاری از پار کینگها حذف می‌شود. همکفها 
مسکونی می‌شود. بسیاری از پیش آمد گیها بیش 
از حد مجاز قانونی صورت می گیرد. بسیاری از 
ساختمانها به حیاط و حتی اطاقهای ساختمانهای 
مجاور اشراف و دید دارند. بسیاری از رمپهای 
مغازه‌ها وارد پیاده روها و حتی سواره lag)‏ شده 


به خاطر عدم استاندارد داشته باشد حداقل این اک و کار ی مباز ۰اه بی شوند. بای از 
است که اینجا اشتغالی به وجود می‌آید و نظارتی [ساختمانها با نادیده گرفتن سطح اشغال مجاز احداث 
در مورد کیفیت صورت می گیرد و خطرش کمتر ‏ می‌شوند و ودهها مورد دیگر که در تمامی آنها حقوق 
است.. ۳-مبارژه‌بادخانیات تنها بادستورالعمل ZA‏ 
به جایی نمی‌رسد. به مسایل فرهنگی و تربیتی شامل می‌شود. ادامه دارد 


هم توجه کنیم. یل ند ماه فا Ve‏ 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۳۹ سب 


0 E 


dd‏ کال ستن استدداد ها ر 5 cp‏ سعادت ې ف د اسن 


| مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmailcom |‏ 


دیگر به کیفیت خواب توجه نشان داده‌اند و اينکه 
چگونه می‌توانیم دوباره مثل قبل خواب شبانه 
خوبی داشته باشیم. 

۱۳ از دار و لا‎ ali 


برنامه‌های پیج dir‏ زندگی 


برای مغز و بدن چه اتفاقی می‌افتد. همچنان از 
احساسی خود آ گاه‌هستیم. بر خی از یافته‌های علمی 
در دو دهه اخیر صرفاً برای این انجام شده‌اند تا 
بار دیگر تاکید کنند که کیفیت خواب چه اهمیت 
بالایی دارد. به‌عنوان مثال. حالا می‌دانیم هرچه 
میزان کمبود خواب ما بیشتر شود یعنی تفاوت 
e È ۱‏ همان کاری رابا ما می کند که 
| افزایش سن. ... همچنین می‌تواند بیماری‌های 


7 | مزمنی مانند دیابت. dl‏ و فشار خون را بدتر 
FA‏ کند. تحقیقات جدید نشان داده‌ان د افرادی که 


8 کمبود خواب دارند. احساس دردشان بیشتر 
DI‏ ست و قت یفده نکر درد بیشتر آزارشان 


1 می‌دهد زیرا آستانه درد در این افراد درست بعد 


از یک شب استراحت ناکافی. ۱۵ درصد کاهش 


8 می‌یابد. همان طور که این آگاهی افزايش می‌یابد. 


اضط راب هم در افرادی که نمی‌توانند خوب 
بخوابند بیشتر می‌شود. فراموش نکنید که تعداد 
این افراد کم نیست. به‌عنوان مثال در جامعه 
آمریکا از سه بز ر گسال یکی کمبود خواب دارد. 
جالب اینکه درباره خواب تحقیقات بسیاری 
انجام شده اما تنها ۰ درصد گزارشهای منتشر 
شده در حوزه سلامتی. به خواب به عنوان اولویت 
بلاق ماس سیگ 


dia‏ را ورزش و تغذیه صحیح 

می‌دانند و این تفکر به تغییر نیاز دارد. 

خوشبختانه, ما اين توانایی را داریم که 

عودمان راز را ات مجر حا 

ناکافی برهانیم. این کار با تغییر در عادتها و سبک 

زند گی امکان‌پذیر است. کافی است خودمان را 
خوب بشناسیم و با خودمان روراست باشیم. 


اصول را بد اتید 

رفتن فوری به محض اینکه سرتان را روی 
بالش می‌گذارید. تایید نمی کنند که شما خوب 
می خوابید. در حقیقت. بیشتر بیانگر این است که 
شما کمبود خواب دارید. این نظر دکتر "دبلیو 
کریستوفر وینتر ؛ عصب‌شناس و همکارانش 
است. د کتر وینتر می گوید: آبه‌طور طبیعی باید 
بین ۱۰ تا۲۰ دقیقه طول بکشد تا فرد پس از 
دراز کشیدن به خواب برود. اما چنانچه ۲۰ تا 
dio ۵‏ طول می کشد که به خواب بروید. این 
مدت هم خیلی زیاد است.اگر با مدت زمانی که 
طول می کشد به خواب بروید مشکل دارید. ابتدا 

باید عاد تهای قبل از خوابتان را بازبینی کنید. 
معمولاً همه ما بارها این توصیه‌ها را شنیده‌ايم: 
از اتاق خواب فقط برای خوابیدن استفاده کن. 
صفحه‌های نمایش - گوشی. تلویزیون -دوری 
نماییش روی ملاتونین ما اثر بدی می گذارد و 
ساعت به خواب رفتن ما را دست کم ده دقیقه به 
تاخیر می‌اندازد. اما آمارها نشان می‌دهد بیش از 
ci. {tr‏ 


ساعت بدن براساس نور, تاریکی و ترشح 
هورمون خواب یعنی ملاتونین تنظیم می‌شود. با 
کنترل دوتای اولی. سومی خودبه‌خود با انها همراه 

می‌شود تا ساعت بدن فرد را دوباره تنظیم کند 


دست جرت می‌زنند و این مشکل بز ر گی است. 
کن رادت ریرست آزمایشگاه 
خواب دانشگاه کلورادو می‌گوید: "نوری که از 
تلویزیون منعکس می‌شود. می‌تواند از پلک عبور 
کند بنابراین مغز ما همچن‌ان این‌طور پردازش 
می کند که ما در معرض نور قرار داریم." 
محققان انتظار دارند وقتی ما جلو تلویزیون 
می‌خوابیم خواب تکه تکه تری داشته باشیم و 
در طول شب بیشتر بیدار شویم چون در این 
وضعیت خوابیدن ضربان قلب و امواج مغزی 
شدت بیشتری را نشان می‌دهند. 
بیدار شدن در نیمه‌های شب هم تنها برای 
کسانی اتفاق نمی‌افتد که به لبه تخت برخورد 
می کنند یا مثلاً خواب بدی می‌بینند. چه این اتفاق 
وقتی بیفتد که روی تخت و در اتاق خواب هستید 
چه در هال خوابیده‌اید. نباید اجازه بدهید به تجربه 
ناخوشایندی تبدیل شود. همه ما ممکن است از 
خواب بپریم. کاری که del‏ بکنیم این است که 
در رختخواب نمانیم چون مشکل تازه‌ای را به 
مشکلاتمان اضافه می‌کنیسم: در چنین وقتهایی, 
محل خواب ما به محر کی شرطی برای هشیاری 
و بدخوابی تبدیل می‌شود. پس بلند شوید. به اتاق 
دیگری بروید و کاری انجام دهید که از آن لذت 
می‌برید. نه اینکه فوری تلویزیون را روشن کنید. 
با این کار ممکن است مدت زمان بیشتری 
بیدار بمانید؟ اشکالی ندارد و خیلی هم خوب 
است. این فشار به شما کمک می کند فرداشب 
خواب بهتری داشته باشید. فراموش نکنید که 
تغییر این سبکها تقریباً یک چهارم مسایل و 
مشکلات مرتبط با خواب را برطرف می کنند. 
محققان توصیه می کنند اگر دو هفته این راهها را 
امتحان کردید و نتیجه‌ای نگرفتید. به متخصص 
مراجعه کنید. 


ساعت خود را دوباره تنظیم Sui‏ 

همه مابه خواب نیاز داریم اما هبه ما به یک 
شکل استراحت نمی کنیم. به عنوان مثال» آنهایی که 
در عوض اوایل صبح culla‏ مغزی‌شان دشوارتر 
همگی ماریتم طبیعی مخصوص به خودمان را 
تکرار و تمرین عملکردشان را بهبود دهند. ساعت 
بدن براساس نور, تاریکی و ترشح هورمون خواب 
یعنی ملاتونین تنظیم می‌شود. با کنترل دوتای 
اولی. سومی خودبه‌خود با آنها همراه می‌شود تا 
ساعت بدن فرد را دوباره تنظیم کند. تاریکی به 
بدن pla‏ می‌فرستد که هورمون ملاتونین ترشح 
کند و مح رک فرایند فیزیولوژیکی است که خواب 
را تهییج می کند مثلاً دمای بدن را پایین می‌آورد. 
در معرض نور طبیعی روز قرار گرفتن بخصوص 
نور اول صبح» به بدن پیام می‌فرستد که ملاتونین 
را اوایل غروب ترشح کند. برای تنظیم دوباره 
ساعت بدن, لازم است برنامه تازه‌ای داشته باشیم 
و به آن ادامه بدهیم تادر معرض نور طبیعی صبح 
قرار بگیریم. 


به مدت زمان خواب هفتگی 

افرادی هستند که هر شب ۷ تا ٩‏ ساعت 
می‌خوابند تا خیالشان راحت باشد که میزان نیاز 
بدنشان به خواب شبانه تأمین شده است و به 
محققان در تحقیقی که در سال ۲۰۱۸ انجام دادند. 
الگوی خواب شبانه بیش از ۱۰ هزار نفر را بررسی 
کردند و در همان حالت. وضعیت ادراکی و حافظه 
داوطلبانی که خواب منظم شبانه ALY‏ 
ساعته داشتند. در آزمونهای عملکرد 
حافظه و ادراک بیشترین امتیاز 
را کسب کردند و آنها که کمتر 
یا بیشتر از این مدت زمان 
می‌خوابیدند. از نظر عملکرد 
حافظه و ادراکی مشکلاتی ١‏ 
داشتند. استدلال منطقی, A‏ 
حل مسلله و توانایی‌های 
گفتاری بیشتر از همه تحت 
تاثیر قرار گرفته بود." شاید 
بگویید کم می‌خوابید اما 
برایتان اتفاقی نیفتاده. dl‏ 


۸ سس( 


بدانید که در چنین وضعیتی, از نظر عملکرد 
ادراکی و حافظه بهترین خود نخواهید بود. 

عواقب و پیامدهای بلند مدت کم خوابی واقعاً 
وحشتناک است: محققان دریافته‌اند آنهایی که 
در یک دوره ۴ ساعت یا کمتر می‌خوابند. نتایج 
آزمونهای ادراکی‌شان طوری کاهش می‌یابد که 
گویی ۸سال به عمر شان اضافه شده‌است. می توانید 
خواب را بدهی تصور کنید. اگر امسال فلان مقدار 
بدهی داشته باشید. تصور کنید این بدهی یک سال 
بعد دو سال بعد و.... چقدر می‌شود؟ 

اگر در کوتاه‌مدت کم می‌خوابید. نگران نباشید 
چون می‌توانید پیامدهای منفی آن را جبران کنید. 
اگر متوسط خواب شما هفت ساعت است» در یک 
هفته به ۴۹ ساعت خواب نیاز دارید. اگر یک شب 
نخوابیدید. بقیه شبهای هفته را جبران کنید. در 
تحقیقی که محققان روی ۳۸ هزار داوطلب انجام 
دادند. دریافتند انهایی که کمبود خواب هفته 
را در روزهای آخر هفته جبران می کر دند. طول 
عمری مانند بقیه داشتند. 


به نیاز سنتان استراحت کنید 

یک کودک دوساله به ۱۴ ساعت خواب نیاز 
دارد. یک ٩‏ ساله به ۲ ساعت درحالی که برای 
یک میانسال هشت ساعت خواب کافی است. 
اطمینان از اینکه بچه‌ها به اندازه کافی می‌خوابند. 
واقعاً حیاتی است. خواب ناکافی در کود کی بر 
رشد مغز و اجتماعی شدن کودک اثر منفی 
می گذارد. محققان در تحقیقات خود دریافتند 
کودکان و نوجوانانی که خواب کافی نداشتند. 
در قسمت آمیگدالای مغز مشکلاتی داشتند و 


ساعت می‌خوابی ند دوپ ابر یه متس راغ لکل 
سیگار و حتی ماری‌جوانا می‌رفتند. 

زمانی که در دهه ۰ زند گیمان قرار داریم. 
بدن بیشترین انعطاف‌پذیری را دارد و بیشتر از 
هر وقت دیگری با ما راه می آید. یک جوان سالم و 
سرحال می‌تواند خواب نا کافی را خوب تحمل کند 
و برایش اتفاقی نیفتد. اما همیشه این‌طور نیست. 
وقتی به دهه ۴۰می‌رسیم. کم کم توانایی‌مان را 
برای بهبود سریع بعد از خواب نا کافی از دست 
می‌دهیم. برخی‌ها گمان می کنند میانسالها دیگر 
به خواب کافی نیاز ندارند اما افراد بالای ۶۵ سال 
هنوز به ۷ تا ۸ساعت خواب شبانه نیاز دارند. 
بااینکه این افراد مشکلاتی از قبیل سر کار رفتن 
یا بیدار شدن به خاطر مدرسه بچه‌ها را ندارند. از 
میزان خوابشان شکایت دارند. 

بخشی از این مشکلات به این دلیل است که 
خواب ما در میانسالی سبک‌تر می‌شود و با افزایش 
سن» شبها بیشتر از هميشه از خواب بیدار می‌شویم 
در حقیقت خواب ما تکه‌تکه می‌شود. اما مشکل 
از جایی آغاز می‌شود که این مسایل رانادیده 
می‌گیریم و گمان می کنیم کاملاً طبیعی هستند. 
فراموش SG‏ که مشکلات جسمی و روانی ناشی 
از کم خوابی در این سنین بیشتر است پس حتماً 
باید این قضیه را جدی بگیرید. 

ما به طور غریزی می‌دانیم که محرومیت از 
خواب» خستگی و درد و رنج را افزايش می‌دهد 
اها اغلب به وضغیت اخساشی مان نه دلیل کمبود 
خواب توجهی نمی pr‏ در عوض در چنین 
موقعیتهایی دیگران یا حتی خودمان رابه خاطر 
احساسات منفی و واکنشهایمان سرزنش می کنیم. 
بد نیست در چنین موقعیتهایی در الگوی خواب 
خود تجدید نظر کنیم و ببینیم چقدر خوابیده‌ایم 
و آیانیاز بدنمان به خواب برطرف شده‌است؟ 
دانشمندان می گویند تنها از دست دادن 
یکی دو ساعت خواب می‌تواند 


به طور چشمگیری ما ۰ 


دسیاو نادر هستند کلماتی که ار ز ششان ia‏ از سک ت 
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آقای سعید مجیدی نژاد 

وک ل بابک دادکس ری و 
کارشسسناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاوره il‏ چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


پاسخ: مردی ۷۷ ساله هستم که چندین فرزند 
صد متری در مر کز شهر است که بافداکاریها و 
مساعدتهای همسر ۷۰ ساله‌ام ساخته شده و حدوداً 
۰سال است که در آن زند گی می کنیم. بیماری 
قلبی و تتفسی چندین سال است مرا آزار داده و 
احساس می کنم که مر گ بسیار نزدیک است. 
فرزندانم نیز سالهاست به زند گی شخصی خود 
مشغول هستند و نسبت به من و مادرشان محبت 
زیادی ندارند و اصلاً از آنها راضی نیستم. نگرانی 
شدیدی که Sil‏ دارم به خاطر آینده همسرم است 


1111111111111111 


dig‏ دوباره با خانواده 


و بیم دارم بعد از فوت من آنها به خاطر سهم‌الارث 
خود از خانه, مادرشان را در سن کهولت از منزلش 
بیرون کرده و آواره‌اش سازند. این نگرانی روز به 
روز قوی تر می‌شود و من نمی‌دانسم برای جلو گیری 
از این اتفاق چه کاری می توانم انجام دهم تا پس از 
مر گم همسرم نیازمند کسی نشود و در خانه خودش 
با آسودگی زند گی کند. دوست داشتم تا زمانی 
که زنده هستم خانه رابه نام همسرم وصیت کنم تا 
بچه‌ها نتوانند ادعای حقی نسبت به آن داشته باشند. 
اما شنیده‌ام که وصیت فقط تا یک سوم اموال معتبر 
است و بیش از آن قانونی نیست و همسرم هم فقط 
یک هشتم از اموال را ارث می‌برد نه بیشتر. لطفا به 
من کمک کنید بتوانم به هر صورتی که امکان دارد 
از همسرم حمایت کرده و آینده او تازمان م رگش را 
تضمین کرده و تمام خانه‌ام را رسماً و قانونابه نام او 
کنم تا فرزندانم از بابت خانه طمع نکنند و سبب آزار 
و رنجش مادرشان نشوند. 

محمد زاده- تهران 
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LT‏ دار یم فرزندانمان رااز دست می‌دهیم؟ 


بچه‌ها امروزه به برق وصل شده‌اند به آی پاد و رایانه‌شان و بازیهای رايانه‌اي و تکنولوژی 
وقت آزادشان را گرفته است و حالا باید پرسید والدین برای پیوند دوباره آنها چه باید بکنند؟ 
ما باید به بعضی از آداب و رسوم گذشته بر گردیم که از بچگی آنها را به خاطر داریم: 


درمان سبز. وقت خود را در هوای آزاد 
بگذرانیم. بچه‌ها اختلال کمبود طبیعت دارند آنها 
به اندازه کافی نورخورشید و هوای تازه دریافت 
نمی کنند. تحقیقات نشان داده وقتی بچه‌ها در 
محیط سبز وقتشان راسپری می کنند در مدرسه 
بهتر رفتار می کنند. از باغ یا باغچه سبزیجات در 
کنار یکدیگر شروع کنیم. به دوچرخه سواری 
برویم و بعضی از بازیهای دوران بچگی را که به یاد 
داریم انجام دهیم مثل سنگزدن به قوطی حلبی و 
طناب زدن و لی لی . 

گردهمایی در آشپزخانه یعنی با هم غذا 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 

مشاوره ڌ تلفنے شنبه‌ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


پم ۲۵ اردیبهشت UA‏ 
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بپزیم و با هم غذا بخوریم. 
قوانین میز شام: تلویزیون و بحث و جدل و 
خواندن ممنوع. چند توصیه برای شروع مکالمه. 
بهترین قسمت امروزت چی بود؟ اگر هر جای 
دنیا بتوانی بروی کجا می‌روی؟ از این فرصت 
استفاده کنید تابعضی از فرهنگهای سر میز را 
آموزش دهید. 
سر گرمی و بازی؛ س رگرمی و بازی را 
قابل دسترس بگذاریم تا بتوانیم وقتهایی را با 


هم بگذرانیم و بازی کنیم و با هم سر گرم باشیم. 
انتظار در مطب د کتر و تماشای مسابقه فوتبال 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


روانشناس بالینی, تخصص در کودک» 
خانواده. ازدواج. و وافعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۲ تا ۱۵ 


اطلاعات‌هفتگی 
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انتقال اموال قبل از فوت 

پاسسخ: اطلاعاتی که به شما داده شده صحیح 
نیست و راهکار شما بسیار ساده است. شما اینک 
در قید حیات هستید و مانند هر انسان عاقل 
وبالغ دیگری حق دارید در کلیه اموال خود و 
به هر طریقی که دوست دارید دخل و تصرف 
نمایید. منع انتقال بیش از یک سوم اموال در 
هنگام وصیت و یا سهم‌الارث زوجه که یک هشتم 
ارثیه است مربوط به زمان پس از م رگ اشخاص 
است و در حال حاضر هیچ گونه موضوعیتی ندارد. 
بنابراین برای رفع نگرانیهایی که دارید کافی است 
به همراه همسرتان به یکی از دفاتر اسناد رسمی 
مراجعه کرده و تمامی شش دا نگ منزل خود 
رابه نام ایشان نمایید. این کار کاملاً قانونی و 
شرعی بوده و درس عبرت خوبی برای فرزندان 
ناخلف است و اجازه نمی‌دهد که آنها قبل از وفات 
مادرشان هیچ گونه ادعایی در خصوص خانه شما 
و او داشته باشند. 


و ملاقات مادربزرگ و... نسخه انحصاری تخته 
بازی, یه قل دوقل, بازی اسم و فامیل و... از 
بازیهای موردعلاقه خانوادگی است و این بازیها 
برای زمانی است که شما وقت کوتاهی و با دایره 
تمر کز کوچکی دارید. پس سعی کنید در این 
بازیها مهارت پیدا کنید یا اینکه در فرصتهایی 
ماکت قایق و هواپیما بسازید. دفترچه خاطرات 
درست کنید و طراحی وساخت لباس عروسک 
را انجام دهید. همچنین از کود کان بخواهید 
به انواع کارهایی که می‌توانند با والدین وپدر 
بزرگ و مادربزرگ انجام دهند Ki‏ کنند و در 
موقع صحبت هم تلویزی ون را خاموش کنید تا 
بتوانید مکالمه دقیقی داشته باشید. این روش 
بسیار خوبی برای سیم شدن با یکدیگر است. 
بچه‌ها بیشتر تمایل به حرف زدن دارند و وقتی 
آنها به چیز دیگری مشفولند یعنی مکالمه م رکز 
توجه انها نیست. 

مترجم -کامران عزیزی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 
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مصطفی گلیاری‎ 


این عکس را آقای جعفری از کوهبنان فرستاده. 
از چند سال پیش که جعفری جان از کلاسهایش 
عکس می فر ستد.دیده‌ام که بچه‌هایش "خوشحال 
و شاد و خندانند و قدر شادی را می‌دانند ؛ معلم 
هم دیده‌ايم که میرغضب است و با این سنبله‌های 
nio‏ ی مر رل کرت 
می‌خواهد که آدم هر روز با بچه‌ها باشد. معلم 
آیعدہ ها ای ار اکر حوب ی 
آن بچه هم خوب می‌شود و برعکس. یه کلیپ 
ديدم که بچه دبیرستانیا واسه روز معلم نفری یه 
قوطی برف شادی آورده بودن. همین که معلم 
وارد کد از کی طرف حمل كردق و اودر 
برف شادی ریختن که بنده خدا به آدم برفی 


این عکس یکی از چیزهای تبلیغاتی شهرداری 

است. مشکلی هم ندارد تااینکه یک آدم آنتن 

به یک اداره آنتن‌پرور زنگ می زند: "قا چرا 

حواستون نیس؟ تهاجم فرهنگی دوباره وارد 

شهرداری ها می‌پرسد: Ko‏ دوباره 

دختربچه‌ها جلو شهردار حرکات موزون 
نمودن؟" آنتن: آبدترا توی تبلیغاتشون شعر 

| شهرام شب‌پره رو گذاشتن... هیچ شبی مثه 

سب ی اه شب مه این کے تس 

آقا جلو قرش رای گیرد و می‌گوید شمانگران 

| نباش خودمون ترتیبشو میدیم." و به خودش 

ی کیہ اقا مکی ود که دال ہے کرک از 

pio‏ تبلیغات بودم." یعنی همان اتفاقی که برای 


تبدیل شد و از کلاس فرار کرد. این یعنی بچه‌ها 
دل خوشی از او نداشتند و یا بچه‌ها شرور بودند و 
معلم آزاری کردند. LT‏ قانونی برای معلم آزاری 
داریم؟ چندی پیش معلمی می گفت بچه‌ها ماشین 
یکی از معلمها را خط انداخته‌اند. در مدرسه‌ای 
دیگر dal‏ صندلی معلم را شکسته بودند و الکی 
با cus‏ چسبانده بود. معلم نشست و افتاد. LI‏ 
درسی نداریم که به بچه‌ها یاد بدهد از افتادن کسی 
نخندند؟ باری... بچه‌های این مدرسه خوشحالند. 
حالابهشان اه نکن که مرشون موهای حوشگل 


آن دبستانی افتاد که تویش ساسی مانکن پخش 
کردند و بچه‌ها رقصیدند. اگر زمان پیامبر(ص) 
بود ایا ایشان که رحمت جهانیان است. شمشیر 
می کشید؟ يا می‌رفت ببیند چرا اینها به جای اینکه 


بان banale‏ دید 


= cv La در‎ sh بیشتری‎ 


ادبیات پشت کامیونی تغییراتی کرده. به جای 


در زبان فارسی ادبیاتی داریم به اسم ادبیات 
کامیونی. از قدیم رسم بوده که رانندگان کامیون و 
اتوبوس پشت ماشین خودشان شعری یا جمله‌ای 
قصار می‌نوشتند و ته دل خود را بیان می کردند. 


کلمات لطیف و زیبای عاشقانه و عرفانی. کلمات 
خشن و گاه بی‌ادبانه می‌نویسند. اگر دوست 
دخترش گذاشته رفته, فحش نثارش می کند. اگر 
تلفن کرد و نير جواب نداد. فحشش می‌دهد و 
ان را پشت ماشینش می‌نویسند. در ترانه‌های 


| معاصر هم همین‌طور است. کلمات عاشقانه 


دختره را می‌زند. خودش را حلق آویز می کند. 
دخترها ترانه‌های خشن می خوانند و دست به چاقو 
می‌شوند و اینها در ادبیات جامعه و حتی در حرف 


داره. زمان ما lago‏ رو از ته میزدن و مدرسه Que‏ 
معبد شائولین میشد. 


از نوای دلنشین ق رآن لذت ببرند. به ساسی 
مانکن گرایش دارند؟ UT‏ آن عزیز به جای 
cei‏ 
مجلس داشت. دید حواس شاگردانش 
همسایه روبه‌رویی blu‏ بزن بکوب راه 
انداختن حوس ما رو پرت می کنن. شيخ 
گفت پس مجلس اونا از مجلس ما بهتره که 
آن مجلس رفتند و کبریای شیخ در آنها اثر کرد و 


زدن بچه‌ها اثر می گذارد. و یواش یواش خصلتهای 
اا lie‏ 
وانتش می‌نویسد خدا بعضیا رو با لجن آفرید. و اگر 
بعضیا لجن نبودند. کسی این حرف را نمی‌ساخت. 
با بچه‌ها فاخر و زیبا حرف بزنیم تا روحشان معطر 
شود. کنار ترانه‌های جدیدی که می‌شنوند. گاهی 
ترانه قدیمی بگذارید و شعرش را تکرار کنید تا بنده 
خداها فک نکنند غير از لیتو و ساسی و تتلو خواننده 
دیگری نداریم. همین تتلو را یادتان هست؟ او را 
بردند توی کشتی و بردند مشهد و کنارش نشستند 
و هیچش نگفتند اما یک معلم ساده‌دل که خواسته 
IE‏ مور کی کل ر ا 
همه دارند دنبال قاتل بروس‌لی می‌گردند. چرا بلد 
نیستید اسلام را درست تبلیغ کنید؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ ۳۱ 


اگ pì Ab a‏ یی ادد تیب کنی 


e‏ گاندی 
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گوشی تلفن را که سر جایش گذاشتم. دلم 
آشوب شد هر بار با مادرم حرف می‌زنم همین 
حال را پیدا می کنم. ناگهان دلتنگش می‌شوم حس 
می کنم سالهاست او را ندیده‌ام. فقط ندیدن نیست 
گویی به قدری از او دورم که دیگر هر گز او را 
نمی‌بینم. آتشی درونم برپا می‌شود آتشی که با 
هیچ آبی فرو کش نمی کند. 

سلانه سلانه و در حالی که دمپایی‌هایم SI)‏ 
موزاییکهای رنگ و رو رفته کف سالن کشیده 
می‌شد به بند خودمان بر گشتم. از حال و روزم 
پیدا بود که حوصله هیچ چیز و هیچ کس را ندارم. 
جز شهناز هیچ کس جرأت نکرد نزدیکم شود. 
شهناز آمد polis‏ و دست گذاشت روی شانه‌ام و 
با لحنی که بیشتر شبیه مردهای لمپن بود گفت: 
باز چه مرگت شده؟ باز رفتی با نن‌ات حرف زدی 
غمباد گرفتی؟ 

شهناز US‏ اینطور حرف میزد. شاید چون 
قدیمی‌ترین زندانی بند ما بود و برای همه ما مادر 
حساب می‌شد. نمی دانم چرا همه بغضی که درونم 
جمع شده بود یکباره تر کید و با صدای بلند شروع 
کردم به گریه کردن. دلم برای مادرم؛ برای پدرم. 
برای بچه‌ام و حتی برای شسوهرم تنگ شد. دلم پر 
کشید برای روزهایی که خانه پدرم بودم. 

دلم پر زد برای روزهایی که با صالح ازدواج 
کرده بودم» دلم رفت برای گریه‌های نهاله‌ام. 
دختر کم که حالا حتما از آخرین باری که او را 
دیدم. خیلی بزرگتر شده بود. در میان اشک و 
هق هق و گریه و دلتنگی: به این فکر کردم که آیا 
من واقعاً آنها رادوست داشتم با اینکه فقط چون 
Solda pls‏ عب بوک انی می کت اپا 
رادوست داشتم؟ همینطور که در آغوش شهناز 
گریه می کردم. بر گشتم به عقب. به سالهای دور... 
به خانه پدری‌ام به تنها جایی که در ان آزادی 
کامل داشتم. 


از وقتی چشم باز کردم خودم را در ناز و نعمت 
دیدم. پدرم نمایشگاه اتومبیل داشت مادرم مثلا 
خانه‌دار بود اما هیچ وقت خانه نبود. یا آرایشگاه 
بود یا باشگاه. یا logo‏ داشت یا مهمانی می‌رفت. 
ا قرت پود يا مساق دات كلاه نة 


٩۸ اردیبهشت‎ ۵ ۳ 


باالهام از واقعیت 


۳ 


نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) " 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۴ ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹ 
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a‏ بود جز زن خانه و خانه‌دار. 
اگر ننه شو کت و شوهرش آمیرز 
ابوالقاسم نبودند. زند گی‌مان از هم 
می‌پاشید. این زن و شوهر در خانه 
ما کار می کردند اما جای خالی پدر 
و مادر را برای من و برادرم - که 
پنج .شش سال ازمن کوچکتر بود | 
-پر کرده بودند. 

به رخت و لباسمان می‌رسیدند. 
به سر و وضعمان حتی به درس و 
مشقمان.می‌خواهم بگویم این زن و شوهر برای 
ما دلسوزتر از پدر و مادرم بودند. پدرم تا چند 
سال قبل, بیشتر حواسش به ما بود. حداقل پیشتر 
از مادرم. اما از یک جایی به بعد. او هم بی‌خیال 
ما شد. 

البته اعتراف می کنم پدرم اصلاً اهل عیاشی و 
خلاف نبود. مادرم هم نبود. مادرم فقط دوست 
نداشت مثل بقیه زنها فقط در آشپزخانه باشد. 
چون مادرش در جوانی از دنیا رفته بود. می گفت 
شاید او هم زود بمیرد. دلش می‌خواست تا زنده 
است از زند گی‌اش لذت ببرد. حرفش را قبول 
داشتم, اما همیشه وسط دعواهایمان به او می گفتم 
که اگر می‌خواست خوشگذراتی کند چرا ازدواج 
کرد و چرامارابه دنیا آورد. به نظرم او زند گی 
مارا فدای خودش کرده بود. کاش حداقل فقط 
من را بدبخت می کرد و دیگر برادرم رابه Lis‏ 
نمی آورد. من و برادرم خیلی از مهر و محبت پدر و 
مادر بهره‌ای نبردیم. ننه شو کت و آمیز ابوالقاسم 
بیشتر به فکر ما بودند تا پدر و مادر خودمان. من 
Lol‏ نمی‌خواهم اشتباهاتم را توجیه کنم اما سخت 
است بدون توجه پدر و مادرت بزرگ شوی و 
خط‌انکنی. آن هم در روز گار ماء که بچه‌ها حتی 
با وجود مراقبتهای شبانه روزی پدر و مادرشان 
خطا می کنند. 

شیطنتهای من دقیقا از سیزده سالگی شروع شد. 
البته من نمی‌توانم بگویم دوست بد. چون خودم 
دوست خوبی نبودم. من بیشتر از بقیه دوستانم 
چشم وگوشم می‌جنبید و دوستیهای خیابانی را 
من شروع کردم.اوایل فقط در راه مدرسه به 
پسرهایی که می‌دیدم متلک گفتم و به قول 

اطلاعات‌هفتگی 


—< سپ 


معروف مسخره‌شان می کردم و با دوستانم به 
آنها می‌خندیدیم. اما کم کم کار از مسخره بازی و 
شیطنتهای کود کانه گذشت. 

ماجرااز وقتی شروع شد که یکی از پسرهایی که 
به او متلک گفتم به جای آنکه با متلکی سنگین‌تر 
جوابم را بدهد. نگاهم کرد و چیزی نگفت. به 
sb‏ آن شماره‌اش را روی یک تکه کاغذ نوشت 
و گذاشت روی کوله‌ام که از پشتم آویزان بود. 
آن روز خیلی با خودم جنگیدم که زنگ pipi‏ اما 
کنجکاوی, تنهایی و هیجان حرف زدن با یک پسر. 
آنقدر درونم زبانه کشید تا عاقبت تسلیم شدم 
و گوشی تلفن را برداشتم و شماره‌اش را گرفتم 
واین اولین تجربه دوستی من با یک پسر بود. 
حرفهایم ان خیلی معمولی و پیش پا افتاده بود. 
اما وقتی با او حرف می‌زدم حس خوبی داشتم. 
محراب در مورد همه چیز می‌پرسید. از مدرسه 
می‌پر سید از خانه. حتی اینکه غذا خورده‌ام یا نه. 
اینطور نشان میداد نگران همه چیز من است. 
ازخواب تا غذا. این همه توجه از طرف یک پسر 
برای من که کمتر با این نوع برخورد مواجه شده 
بودم» خیلی جالب بود. 

بگذریم که چند ماه بعد با محراب دعوایم شد و 
باهم قطع رابطه کردیم اما راستش همان چند ماه 
حس خیلی خوبی داشستم. بعد از اینکه با محراب 
قطع رابطه کردم افسردگی گرفتم و برای اينکه از 
این غم و ناراحتی بیرون بیایم با اولین پسری که 
سمتم آمد دوست شدم. میلاد برعکس محراب 
بود. خیلی خشن تا حدی بی‌ادب و عصبی. اعتر اف 
می کنم دوران دوستی‌ام با میلاد جزء بدترین 
روزهای زند گی‌ام بود. من می‌خواستم با دوستی 
با میلاد. روزه ای بد و ناراحت کننده جدایی‌ام 


از محراب را فراموش کنم. اما رفتارهای میلاد 
طوری بود که برای فراموش کردنش بايد به دارو 
پناه می‌بردم. 

پانزده سالم بود که دچار افسرد گی شدید شدم. 
جوری که به خیال خودم برای اینکه اعصابم ارام 
شود به سیگار پناه بردم و بعد هم به نوشیدنیهای 
غیر مجاز. مطمئن هستم ننه شو کت به مادرم گفت 
که من pu pa‏ وگرنه مادرم که خیلی حواسش 
به حال و روز ما نبود. به اصرار مادرم د کتر رفتم. 
ماحصل این د کتر رفتن و حرف زدنها این بود که 
با تعدادی اصطلاح پزشکی اشنا شدم و در پی آن 
داروهای ضدافسردگی که عملاً هیچ تاثیری روی 
من نداشت. همان روزها بود که با صالح اشنا شدم. 
صالح چند خیابان آن طرف تر از محل زندگی 
iui illa‏ 
می‌شدیم. اولین بار او را در سوپر مار کت محلمان 
دیدم. رفته بودم سیگار بخرم. اما وقتی خواستم 
پول بدهم دیدم پولی همراهم نیست. جعبه را 
بر گرداندم و از فروش‌نده یک نخ سیگار خواستم. 
اما فروشنده گفت سیگار باز ندارد. خیلی پکر شدم. 
بنای غر زدن را گذاشتم که صالح دست دراز کرد 
و بسته سیگار را داد دستم و گفت خودش حساب 
می کند از مغازه که بیرون مدیم شماره تلفنش را 
گرفتم و قرار گذاشتم که عصر همدیگر را ببینیم 
تا پول سیگار را بدهم. البته پول سیگار بهانه بود. 
وگرنه می‌توانستم همان موقع هم آن را بدهم. آن 
روز عصر صالح را دیدم و اين آغاز آشنایی بود که 
یک سال بعد به ازدواج ما ختم شد. پدر و مادرم 
هیچ کدام راضی به این ازدواج نبودند. هر دو انها 
اعتقاد داشتند که ازدواج در شانزده سالگی آخر و 
عاقبت ندارد. اما من از تنهایی خسته شده بودم. 
هنوز دلم از بی‌مهری محراب شکسته بود و از 


آنرحوسحم 


سارا دختر بدی نبود. اصولاً هیچ آدمی 
BIS‏ نیست. هیچ آدمی جانی و ادم کش 
به دنیا نمی آید. روی قعر هیچ آدمی از قبل 
برنامه خلافکار شدن یاد کتر و مهندس 
شدن. ثبت نمی‌شود. آنچه باعث می‌شود 
انسانها در طول زند گی‌شان. رو به تکامل 
بروند و یا مسیر سراشیبی سقوط راطی 
کنند. مجموعه‌ای است از عوامل و Lal ui‏ 
موجود پیرامون آنه ا. سارا دختر خوبی 
بود. می توانست فر د موفقی باشد. ا گر در 
خانواده دیگری چشم به دنیا باز می کرد. 
مادر سارا همانطور که خودش اشاره کرد. 
توجه زیادی به فرزندانش نداشت. در واقع 
با خودخواهی محض, تصمیم گرفته بود 


توهین و تحقیرهای میلاد شخصیتم به کلی خرد 
شده بود. می‌دانستم صالح به مهربانی محراب 
نیست. اما دلم خوش بود که رفتار زشت میلاد را 
هم ندارد. دلم به این خوش بود که حداقل صالح 
دوست پسرم نیست. شوهرم است و دیگر نگران 
تمام viti‏ رابطه‌مان نخواهم بود. من هیچ چیز از 
زندگی مشترک نمی‌دانستم. نه سن و سالم آنقدر 
بود که چیزی یاد گرفته باشسم و نه روابط پدر و 
مادرم با هم رابطه درست و سالمی بود که من از 
نها اصول زندگی مشت رک را آموخته allo. nl‏ 
هم فقط چهار سال از من بزرگتر بود. بیست سال 
داشت. بعد از دیپلم. پدرش خدمت سربازی‌اش 
رآ خریده بود و حالا او در مغازه پدرش کار می کر د. 
پدرش فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی داشت 
و صالح آنجا کنار پدرش مشغول کار بود. او هم 
تجربه زیادی از زند گی نداشت. پدر صالح امیدوار 
بود که ما خودمان زند گیمان را شکل می‌دهیم. اما 
زندگی ما که روی هیچ اصل و بنیادی بنا نشده بود 
به طرز ناخوشایندی بدشکل شد. 

هر دو ما مدام در حال قهر و دعوا بودیم. جز 
چند ماه اول که همه چیز خیلی نو و فانتزی بود. 
به تدریج هر چه زمان جلو می‌رفت و زندگی روی 
واقعی‌اش رابه ما نشان میداد متوجه شدیم که 
زندگی مشترک خیلی جدی تر از عکسهای دو 
نفره فضاهای مجازی و قدم زدنها عاشقانه است. 
نه من و نه صالح هیچ کدام تحمل نظر مخالف را 
نداشتیم. صالح اهل دعوا و داد و فریاد و فحاشی و 
حتی کتک زدن هم نبود اما ناگهان سنگ میشد. 
ULI‏ انگار مرا نمی‌دید. وقتی ناراحت م شد حتی در 
خانه چای هم نمی خورد. به زور جواب مرا میداد. 
غذا نمی‌خورد. روی کاناپه پذیرایی می‌خوابید. 
تلفنم را جواب نمی‌داد. حتی مرا در لیست سیاه 


جدای اعضای خانواده‌اش شاد باشد. شادی 
حق مسلم هر انسانی است. اما به شرط آنکه 
شادی‌اش باعث غم و ناراحتی اطرافیانش 
نشود. 

مادر ساراء اگکر دختر مجردی بود که 
هیچ گونه مستولیتی نداشت می‌توانست هر 
جور دوست دارد. از زند گی‌اش لذت بیرد. 
اما وقتی ازدواج کرد وقتی صاحب فرزند 
شد. باید بار مسئولیت آنها را نیز می‌پذ یرفت. 
مادر سارا می توانست راههای بهتری برای 
شادی در کنار اعضاء خانواده‌اش پیدا کند. 
آن وقت di‏ همسرش از خانه گریزان می‌شد 
و نه فرزندانش به مرز افسرد گی و اعتیاد 
می‌ر سیدند. البته پدر سارا هم در این باب 
و یا شرایط راجوری تغییر می‌داد که مادر 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹‏ 


تلفنش قرار می‌داد. آنقدر به من کم محلی و 


بی‌محلی می کرد که خودم از خودم حالم به هم \ 
می‌خورد. مادرم مشاور خوبی برایم نبود. چون Ì‏ 
وقتی به او گفتم همسرم چنین رفتاری با من دارد / 


گفت تو هم مثل خودش رفتار کن. اما وقتی من 
بدتر می‌شد. 
بچه است. وقتی بچه به دنیا بیاید همه این مشکلات 
حل می‌شود. یعنی آنقدر سر گرم بچه می‌شوید که 
یادتان می‌رود بچه بازی کنید. شاید بز ر گترین 
اشتباهم بعد از ازدواج. به Lis‏ آوردن نهاله بود. 
آن بچه چه گناهی داشت که می‌بایست حلال 
مشکلاتی می‌شد که از آنها Uol‏ خبر نداشت. 
نوزده سالم بود که نهاله به دنا آمد. نه من 
آمادگی مادر شدن را داشتم و نه صالح میلی به پدر 
شدن داشت. نهاله برای ما مثل مهمان ناخوانده 
بود. دوستش داشتم اما حوصله نگهداری‌اش را 
نداشتم. مادرم هم از آن مادرهایی نبود که به داد 
گاهی هم مثل یک غریبسه برخورد می کرد نهاله 
قرار بود باعث بهتر شدن وضع زند گیمان شود. 
LI‏ تنها شرایط بهتر نشد که بدتر هم شد. دو 
طور که اصرار به ازدواج داشتم اصرار کردم تا 
طلاق بگیرم. دیگر تحمل آن زند گی را نداشتم. 
خسته بودم از همسر بودن» مادر بودن و مسئولیت 
داشتن. بریده بودم. هیچ کس حتی پا در میانی هم 
نکرد. صالح به راحتی آب خوردن مرا طلاق داد. 


بقیه در صفحه ۵۷ 


فرزندانش از بودن در خانه و همسری و 
مادری لذت بیشتری ببرد. شاید اوضاع 
خانه تا این اندازه نابهنجار نمی‌شد. آنچه 
باعث شد تا سارا امروز یک فرد ضد اجتماع 
باشد. مجموعه‌ای از عواملی که همه به نوعی 
دست به دست هم دادند تا سارا آدمی که 
می‌توانست مادر مهربان. همسری شایسته. 
دختری سر به راه و خواهری دلسوز باشد. 
آمروز تبدیل شده به مادری بی‌رحم. 
همسری بی‌وفاء دختری باعث آبروریزی 
و خواهری قاتل. زند گی سارا و برادرش 
سینا در اثر بی‌توجهی‌ه ا. کم مهریها و 
بی محبتی های خانواده‌ای که بار مسئولیت 
فرزندانشان را بر عهده نگرفتند و آنها را 
از نظر روحی -روانی حمایت نکردند. این 
چنین تباه شد و از ميان رفت. 


ر لا 


di i 


از شدن هي اموزشگ 


اډ سنه شدن 


O 


داز اشتگاه اسن 


ars‏ گ 


نصف شب بود که از صدای داد و فریاد همسایه 
از خواب پریدم. به شوهرم گفتم اينها باز دعوایشان 
شده... گفت به ما ربطی ندارد پنبه توی گوشت 
بگذار تا چیزی نشنوی... 

همسرم مرد بسیار با دین و ایمانی است و هميشه 
تاکید داشت که نباید در کار دیگران فضولی کرد. 
اما سر و صدای این همسایه از فضولی گذشته بود به 
راحتی میشد صداها را شنید و چه می‌خواستم و چه 
نمی‌خواستم در جریان دعواهایشان قرار می گرفتم. 
اما ان شب دعوایشان مثل هر شب نبود. این بار 
هیچ کدامشان کوتاه نمی آمدند. دعوا سر بچه بود... 
دلم برای آن بچه می‌سوخت که این حرفهای بی‌مهر 
و ناراحت کننده رامی‌شنید. مرد اصرار داشت بچه 
پیش ماد رش بماند و زن هم قبول نمی کرد می گفت 
خودش سربار خانه پدرش هست دیگر نمی‌تواند 
بچه او راهم با خودش ببرد. 

این حرفها تنم را می‌لرزاند. به همسرم گفتم 
می‌خواهم بروم دم در خانه شان و بچه را بیاورم 
پیش خودم. همسرم می گفت زن دخالت نکن, دو 
روز دیگر آشتی می کنند و همه این حرفها یادشان 
می‌رود... شاید حق با او بود ولی مطمئن بودم آن 
بچه این حرفها را فراموش نمی کرد. 

صبح روز بعد طاقت نیاوردم. رفتم دم در خانه 
همسایه خیلی سریع più‏ سر اصل مطلب بهش 


علیر ضا بحرانی پور 


گفتم اگر دوست دارد می‌تواند بچه را چند روزی 
پیش من نگه دارد تا اوضاعش با شسوهرش یهتر 
شود. زن هاج و واج نگاهم می کرد. فکر کردم 
همین الان است که مرا پرت کند بیرون و بگوید 
بچه‌ام را به احدالناسی نمی‌دهم. اما بعد از چند 
لحظه مرا بغل کرد و گفت این محبت مرا فراموش 
نمی‌کند. نیم ساعت بعد دختر بچه شش ساه با 
ساک لباسها و چند عروسک دم در خانه ما بود. 

به همین سادگی شیرین به جمع خانوادگی ما 
اضافه شد. من خودم یک دختر ده ساله و یک پسر 
سیزده ساله داشتم. حالا حس می کردم خدا به ما 
یک دختر دیگر داده. 

به دخترم می گفتم زياد وابسته این بچه نشو 
چون دیر یا زود مادرش می‌آید واو را با خودش 
می‌برد. 

بعد از یک هفته زنگ زد و حال بچه را پرسید. 
گفت رفته شهرستان منزل خواه رش و تا روز 
داد گاه به تهران بر نمی گردد و آن روز تکلیف 
بچه هم روشن می‌شود. در این میان گهگداری هم 
پدر بچه زنگ میزد و کلی عذرخواهی می کرد که 
نمی‌تواند بچه را ببرد. می گفت صبح تا شب کار 
می کند و کسی را ندارد که از بچه مراقبت کند. 

یک هفته شد دو هفته و... سه ماه بعد داد گاه 
ب رگزار شد. زن همسایه از من خواست که بچه را 


سیده ستایش امینی 


ببرم داد گاه. تمام مسیر شیرین اشک می‌ریخت و 
می گفت نمی‌خواهد بر گردد پیش پدر و مادرش. 

داد گاه مسولیت بچه رابه گردن پدرش انداخت 
ولی من می‌دانستم که او نمی‌تواند از شیرین 
مراقبت کند برای همین بعد از داد گاه گفتم تا هر 
وقت که بخواهند بچه پیش ما می‌ماند. 

شیرین ماند گار شد. گهگداری پدرش به او سر 
میزد. مادرش اما کمتر... به سال نکشیده بود که 
بهم تلفن کرد و گفت دارد ازدواج می کند و نباید 
از او انتظار داشته باشم بتواند یک روز بچه را با 
خودش ببرد. گفت نامزد جدیدش اصلاً موافق 
نیست و نمی تواند شیرین را با خودش ببرد. 

به همین شکل بود که این دختر ک ساده و 
کوچک عضوی از خانواده ما شد و نزدیک به هفده 
سال با ما زندگی کرد. مادر و پدرش هميشه به 
دیدنش می آمدند ولی او هر گز همراه آنها نرفت. 

تااين که چند ماه پیش به عقد پسر عمه‌اش 
در آمد. شیرین را درست مثل دختر خودم بزرگ 
کردم و به Ul‏ بخت فرستادم. 

مادر و پدرش هر دو ازدواج مجدد کردند ولی 
سرشان را توی برف کرده‌اند تا واقعیت و وظیفه 
خود را درقبال شیرین عملی کنند. 

واین بود داستان زند گی دختری که با یک 
ساک لباس و چند e‏ وسک مهمان خانه ما شد... 


۵ اردیبهشت ۹۸ اطلا 
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یکی از سنتهای خوبی که در بین مومنان رایج است و ريشه در ایمان مردم دارد. افطاری 
دادن و میهمان کردن اقوام و دوستان و نیازمندان و یا افراد روزه‌دار در ماه مبارک رمضان 
است. از این رو با توجه به اينکه افطاری دادن و میهمانی دادن در اسلام بسیار تا کید شده 
است گفتار این هفته را به نقش و جایگاه این سنت پسندیده اختصاص می‌دهیم. 


حکمت روزه 

توجه کردن به کسانی که در اداره زند گیشان 
بویژه ضروری‌ترین آمر یعنی تهیه غذاء با دشواری 
روبرو هستند یکی از حکمتهای روزه است. 

در روایات جنان به افطاری دادن سفارش شده 
که جایگاه آن از روزه مستحبی اهمیت بیشتری 
افطاری به بر ادر روزه دارت از روزه‌ات بافضیلت تر 
است.بدون شک هر گز افطاری دادن جای روزه 
واخب زاتمی گیرد: امادر ارزیابۍ توا مس بی 
آن, ثواب افطاری بیشتر است. 

امام صادق(ع) می‌فر مایند: کسی که مومنی 
را افطاری دهد. کفاره یک سال گناه او شمرده 
می‌شود و هر کس که دو مومن را افطاری دهد 
بر خدا واجب است که او را وارد بهشت کند. از 
طرف دیگر میهمانی دادن در قر آن و روایات ائمه 
معصومین )€( از اوصاف پیامبران و پیشوایان دين 
بر شمرده شده است. خداوند متعال در این باره 
می‌فرماید: "ای رسول خدا! آیا حکایت میهمانان 
گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟" 

هنگامی که آنها بر حضرت ابراهیم وارد شده. 
سلام کردند. او جواب سلام آنها را گفت و فرمود: 
"شما مردم ناشناس هستید خوب است خود را 
معرفی کنید." آنگاه نزد خانواده‌اش رفت و با 
کبابی از گوساله فربه باز آمد. از این آیه می‌توان 
نتیجه گرفت که گرامی دانستن میهمان از لوازم 
ایمان به دا شنمرده‌شده‌است: پیامبر اکرم (ض) 
می‌فرماید: کسی که ایمان به خدا و روز جزا دارد 
بایدمیهمانانش را گرامی بذازد و در روایت دیگری 
می‌فرمایند: "خانه‌ای که در آن میهمان وارد نشود. 
فرشتگان نیز وارد نمی‌شوند." 

در داستانی از زند گی پربر کت امیرالمومنین(ع) 
نقل است. روزی آن حضرت بسیار غمگین بود. 
وقتی سبب آن را پرسیدند. فرمود: "هفت روز 
است نه کسی برای افطار و نه برای میهمانی به 
خانه‌ام مراجعت نکرده انیت :۳ 


آن حضرت گاهی خود غذانمی‌خوردند تا بتوانند 
روزه داری را طعام دهند. در قر آن کریم نیز در 
ایه‌ای امده است که کسانی که هم بر دوستی او 
(خدا) به فقیر واسیر و طفل یتیم طعام می‌دهند و 
گویند ما فقط برای رضای خدابه شما طعام می‌دهیم 
وا ماه RE RE‏ 
شأن نزول آیه رابه امیرالمومنین(ع) و حضرت 
زهرا(س) و امام حسن و حسین(ع) نسبت داده‌اند 
که آن بزر گواران نذر کرده بودند برای رضای 
خداوند سه روز روزه بگیرند که هر روز هنگام 
افطار. فقیر و مسکین و اسیر به منزل آنها مراجعه 
کرده و تقاضای غذا می کردند و آن بز ر گواران 
هرجه در خانه داشتند و برای افطار خود مهيا 
ساخته بودند را به آنها می‌دادند و خود تنها با تکه 
ای نان و آب افطار می کر دند. 

در روایت دیگری آمده است مردی پیش 
رسول خدا(ص) آمد و از گرسنگی شکایت کرد 
آن جناب کسی را نزد همسرانش فرستاد و پیام 
داد. اگر نزد شما خوراکی یافت می‌شود. به این مرد 
بدهید. گفتند: غیر از آب چیزی یافت نمی‌شود. 
" پیامبر اکرم(ص) فرمود: "کیست که امشب این 
مرد راخوراک دهد؟" علی(ع) عرض کرد: "من او 
را مهیمان می کنم. " آنگاه نزد فاطمه (س) شتافت 
و پرسید: "چه یافت می‌شود تا از این مرد پذیرایی 
کنم؟" فاطمه(س) عرض کرد: اند کی غذا برای 
کودکان داریم. ولی میهمان را بر فرزندان مقدم 
میدارم. " حضرت فرمود: بچه‌ه ا را بخوابان و 
چراغها را خاموش کن. وقتی ظرف غذا آماده شد. 
de‏ (ع) دهان خود راحر کت میداد و چنان وانمود 
می کرد که مشغول غذا خوردن است تا میهمان با 
خیال آسوده غذای خود را به اتمام برساند. چون 
ان مرد به اندازه کافی غذا خورد علی (ع) را دعا 
کرد و از منزل آنها خارج شد. 

صبحگاه چون حضرت علی(ع) برای نماز وارد 
مسجد شد. پیامبر اکرم (ص) رادید در ASH‏ 
اشک از دید گان مبار کش فرو می‌ریخت. فرمود: 


I 


احکام روزه 
سؤال :کسی که در اوایل سن تکلیف بر اثر ضعف 
وعدم توانایی نتوانسته روزه بگیرد.آ یا فقط قضا بر 
او واجب است يا کفاره نیز بر او واجب است؟ 
پاسسخ: اگ رگرفتن روزه برای اوحرجی نبوده وعمداً 
افطار کرده, علاوه بر قضا کفاره نیز ب او واجب است و 
اگر خوف داشته باشد. که اگر روزه بگیرد. مر یض شود. 
فقط قضای روزه‌ها بر عهده اوست. 


"یا اباالحسن دیشب خداوند از کردار شمادر 
شگفت شد و این آیه رافرو فرستاد. و کسانی 
که دیگران را بر خویش مقدم می‌دارند هرچند 
خود تنگدست و گرسنه باشند. " 
ارزش افطاری دادن 

امام صادق(ع) می‌فر مایند: "فر دی‌به‌نام سر دیره. 
در ماه مبارک رمضان بر پسدرم امام باقر(ع) وارد 
شد. حضرت فرمود: "ای سدیر آیا میدانی در چه 
شبهایی قرار paolo‏ عرض کرد آری. شبهای ماه 
مپارک رمضان اسستمام فرمودند: "آیامی‌تواتی 
در هر شب از این شبها بنده‌ای از فر زندان اسماعیل 
را آزاد کنی؟" سدیر گفت: "مولاجان, به این اندازه 
در توانم نیست. "امام فرمود: "آیامی‌توانی نه 
بنده از فرزندان اسماعیل را آزاد کنی؟ سدیر باز 
همان گونه جواب داد. حضرت یکی یکی کم کرد تا 
فرمود: "آیا می‌توانی یک شب یک بنده از فرزندان 
اسماعیل را آزاد pr at‏ عرض کرد: "این نیز 
در توانم نیست. "امام فرمودند: "یا می‌توانی هر 
شب مسلمانی را افطاری دهی؟ مرد گفت: "آری: 
بلکه ده مسلمان را نیز می‌توانم. "امام فرمود: "ای 
سدیر اگر بتوانی یک ی مسلمان را افطاری 
دهی ارزش آن چون آزاد ساختن یکی از فرزندان 
اسماعیل است. dti‏ مهم آن است که در فرهنگ 
دینی ما هدف از افطاری و میهمانی al‏ رضای 
الهی و مسرور ساختن مومنان و به دور از تفاخر و 
ری باشد چرا که سبب ایجاد انس وهماهنگی و اتحاد 
مومنان می‌شود. 


TESE TESE‏ ع ‏ جح مجح 
درهاي آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین 


شب ان بسته نخو اهد 


پیامبراگرم سب 


= A سے‎ 
ae 


mae حقیفت‎ 


DI 


داد 


مه مه 


در کار خدااند دشدن است 


ماع حسن عسکوی \E)‏ 


باز مادرش را فرستاد خواستگاری... جواب من 
مشخص بود ولی انگار ناصر نمی‌خواست باور کند 
ele‏ 

دفعه اول مادرش رابایک جعبه شیرینی 
فرستاد... گفتم نه, پسر تان دو سال از من کوچکتر 
است و من به دردش نمی‌خورم. دفعه دوم با یک 
قواره پارچه آمد... انگار در شهر دختر قحطی بود 
که اصرار داشت با من ازدواج کند. من یک دختر 
کاملا معمولی بودم. ۲۷ سال داشتم. لیسانس 
تاریخ گرفته بودم و در شر کت عمویم منشی بودم. 
ظاهرم هم کاملاً معمولی بود. پدرم بازنشسته 
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درپیهوفم‌داد 


ب 


یازده سال زند گی بی‌ثمر ماء پایان پیدا کرد. زند گی با 
احمد پستی و بلندیهای زیادی داشت. به احمد گفته 


بودم تا روزی که کنار هم احساس امنیت و آسایش 
و آرامش می کنیم در این زندگی می‌مانیم ولی به 
محض این که یکی از ما حس کرد در این زندگی 
دارد اذیت می‌شود باید به آن خاتمه بدهیم. 
سر همه قولهایمان مانده بودیم ولی انگار یک نوع 
رو دربایستگی یا شادی, ترس از تنهایی و هر دلیل 
دیگری باعث شده بود که ما کنار هم بمانیم و دم 
نزنیم. شاید بابد همان سه چهار سال اول قید این 
زندگی مشتر ک را می‌زدیم. 

وقتی با هم ازدواج کردیسم هیچ کس باور نمی کرد 
مادر این سطح به توافق رسیده‌باشیم. قرار بود 
هر کس که کار می کند هزینه زندگی را بدهد و 
به نوبت به سراغ کارهایی برویم که دوست داریم 


۵ سس 


ارتش بود و با حقوق بخور نمیر بازنشستگی سر 


می‌کرد. اما ناصر انگار پاییش را توی یک کفش 
کرده بود. این بار مادرش با یک کاسه آش نذری 
آمد. همان دم در دوباره مرا از مادرم خواستگاری 
کرده بود. مادرم گفته بود آخه چرا زهرا؟! اين 
همه دختر توی محله هستند که لب تر کنید از خدا 
می‌خواهند عروس شما شوند... مادر پر بیراه نگفته 
بود. ناصر را همه از بچگی می‌شناختند. پدرش 
بقالی داشت و خودش هم از نوجوانی در تعمیر گاه 
سرخیابان شاگردی می کرد و از سربازی که آمد 
شد وردست استاد و کم کم هم کارش گرفت و همه 
از بالای شهر و این طرف و آن طرف ماشینهایشان 
را می‌آوردند که ناصر تعمیر کند. 

اما همیشه بوی روغن میداد و دستهایش سياه 
بودند. از من هم دوسال کوچکتر بود برای همین 
دلم نمی‌خواست با او ازدواج کنم. اما این بار مادر 
ol‏ ظرف اش رابه مادرم داده بود و به جدش 
قسم خورده بود که اگر من یک بار با ناصر حرف 
زدم و باز جوابم منفی بود دیگر هر گز به سراغ من 
نخواهند آمد... 


زندگی را شکسته بودم. چون مرد بود Juli‏ مسئول 
هزینه‌های زند گی می‌شد و من هم به صرف زن 
بودنم نباید مسئولیت خانه داری و پخت و پز رابه 
عهده می گرفتم. 

احمد عاشق فلسفه بود و من مترجم زبان روسی 
بودم. به واسطه شغل پدرم تا شانزده سالگی در 
مسکو زندگی کرده بودم و از همان موقع مسیر 
زندگی من تعیین شد. احمد هم پژوهش‌گر ساده 
فلسفه بود. یک وقتهایی کاری داشت و یک وقتهایی 
هم بیکار بود. اما عاشق مطالعه بود و مقاله هایش 
یک آپارتمان ۰متری داشتیم که مال برادر احمد 
بود و به ما اجازه داده بود تا هر وقت که خواستیم در 
آن زند گی کنیم. تصمیم مهم اول زندگی ما هم این 
بود که بچه دار نشویم. در خودمان نمی‌دیدیم که 
بتوانیم مسئولیت بچه را بپذيريم. 

در همه gal‏ مسال باهم توافق کامل pel‏ جشن 
عروسی هم نگرفتیم و در عوض یک ماه رفتیم دور 
ایران را گشتیم. عکاسی کردیم و تجربه‌های بکری 
رابرای خودمان ساختیم. 

هر دو سرمان توی کارهای مورد علاقه‌مان بود. هر 
کس پول داشت خرج می کرد و اگر هم می‌شد اند کی 


۵ اردیبهشت LA‏ اطلاعات‌هفتگی 
ا 


Sr? 


مادر هم قبول کرده بود. آن د شب توی خانه ما 
غوغایی به پا شد. پدرم SA‏ گفت چه معنی دارد 
دخترمان با یک پسر نامحرم هم صحبت شود. 
من هم می گفتم صحبت کرده و نکر ده جوابم منفی 
زن حرف بزند. گفت به جدش که قسم خورد 
ترسیدم. 


هم پس‌انداز می کردیم. یک وقتهایی هم آنقدر پول 
کم داشتیم که مجبور می‌شدیم ته کیف و جیبهایمان 
را بگردیم بلکه چند هزار تومانی پیدا کنیم... زند گی 
متفاوتی بود ولی سال اول حس می کر دم این درست 
همان چیزی است که من می‌خواستم. اما کم کم 
مسیر زند گی منحرف شد. من بیشتر کار می کردم 
و احمد هم کمتر مقاله می‌نوشت و کمتر به فکر کار 
بود. یک وقتهایی تالنگ ظهر می‌خوابید و می گفت 
حوصله هیچ کاری را ندارد. من اما هر روز بیشتر 
به واقعیتهای زندگی پی می‌بردم. باید آینده‌نگر 
می‌بودیسم. زند گی روزهای خوش و ناخوش دارد 


جواب منفی بدهم. گفتم اجازه بدهید با بزرگترهای 


روز بعد باکلی ناله و شکایت ماجرارابرای 
عمویم تعریف کردم و او برخلاف پدرم اصرار 
داشت یکبار به این پسر شانس بدهم تا حرفهایش 
خانوادگی قرار شد ناصر بیاید شر کت و آنجا با 
هم صحبت کنیم. عمو هر دوی مارا در اتاقش 
تنها گذاشت تا بتوانیم حرفهایمان را بزنیم. ناصر 
که انگار همه چیز را از قبل آماده کرده بود. شروع 
کرد به لیست کردن محاسن من... گفت چند 
محجوب‌تر از من هیچ دختری را در محله ندیده 
می کرده که ببیند از آن دست دخترها هستم که 
هر روز یک رنگ و لعاب به خودم می‌دهم يا نه... 
هستم. گفت من یک زن پخته می خواهم که مدير 
زندگی و خانه و بچه‌هایم باشد. اهمیت نمی‌دهم 
چند ساله باشی... 

خلاصه گفت و گفت و دست آخر هم از من 
جواب خواست. نمی‌دانم چرا نمی‌توانستم محکم 


و بدون برنامه‌ریزی نمی‌شد پیش رفت... احمد 
می گفت تو داری عوض می‌شسوی. کار کردن و پول 
در آوردن دارد برایت اولویت می‌شود. بله داشت 
همین اتفاق می‌افتاد چون تجربه‌هایی به دست 
آورده بودم که می‌دانستم باید به فکر آینده باشم. 
pol‏ است یک روز سردرد خیلی بدی داشتم از 
ا ابره بیمازستان. ګنت پول ندارد. 
به همین ساد گی از کنار این مشکل رد شد. به یک 
دوست زنگ زدم واو آمد و مرا برد بیمارستان. تازه 
فهمیدم احمد درک درستی از مسئولیت ندارد. او 
زیر نقاب روشستفکری تاتوانیها و اشکالات خودش 
را پوش‌انده بود. بهش می گفتم باید نسبت به یک 
چیزهایی مسئول باشد . می‌خندید و می گفت از 
همین جاشروع خواهد شد و کم کم لیسست بلند 
بالایی از مسئولیتها را خواهم نوشت.. 

وقتی مشغول کتاب خواندن و یا مقاله نوشتن بود 
احساس خوبی داشتم. حتی وقتی تدریس می کرد. 
البته نه به خاطر پولش بلکه به خاطر نفس عملش 
اورا تقدیر می‌کردم. اما کم کم دیدم احمد کتاب 
خواندن را کنار گذاشته و بیشتر به حرف زدن و 
شر کت در محفلهای بی‌سرو ته مشغول است. چهار 
تا pol‏ دور خودش جمع کرده بود و وقتی او را استاد 
استاد صدا می‌زدند انگار قند توی دلش آب می‌شد. 
بهش گوشزد می کردم که این راه درستی نیست. 
ولی او از این به به و چه چهالذت می‌برد و روز به 
روز تو خالی‌تر می‌شد. 


خانه هم مشورت کنم... چشمهایش برق زد. برای 
اولین بار بود که حس کردم یک نفر دارد عاشقانه 
مرا 

به خانه که più,‏ نمی‌دانستم چه باید بگویم. 
پدرم گفت خب قال قضیه کنده شد و این پسر 
هم تکلیف خودش را دانست. مادر گفت من هم 
از دست اصرارهای مادرش خلاص شدم. من اما 
زبانم نمی‌چرخید که بگویم جواب منفی نداده‌ام. 

روز بعد رفتم دم در تعمیر گاهش. گفتم زمان 
می‌خواهم و باید بهتر شمارو بشناسم... قرار شد هر 
روز ul‏ دنبال من و مرا از سر کارم برساند خانه و 
در این فاصله حرفهایمان را هم بزنيم. این پیشنهاد 
عمویم بود. بعد از چند هفته انقدر دلبسته او شده 
بودم که خودم هم باورم نمی شد. 

بالاخره از عمو خواستم تا ماجرا را da‏ مادر و 
پدرم بگوید... باور نمی کنید چقدر شوک زده شده 
بودند. باورشان نمی‌شد من جواب مثبت داده‌ام. 

خلاصه من و ناصر ازدواج کردیم. درست ۳۷ 
سنال پیش حالا یک خانواده خوشبخت وخوشحال 
داریم. هر گز حس نکردم محبت و عشق poli‏ به 
من کم شده. همیشه با دیده احترام به من نگاه 
می‌کند و خوشحالم که همسر او هستم. 


من اما سخت کار می کردم. در کارم حسابی 
پیشرفت کردم. درآمدم خوب بود و به راحتی همه 
نیازه ای خانه و زند گی رارفع می کردم و حتی به 
احمد پول تو چیبی می‌دادم. 

بعد از چند سال دیگر چیزی بین ما باقی نمانده بود. 
احمد از چشمم افتاده بود. یک موجود هجو و تو خالی 
بود که اند ک شسهرتی خوشحالش می کر د. همیشه 
می گفت مشغول نوشتن یک کتاب است و من هر گز 
ندیدم او حتی یک خط بنویسد. بعد از چند سال 
که همه سراغ کتاب ننوشته شده او را می گر فتند 
بهانه آورد که کتابش مجوز چاپ نگرفته... دروغها 
از همان موقع شروع شد. هر وقت بهش اعتراض 
می کردم مرا به باد تمسخر می گرفت. می گفت 
ماشین چاپ شده‌ام... می گفت از ترجمه همزمان 
تا بچه‌داری حاضرم بکنم تا چهار تا مانتوی بیشتر 
بخرم... 

این طور نبود. زند گی خرج داشت و می‌دانستم يکه و 
تنها باید از عهده‌اش بر بیایم برای همین سخت کار 
می کردم. به بچه‌های سفارت ادبیات روس درس 
می‌دادم. کتاب ترجمه می کردم. تز بچه‌های فوق 
لیسانس را می‌نوشتم و خلاصه این که سرم توی کار 
بود و pol‏ رفته بود از زند گی چه می‌خواستم.... 
احمد همه جا می‌نشست و از من بد گوبی می کرد 
دیگر نمی‌شد این وضعیت را ادامه داد... گفتم طلاق 
می‌خواهم و او هم قبول کرد. 

حالا آمده‌ايم تا به این زندگی پایان بدهیم... 


اطلاعا ت هفتگی شماره ۳۸۳۹ 
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شکرتلخ 


وزیر بهداشت: شیوع افسرد گی در کشور 
بالاست. باید نشاط و امید به جامعه تزریق شود." 
به چشم. جلو شادی و پایکوبی مردم رو می‌گیریم./ 
فر ماندار شهریار: در شهر ستان شهریار برای سال 
تحصیلی جدید به آماده سازی ۲۶۶ کلاس درس 
نیاز داریم." تازه این فقط شهریاره نه کل کشور. به 
قول یک مصرع از یک مستزاد: "پی‌مدرسه مانده 
ست دو ملیون نفر امسال/ این نیست که اشکال" 

استاندار بر کتار شده گلستان مشاور شهر دار 
تهران شد. /رفتم شیکر بخرم. یه بسته نهصد گرمی 
داد به ده تومن. گفتم دیشب تو اخبار گفتن خبرت 
هست که در شهر Kt‏ ارزان شد؟ گفت اینا زیاد 
حرف می‌زنن. می‌بری یا بذارم سر جاش؟ 

یه کاریکاتور دیدم تو روزنامه‌های خودمون: 
بچه‌ه اسر کلاس در حال خواندن این asl‏ 
هستند: سلامتی فابر یکا / سلامتی این رلا/ مخلص 
همه سینگلاء هفتادیا شصتیا... یهو معلمشون گفت: 
"بچه‌ها بازرس اومده ممد اصفونی بخونین... 

یکی از بز ر گان: خطر تا آنجا نفوذ کرده که 
سرودی سخیف و ر کیک در مدارس توسط بچه‌ها 
و نونهالان خوانده می‌شود و با هم می‌رقصند. اگر 
سکوت کنیم فردا شرایط بدتر خواهد شد... برخی 
از همین بزر گان در برابر ندادن مزد کار گران» 
گرانفروشی‌هایی که فرمانش از دست دولت در 
رفته, اختلاس. سوءعمدیریت و... سکوت کردند. 
حق هم دارند که برای رقص کود کان و حجاب 
سختگیر باشند چون این کار هاایمان ملت راغ راب 
می کند و می‌روند اختلاس و دزدی می کنند. پس 
اگر می‌خواهید مدیران ارشد اختلاس نکنند. 
رقاصی نکنید. به این هم توجه کنیم که نیم درصد 
تر قص‌های بچه دبستانی‌ها در مدرسه است. 
بقیه‌اش را در گوشی و ماهواره می‌بینند. 

سیستم : فرض کن قیمت یه جنسی یه تومنه. 
چو میندازن تو مردم که قیمتش شده سه تومن. 
بعد مسؤولان میان میگن این شایعه‌س و تکذیبش 
می کنن. در مرحله بعدی قیمت اون جنس ميشه 
دو تومن. مردم هم کلی خوشحالی می کنن که شکر 
خدا که قیمتش ارزون شد. 

زنگ تفریحات: یه همکاری هم داشتیم سحر 
لای خرما تریاک جاساز می کرد می گفت ساعت 
بازده possa gi‏ می‌تر که تا افطار خمار نمیشم... 


x } سا‎ 
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از: مصطفی گلیاری 


برگای کل زیر آبی روهای rr pae olu>‏ 
تکنیک!/ آش و حلیم در ماه رمضان دو برابر شد. 
احتمالا مسوولان فکر می کنن چون در این ماه 
مهمان خداوند هستیم. حساب این گرانی به عهده 
خداست و فشاری به مردم نمیاد. 

دیالوگ: زن اولی: چرا دستات اینقدر نرمه؟ 
زن دومی: من برای شستن ظر فها از ربیع استفاده 
می کنم. اولی: این مایع ظرفش‌ویی ربیع رو کجا 
می‌فروشن؟ ندیدم تا حالا. دومی: ربیع اسم 
شوهرمه. 

دلار شد پونزده تومن. تن ماهی هیجده تومن. 
کرایه تاکسی شیش تومن. تورم پنجاه درصد. 
قیمت مسکن؟ مر گبار. مشکلات معیشتی؟ خفه 
کننده. اونوقت دغدغه نماینده مجلس اينه که 
"مدیران مدارسی که در آنها رقاصی شده باید 
اخراج شوند." حالا که کل مملکت بسیج شدن 
تا مدرسه‌ای رو پیدا کنن که توش ساسی مانکن 
گذاشتن, کاش قصابیاء میوه‌فروشیاء سوپریاء 
صرافیا: بنگاه مسکنیاء تعمیر گاها لوازم خونگی 
فروشاء تعمی ر کاراء بنگاه‌های ماشین و... ساسی 
پخش کنن بلکه برن به کار اونام رسید گی کنن. 

ساسی مانکن نماینده مجلس رو به چالش 
کشیده و گفته "خودت اگه تونستی ترانه جنتلمن 
رو گوش کنی و قرت نشکنه» حق داری بگی چرا 
vid,‏ میگن یه روز قاضی شرع رفت مولوی 
روبه جرم سماع دستگیر کنه. وقتی رسید خونه 
مولوی و سماعش رو دید بی‌ختیار خودشم 
سماع کرد. مولوی اونو چرخ زنان برد سر بازار 
وولش کرد. قاضی به خودش اومد و دید جلو 
همه و در شارع عام مشغول رقصیدن بوده. به 
مولوی گفت برو که سماع حلالت باد. اینجوری که 
صدای ساسی مانکن از کالیفرنیای آمریکا به گوش 
مسؤولان می‌رسه. صدای مردم از تهرون به گوش 
نمی‌رسه. یه کلیپی ساختن که چند نفر زندونی 
هستن. یکی شون میگه حالا کاری می کنم که رئیس 
زندون عوض شه. و شروع می کنه به خوندن یکی 
از ترانه‌های ساسی... فکر کنم فکرش بکره. از این 
به بعد هر وقت خواستین رئیس یه جایی عوض 
شه, دسته جمعی ساسی بخونین و حر کات موزون 
ارائه بدین و بگین قرش بده و فرش بده! 

نکته: برای کشتن افراد بهشون شلیک 
نکنین. بهشون آمید الکی بدین خودشون يواش 
دعات‌هفتگی 


۷۳ می‌میرن. 

رئییس تن ماهی: "چون صنعت تن ماهی 
کشور به واردات ماهی و ورق قوطی تن وابسته 
است. در حال حاضر شاهد افزایش نرخ کنسرو 
ماهی هسستيم. "به اینش کار نداریم که "در حال 
حاضر " غلطه چون بیشتر مدیران و معاونان ما 
سواد فارسی ندارن به اینش کار داریم که کشور ما 
بالاو پایینش دریاس تو داری میگی چون نمی تونيم 
ماهی وارد کنیم. تن گرون شده؟ شایدم علتش این 
باشه که چون امتیاز ماهی گیری رو به صیادهای 
خارجی فروختین. خودمون نمی‌تونیم صید کنیم و 
باید وارد کنیم. به اینشم کار نداریم که بعد اینهمه 
سال هنوز نمی‌تونن ورق حلبی تولید کنن. 

زنگ تفریحات:با این وضعی که نیروی 
انتظامی پیک موتوریهای رستورانا رو می گیره. 
امروز ظهر باید زنگ بزنم ساقیم نهر بیاره kol.‏ 
فرمانده‌ارتش آمریکا همین که وارد خاورمیانه 
شد, از فردی ناشناس پیامی به تلفنش فرستاده 
شد: اعتبار آهنگ پیشواز "هیچ جا بندر نبو" با کد 
کد ۳۵۰۰۰ به طور خود کار تا تاریخ فلان تمدید 
شدو ۳۰۰۰۰ هزار ریال از حساب شما کسر 
گردید./دقت کردین که تا چو میفته که فلان 
چیز کمیاب شده مردم براش صف می‌بندن؟ 
ul‏ چو بندازیم که امسال سال قحطی مورد 
ازدواجه. به همین سوی چراغ قسم که ملت واسه 
ازدواج صف می کشن. 

آمریکا گفته تحریمها رو اونقدر ادامه میدیم 
تا تهرون بشه مثل کارا کاس پایتخت ونزوئلا.... 
خدارو شکر که با شهرستانیا کاری نداره! / ترامپ 
دیشب تا صبح هی پتوشو زد کنار و گفت: "ملانی؟ 
زنگ نزدن؟"/اشتباه ترامپ این بود که شماره 
خودشو گذاشت. اگه شماره ملانی رو گذاشته بود. 
نصف مملکت واسه مذاکره زنگ می‌زدن. اگه 
شماره صبیه‌شم گذاشته بود. همه با گل و شیرینی 
می‌رفتیم واسه دلجویی 

عکس "شیطونا ی آقای روحانی رو گذاشتن 
و زیرش نوشتن: شیطونا منتظرین زنگ بزنم به 
ترامپ منت کشی کنم؟ 

آمریکایه ناو دیگه فرستاده. فکر کنم اگه 
کاپیتان این ناو ببینه مردم در اوج تحریمها ساعت 
چهار صبح پا میشن و قورمه سبزی می‌خورن. تمام 
پیچ‌هاش می‌ریزه. 
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Ca‏ چرایی‌دلیلعصباتی‌می‌شويم؟ 


گاهی اوقات برخی WET EI‏ 
ناخوش‌ایند در ما می‌شوند و رفتار ما را نسبت به محیط اطراف و 
اطرافیان تغییر می‌دهند و زمانی که ما di‏ عصبانیت و استرس فکر 
می‌کنيم. ذهن‌مان به سمت مسایلی, چون روابط عاطفی, مسایل 
دوری از طبیعت شاید این مورد برایتان کمی عجیب باشد. اما تماشای 
گیاه ان و طبیعت. به آدم روحیه و انرژی مثبت می‌دهد. از این رو زمانی 
که ما به مدت طولانی گل و گیاهی را در اطرافمان نمی‌بينیم. کمی عصبی 
و زودرنج می‌شسویم. در بسیاری از بیمارستان هاء پزشکان برای تسریع 
بهبودی بیماران شان از گل و گیاه استفاده می کنند. تماشای گیاهان توسط 
ماران نه تتها عال روسي آن‌ها زاوی ,خر ا ۵ ۱ 
نیز کاهش می‌دهد. از این رو اگر احساس می کتید که در طول روز استرس 
دارید. کمی از وقت‌تان را صرف گلکاری یا باغبانی کنید. 
نشستن طولانی مدت احتمالاشمافکر می کنید که پس از یک 
روز سخت asgl‏ نشستن روی مبل به مدت طولانی» شما را ریلکس و 
آرام خواهد کرد. اما واقعیت چیز دیگری ست. تحقیقات نشان داده که 
نشستن طولانی مدت حتی استرس را نیز تشدید می کند که در نهایت 
منجر به عصبانیت زود هنگام می‌شسود؛ بنابراین 
پس از این که از سر کار به خانه آمدید. بعد از 
کمی استراحت. بلند شوید و به فعالیت‌هایی 
که دوست دارید مانند پیاده روی. ورزش L‏ 
نقاشی و آشپزی... بپردازید. مطمئن باشید که 
نشستن طولانی مدت هیچ کمکی به چم 
حال جسمی و روحی‌تان نخواهد 


پوست لیمو.سرطان پوست و کاهش وزن 
ارزش غذائی پوست لیمو ترش برای سلامت بسیار زیاد است. پوست 
I‏ کاردا اه ا 
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 

پیشگیری از سرطان پوست :پوست لیموترش حاوی میزان بالا لیمونن 
است که می تواند از ابتلا به سرطان پوست پیشگیری کند. 

کنترل وزن :میزان بالا پلی فنول‌های موجود در پوست لیمو می‌تواند به 
حفظ وزن سالم کمک کند .همچنین می‌تواند به خلاصی از چربی‌های 
اضافی تجمع یافته در کبد هم کمک کند. 

افزایش مقاومت انسولین :زمانیکه بدن قادر به واکنش به عملکرد 
هورمون انسولین نباشد. میزان قندخون افزایش یافته که منجر به 
شرایطی موسوم به پیش دیابت می‌شود. پوست لیموترش می‌تواند 
موجب تقویت مقاومت انسولین شود. چراکه حاوی پلی فنول‌های 
است که با هدف قراردادن تجمع چربی در ناحیه شکمی به 
بهبود این مشکل کمک می کند. 

پیشگیری از سرطان روده :پوست مر کباتی نظیر لیمو 
و پرتقال حاوی خواص ضدسرطانی قوی ای 
هستند. آنهاحاوی مقادیر زیاد فلاوونوئیدهای 
موسوم به پلی متو کسی فلاوون هستند که رشد 
تومور درروده را هدف قر ار می‌دهند. همچنین 
سرشار از هسپریدین و دیوسمین هستند که 
به پیشگیری از ابتلا به سرطان کمک می کنند. 
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کاری. مالی و غیره... می‌رود. پس اگر شما هم گاهی بدون هیچ 
دلیلی عصبی می‌شوید و زود از کوره در می‌روید. به مواردی که 
در ادامه برایتان آورده pal‏ دقت کنید. شاید یکی از موارد گفته 
شده, دلیل عصبانیت شما باشد. 


کمبود نور طبیعی نور و تاریکی pil‏ زیادی در روحیه ما خواهند 
«ele‏ مطالعات culi‏ کرده که نور طبیعی می‌تواند در ما حس خوب و 
مثبتی را بوجود آورد. به عنوان مثال هر چه خانه‌ها کوچک‌تر و تاریک‌تر 
باشند. تنش‌های خانواد گی نیز افزایش می‌یابد .از این رو بهتر است که حتما 
ساعتی از روز را به بیرون از خانه بروید و از نور طبیعی استفاده کنید يا این 
که اگر در خانه هستید. پرده‌ها را کنار بکشید تا روشنی خانه. انرژی مثبت 
رابه شما منتقل کند. 

فضای بهم ریخته تحقیقات نشان داده. خانم‌هایی که در ِِ_ 
بهم ریخته و کثیف زند گی می کنند. سطح استرس بیشتری رانسبت 

به خانم‌هایی که به تمیزی خانه شان اهمیت می‌دهند. تجربه می کنند. 
دلیل‌اش هم این است. زمانی که ما خانه‌مان را بهم ریخته می‌بینیم. تمیز 
کردن آن مثل باری روی دوش‌مان سنگینی می کند. در واقع ما در ذهن‌مان 
مدام به کارهای ناتمامی که در مقابل چشم‌مان است. فکر می کنیم و 
نمی‌توانیم تمر کز لازم را برای دیگر کارها به دست آوریم. همین موضوع 
استرس فرد را افزايش می‌دهد. اما اگر خانه شما تمیز و مر تب باشد. دیگر 
همچنین تصویری در ذهن‌تان ایجاد نمی‌شود. در واقع محیط می‌تواند تاثیر 
زیادی روی حالت روحی ما داشته باشد. 

خوردن هله هوله مابرای این که خوشحال شویم, به سوپر می ر ويم 
و خوراکی‌های خوشمزه‌ای که دوست داریم را برمی داریم و می‌خوریم. 
امادر حقیقت خوردن زياد هل هوله نه تنها ما را خوشحال نمی کند. بلکه 
منجر به تندخویی و عصبی شدن نیز می‌شود؛ بنابراین اگر می‌خواهید جدا 
از جسم سالم. اعصاب آرامی هم داشته باشید. اسنک‌های سالم مانند میوه و 
سبزیجات را جایگزین هله هوله‌هایی که هیچ ارزش glie‏ ندارند. کنید. 
dia‏ غذاها al‏ ماوقت کافی برای درست کردن یاحتی غذاخوردن 
نداریم. اما همین مورد می‌تواند روی اعصاب ما تاثیر منفی بگذارد. به عنوان 
مثال اگر شما صبحانه نخورید. سطح قند خون‌تان کاهش می‌یابد که نتیجه 
منفی روی اعصاب شما خواهد داشت. حتی نخوردن دیگر وعده‌های غذایی 
ونرسیدن مواد لازم بدن مانند ویتامین ب منجر به تندخویی می‌شود. 
افرادی که به یک باره رژیم غذایی می گیرند و موادی» چون مرغ» گوشت. 
آجیل» سبزیجات و میوه را از فهر ست غذایی شان حذف می کنند. به مرور 
احساس افسرد گی, ناراحتی و تندخویی را در خود احساس خواهند کرد. 
شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی, چون اینستاگرام و فیسبوک 
اگر چه سر گرم کننده هستند. اما اعتیاد به آن‌ها پس از مدتی تند خویی 
و افسردگی می آورد. تحقیقات نشان داده مردم در 
شبکه‌های اجتماعی به طور ناخود آگاه خودشان را 
با دیگران مقایسه می کنند و همین موضوع باعت è,‏ 
ایجاد استرس در آن‌ها می‌شود. شما در این فضا 
مدام عکس‌های دوستان‌تان را می‌بینید که به 
مسافرت می‌روند. در میهمانی‌ها شر کت می کنند 
و با شریک زندگی شان زند گی عاشقانه‌ای 
دارند.. شاید فکر کنید که تماشای آن‌ها برایتان 
جالب است. اما در ناخود آ گاهتان احساس عصبی, 
سرخوردگی و افسردگی خواهید کرد. 
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رسم عاشقی. 


فرزانه تقدیری -اهواز 


مادر چادر را از سر انداخت و توی چهارچوب 
در اتاق ایستاد و گفت: "داری اشتباه می کنی..." 

حسن در حالی که دانه‌های تسبیحش را تند 
تند می‌چرخاند گفت: "برو مادر» همین الان برو و 
همه چیز رو به هم بزن." 

-تو چت شده حسن؟ | خه برای چی! 

حسن از جا بلند شد و رفت کنار پنجره ایستاد 
و محکم و قاطع گفت: 

-من فکرامو کردم. تصمیمم جذیه. 

مادر با لحنی بغض الود گفت: 

-من برم به دختر مردم چه جوابی بدم؟ 

-برو بگو پشیمون شده. همین! 


درخشش 
و نیروی نهانی و سرنوشت‌ساز 
عشق, در موقعیتی خطیر و دشوار که 
شور پاک دلیستگی را اندوهگنانه در دل کشتن 
به بدعهدی و ناجوانمردی تعبیر می‌شود. درونمایه 
محوری "رسم عاشقی" نوشته نویسنده خوش قریحه 

"فرزانه تقدیری" است.ویژ گی بارز این داستان 

بازمی گر دد به تناسب ساختار نمایشی و 

پرتحرک درونی و بیرونی آن با محتوای 

پرالتهاب و شورانگیزش 


مادر پر غیظ گفت :به همین راحتی!؟ 

حسن با درماندگی دستی به موهایش کشید و 
با صدایی کم و بیش لرزان. گفت: 

-آره. به همین راحتی. برو هر چی رو که رد و 
بدل کردیم بده و پس بگیر! 

-فکر کردی می تونی به راحتی بزنی زیر قولت! 
اون روزها که می گفتی من بدون پروانه نمی‌تونم 
ol pi SU)‏ رفته Sola‏ 

-مامان. گذشت اون روزها. من یه چیزی برای 
خودم گفتم. الان پشیمونم. الان برو بهشون بگو... 
خواهش می کنم. 

قطره اشکی بر گوشه‌ی چشم مادر نشست. 


تکان داد.حسن روی بر گرداند. مادر رفت و حسن 
از پشت پنجره به حوض کوچک خاک گرفته که 


حالا di‏ 
خرمایی و عروسک بافتنیاش دور حياط می‌د وید 
واو برای کشیدن گیس بلندش به دنبالش 
می‌دوید . 
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پروانه حین جمع کردن جانمازش بود که تقه به 
هم خوردن در را شنید. تسبیح آبی‌اش را برداشت 


LAST 


فرحروز امیراسکندری -اردبیل 


: کتابهارامرتب کنارهم در چندردیف, بر حاشیه کیسه بزرگ کتابها رابه دوش می‌اندازد ودر 


: جدول خیابان. روی یک چادرمشکی رنگ ورو 


خرابه روبروی مغازه‌ام» آن‌ور خیابان روی خاک 


| رفته چیدها ست وخودش هم کنارشان نشسته می‌نشیند و لقمه ناهارش رااز کوله پشتی‌اش در 


| و کتابی گرفته دستش و می‌خواند.مردم نگاه 
i‏ می کنند و می گذرند و گاهگاهی یکی دوتایشان 


می آورد و می‌خورد. 
ساعتی بعد می‌بینم دوباره با همان سلیقه. کتابها 


تمام قد می‌ایستند مقابلش. سرشان را خم یکی یکی مرتب کنار هم چیده شده و مثل صبح 
i‏ می کنند و یکی یکی کتابها رااز نظر می گذرانند عده‌ای نگاه می کنند.ورق می‌زنند و چون همه 


È‏ ومی‌روند. بعضی وقتها هم یکی دوتایشان خم 


: می‌شوند. کتابی را برمی‌دارند و ورق می‌زنند. می‌شود داروخانه را می‌بندم. او را می‌بینم که چند 
È‏ قیمتش رامی‌پرسند و بعد کتاب راسرجایش قدم جلوتر از من کیسه بز رگ کتابها را به دوش 


: ول می کنند و می‌روند.. 


i‏ .هر وقت که مشتری نداشته باشم اولین جایی سنگینی بار کیسه خم شده و می‌رود. گاهی اتفاقی 


| که در خیاب ان توجهم را جلب می کند همین 


| کتابفروش جوان است که جلوی مغازه‌ام بساط ۳ 


پهن می کند. روزهای آفتابی که خورشید 
: مستقیم روی سرش می‌تابد و امانش را می‌برد 
È‏ سراسیمه می‌آید و چند تا قرص مسکن از من 
| گیرد. سرم به چند تا مشتری گرم می‌شود 
ز که می‌بینم به سرعت کتابهاراجمع می کند. 
: انگار خبر داده‌اند ماموران شهرداری می آیند. 


1 


"جوابی نداریم... یکی از نخستین نوشته‌های "فر حروز امیراسکندری است که 
در قاب و قالب "داستانک " عرضه می‌شود. ساد گی و فشر د گی روایت که به ظاهر 
در چارچوب یک موضوع عادی مضمونی تفکر برانگیز را القا می کند. نشان از ذهن 
معطوف به آسیب شناسی فرهنگی این نویسنده جوان و بااستعداد دارد. 


هم مسیر می‌شویم او جلوتر ازمن است ومن : 
چند قدم دورتر. کمی که دور می‌شسویم. هر دو È‏ 
می‌ايستیم. جماعتی صف بسته‌اند. مرد وزن» پیر È‏ 
وجوان و کود ک.همه جور آدمی پیدا می‌شود. از : 
ظاهر شان می‌شود فهمید که از هر قشر ی هستند. 
از جوانی می‌پرسد: اینجا چه خبر است؟ جوان È‏ 
پوزخند می‌زند و می‌گوید: کجایی برادر؟ مگه : 
نمی‌دونی شب دربی است. شبکه سه» شبکه سه : 
" کمی جلوتر یکی می‌گوید:" آقا درهم Md‏ ۰ 
ساده‌هم نمکی. تازه pol‏ می‌افتد اینجا همان i‏ 
د که تخمه فروشی است که هر روز از کنارش رد 
می‌شسویم و همیشه شلوغ است و امشب هم که : 
فوتبال پخش می‌شود شلوغ تر از هميشه صف È‏ 
بسته‌اند. کیسه. دوشش را زار می‌دهد. پائین 1 
می‌آوردش و روی زمین می‌گذاردش و در فکر i‏ 


فرو می‌رود و دوباره کیسه سنگین را برمی‌دارد : 
و ودر میان شلوغی جمعیت دور و دورتر می‌شود. È‏ 


فکر می کنم او هم مثل من به این فکر می‌کند. 


۵ اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
I sp PASO \‏ 
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وحین ذکر گفتن بود که پچپچ پدر و مادرش 
بلند شد. تسبیحش را بوسید و روی جانمازش 
گذاشت.در اتاق را آهسته گشود. پدر عصبی و 
مادر گریان به طرف اتاق پروانه میآمدند. 

پدر گفت:آخه برای چی! چی شده؟ 

-نمی‌دونم هیچی نگفشت. همه‌ش میگه 
شرمندهم! پروانه گنگ و گیج به آنها می‌نگریست. 
نگاه‌هایشان در هم گره خورد. 

پروانه لرزان گفت:چی شده مامان؟ 

تیر کلامش بر دل پروانه نشست: 

-برو حلقه و هر = که دارن بر دار بیار. 

خون در وجودش منجمد شد و قلبش آتش 
گرفت و به چهارچوب در تکیه داد. 

پدر با عصبانیت فریاد زد: 

-چی فکر کردا الان میرم... 

صدای پدر که توی حياط برای حسن طعنه 
می‌فرستاد. ذهن و قلب پروانه را به شوب 
می کشید پروانه گوشه‌ی اتاق نشست. غمی 
سنگین در دلش تلنبار شد و اشک بر چشمانش 


حسن توی حياط مسجد پشت میز نشسته بود. 


نوشته‌ای که با عنوان "جشن قبولی" 
فرستاده اید. در بهترین حالت "چیزی است 
در حد و شبیه داستانواره‌هایی که غالبا با نوعی 
ساده‌نگری:از سر تفنن به انسانی "تولید " 
عیارسنجی آنچه در عوالم خودتان "داستان" 
به حساب می آورید. قصه‌های یکبار مصرف 
وصرفا سر گرم کننده نشریه‌های عوام پسند 
است. پیشنهاد می کنم عجالتا و تا اطلاع ثانوی 
داستانهای قوی و درخشان داستان نویسهای 
حقیقی تاریخ بیش از یکصد ساله داستان 
نویسی ايران را بخوانید و با دقت بازخوانی 
کنید a‏ 


تفت کوت کوتاهی که نون اعطوفت 


و تجربه‌های محدودتان -فابل تحسین است. 
برای ' نویسنده یت 


اوضاع در هم ریخته و شلوغ بود.زن چادرش را 
محکم توی صورتش گرفته بود و فقط چشمانش 
دیده می‌شد .حسن بدون این که سر بلند کند. 
دفترش را بر گ زد و گفت:برو خانم. نمیشه . 

-چرا نمیشه؟! 

-چون کار با اسلحه کار زن نیست. برو خانم . 
این جا تایست. 

-ادعای مردیت میشه؟ 

حسن با صدای پروانه» با قلبی تپنده سر بلند 
کرد. پروانه چادرش رااز روی صورتش برداشت 
و بااشاره به pl‏ بسیجی‌هایی که هر کدام به 
خود و دیگران مشغول بودند. ادامه داد :تمام 
مردایی که اینجا می‌بینی» اومدن اسم می‌نویسن 
برای دفاع از نام وس و وطن. همه این آماد گی و 
رشادتها از تربیت مادراشونه. به خاطر وجود اراده 
واز خود گذشتگی زناشونه! اما تو ادعای مردی 
نکن. تو که پای تعهد و قولت نموندی. اینجا برام 
نشستی و از مردی حرف می‌زنی! تو که خیلی 
راخت قلت من را E‏ 

بغض امانش را برید و با پاهایی سنگین, از 
در مسجد بیرون رفت.هنوز حرفهایش در گوش 
حسن زنگ می‌زد. حسن از جا بلند شد و با قلبی 


پیوسته بپردازید 

× خانم فاطمه ریگ اهداز 

da ita 
عنوان "چشماموباز می کنم' تایپ کرده‌اید. در‎ 
بهت رین سالت:ساصل تلاشی اسست ام براق پر‎ 
کر دن دقیقه هایی از وقتهای فراغتتان. برای داستان‎ 
نوشتن شر ط لازم برخورداری از قریحه و استعداد‎ 
است و شرط کاقی: کوشش پیوسته در مطالعه‎ 
و خواندن و بازخواندن "داستان های ارزشمند و‎ 
گیراو فرا گرفتن کاربرد صناعت (تکنیک) داستان‎ 
نویسی. موفق باشید.‎ 

2۲ خانم تورابی‌نیاز -تهرار 
نوشته دون عنولی که شتابزده بقلم دای 
وفرستاده‌اید هرچه‌باشد داستان نیست.پیشنهاد 
می کنم فعلا داستانهایی را که در این مسابقه چاپ 
شده و می‌شوند بخوانید . سرفراز باشید. 

Xx‏ آقای ده 4 زاد اروانه-تهران 

a lia‏ وان این تشخ را 
که نوشت؟!" فرستاده‌اید حاکی از استعداد و ذوق 
شما در حیطه نویسند گی است. با مرور و باز خوانی 
این داستانواره می‌توان دریافت که تخیلتان قوی 
است وبا پشتوانه انگیزه‌ای مشخص وتیرومتدیرای 
نشریه‌های عمومی و مردم‌پسند می‌توانید "قصه" 
بنویسید. زبان نوشتاری ساده و پا کیزه‌ای دارید 


اطلاعا ت‌هفتکی شماره ۳۸۳۹ 


نگریست. 

حسن سر پایین انداخت و با تبسمی تلخ 
گفت: 

- من, این‌جا نمی مونم پروانه. رفتنی‌ام! خود م 
gal‏ می‌دونم. تو نباید به پای من حروم بشی. روزی 
نشده که به این فکر نکنم. شبی نشده که راحت 
بخوابم. پروانه. اگر من برم و شهید بشم تو... 

پروانه اشک چشمانش را پاک کرد و گفت: 
روزی که بهت گفتم بله. می‌دونستم چه روحیه‌ای 
داری. حق نداشتی به جای من تصمیم به جدایی 
بگیری. اومدم بگم خودم راهیت می کنم. وقتی 
رفتی اون‌قدر منتظر می‌مونم تا ب رگردی» هر چند 
دو سه سال باشه. اگر رفتی و شهید شدی PL‏ گس 
کوچولو و مهدی کوچولو که پیشاپیش اسماشونو 
با هم انتخاب کردیم. دنباله روی راهت هستیم. از 
چی می‌ترسی! از این که بری جانباز بشی و من کم 
بیارم ؟! یا بری شهید بشی و من بشکنم ؟ نه... نه 
حسن آقا من همسفرتم. این رسمش نیست. این 
رسم عاشقی نیست... 


که می‌تواند نقطه قوت کار تان در نویسند گی 
به مفهوم عام آن باشد. و اماء نارسایی واشکال 
عمده‌ای که داستانواره ارسالی‌تان را ضعیف 
جلوه می‌دهد بازمی گر دد به کم توجهی‌تان به 
کاربرد سنجیده عنصرهای اساسی داستان. 
چون شخصیت پر دازی, ایجاد صحنه و القای 
موقعیت. به امر بسیار پراهمیت واقع نمایی " 
یا حقیقت مانندی اگر توجه کنید. خواننده 
به داستانتان دل می‌سپار د و اتفاقهای آن را به 
مثابه واقعیت می‌پذیرد e‏ 

× خانم luo‏ حستو ند -شهریار 

ni‏ "کوچه 
عشاق شاید این بوده که تجربه‌ای ذهنی یا 
عینی را حول یک رابطه مثلا عاشفانه بر کاغذ 
بیاورید. بر این تلاش ایرادی وارد نیست. از 
امروز تا فردا و هزاران فردای دیگر می‌توانید 
روزی دو سه فقره‌از این جنس نوشته‌ها را 
خلق کنید اما بدانید که برای "داستان نویس 
شدن این کار بیهوده است. پیشنهاد می کنم 
هوشمندانه به واقعیتهای زند گی دور و برتان 
نگاه کنید. ضمنا برای شناخت نسبی انسان و 
"زند گی "به طور جدی مطالعه کنید و زحمت 
بکشید و "کتاب" بخوانید. برایتان شاد کامی و 
موفقیت آرزو می کنم. 
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d‏ کس مر تکب اشتاحی ذشدہ ١‏ کتشافی هم نک ده است 


داستان زند؟ 
کے 9( 
محموداکبرزاده 
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۲ ال آبارنمانی که من در یکی از 
واحدهایش ساکن هستم. یک "پارک کوچک قرار 
دارد؛ یکی از همین پار کهای کوچک محلی که در 
خیلی از مناطق تهران ساخته شده -و این اوج مهربانی 
شپرداری تهران به شهر وندان این ابرشهر محسوب 
می شود -داخل این پار کها معمولاً پانزده تا بست 
درخت وجود دارد و لابلای درختان. هفت -هشت 
تانیمکت خوشرنگ تعبیه شده و در یک گوشه هم 
ده دوازده تا از این وسایل ورزشی آهنی زردرنگ. 
نکته جالب این است که در وهله اول این تصور به 
ذهن می‌رسد که زنان ومردان مسن باید روی نیمکتها 
ولو شوند و خستگی در کنند و نوجوانان و جوانان با 
آن لوازم ورزشی مشغول ورزش باشند. اما این 
روزها همه چیز برعکس شده؛ مثل پار کها که افراد 
مسن و موسفید کرده رامی‌بینی که مشغول ورزش 
هستند و در عوض جوانها روی نیمکت لم داده‌اند و 
بیشترین تحر کشان در ناحیه انگشتان دست است 
که با موبایلشان یا مشغول چت کردن هستند و یا 
OVER"‏ ۸۷ شده‌اند و از زبانشان برای فحش 
دادن به سازنده آن گیم استفاده می کنند! شبیه همین 
صحنه‌ها در پا رک کوچک روبروی آپار تمان ما هم 
رخ می‌دهد. اما من به دلیل رخ به رخ بودن با اين 
پار ک» هفته‌ای نیست که داستانی را نبینم و حکایتی 
رانشنوم. که اگر عمری باقی باشد و مجموعه این 
دیده‌ها را بنویسم. بدون شک به پرفروش ترین 
کتاب واقعگرایانه اجتماع امروز " تبدیل می‌شود! 
درست مانند ماجرایی که آن را برایتان می‌نویسم. 
این ماجرای واقعی در دو برهه زمانی و به فاصله کمتر 
از یک سال رخ داد که تقدیمتان می‌شود. 

شهر یور ماه ۱۳۹۷ 

نزدیک عصر بود و برای کمی هواخوری روی 
یکی از نیمکتها نشسته و مشغول مطالعه کتاب 
بودم. کمی اش ور تعدادی جوان که ده -دوازده 
نفر بودند. نیمکتها را کنار هم چیده و مشغول بر نامه 
ریزی مهمانی آن شبشان بودند! یکی از آنها که 
کیوان نام داشت و می‌شد فهمید لیدر جمع به 
کنارش نشسته بودند گفت: 

'امشب می‌خواهیم کردان رو بتر کونیم... چون 
شنیدم "تری پارتی " برقراره!" 

یکی از دخترها که شاید هنوز دیپلم هم نگرفته 
بود پرسید: "تری پارتی چیه؟" 


۵ ارد 


iii‏ .. یعنی 


واقعا تو باغ نیستی ؟ یکی از پسرها که بالای بیست 
سال داشت خنداخند گفت: این هنوز به اتوبان هم 
نرسیده چه برسه به باغ!" 

بقیه قهقهه را سر دادند. دختر ک خجالت کشید 
و کیوان هم شروع کرد به تدریس: تری پارتی 
یعنی سه تا پارتی داخل هم. یعنی گل پارتی که گل 
می کشیم. دومیش بساط ساکی و آبکی سومی هم 
که معلومه؛ یعنی پایپ و شیشه» واسه همین به این 
iii‏ 
امشب پایه هستند ؟ عر وس و داماد اینده‌مون که 
از صبح اعلام آمادگی کردن, درسته؟" 

بسر جوانی که ۲۴ سالش بود واز کون کوچکتر 
و ارژ نگ" نام داشت. رو کرد به دختری که ظاهرا 
نام زدش بود و گفت: "من و طناز همیشه پایه 
هستیم ! بقیه برایشان هورا کشیدند. چند نفر دیگر 
هم اعلام آمادگی کردند و کیوان داشت دو -سه 
نفری را که مردد بودند راضی می کرد که موبایل 
ارژنگ زنگ خورد و او گفت: 

"شماره غریبه است. جواب نمیدم!" 

یک مرتبه طناز گارد گرفت و گفت: 

"چراجواب نمیدی؟ داری منو می‌پیچونی. 
باید جواب بدی و بگذاری روی اسپیکر اهر چند 
که ارژ نگ از نوع بر خورد نام زدش در حضور 
دوستانشان دلخور شد. اما زد رو اسپیکر واز آنسوی 
خط صدای زنی مسن به گوش رسید: ارژنگ جان 
خوبی؟" طناز که صدای مادر نامزدش را شناخت 
خیالش راحت شد و ارژنگ به مادرش گفت: مگه 
منزل خاله نیستی؟ چرا از تلفنشون زنگ نزدی؟ 
ال کیه عامان؟" کیوان و دوستانشن کمی با 
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او و طناز شوخی کردند. اما مادر توضیح داد: جرا 
پسرم. یعنی که الان دارم با موبایل همسایه خالهات 
e RESA‏ سس 
که تو برام گرفتی تا اینجا اومدم. اما اشتباه کردم 
که اول به خواهرم زنگ نزدم والان که رسیدم 
می‌بینم خونه نیستند, منم که نمی‌دونم چطوری باید 
بر گردم؟ گفتم اگه می‌تونی ارژنگ جان با ماشینت 
بیا دنبالم...؟"ارژنگ به نامزدش نگاه کرد و اخم او را 
دید و گفت: "ولی مامان من و طناز امشب به مهمانی 
دعوتیم.... جیکار کنم مادر؟ پیرزن با صدایی که 
سعی می کرد غمگین نباشد گفت: "به عروس گلم 
سلام برسون. خودم یک فکری می‌کنم." 

تماس که قطع شد ارژنگ رو به دوستانش 
گفت: "مادرم دلخور شد. طناز با بریم. مامان رو 
بر گردونیم خونه و بعد میریم مهمانی. " 

طناز "agg"‏ گفت و ادامه داد: بی خیال عشقم, تا 
بخواهیم بریم اون سر شهر و بر گر دیم کردان نصف 
شب شده خب مامانت یک دربست می گیره و 
میاد. بگو باشه عشقم؟" 

ارزنگ داشت باشه را به زبان می آورد که من 
_برحسب عادت قدیمی و احمقانه‌ای که دارم - 
نخود آش آنها شدم و رو به ارژنگ گفتم: جوانمرد. 
بعضی اشتباهات در زند گی هست که صد بار هم 
مرتکب بشیی بعدا می‌تونی فرآموشش کنی اما 
بعضی از خطاه ا را گر یک بار هم انجام بدی, تا 
ST‏ عمر مثل غده تیروئید گلو گیرت میشه: نه 
گفتن به مادر یکی از اوناست!"..ارژنگ انگار منتظر 
همین بود که یک نفر هلش بدهد. سر تکان داد 
و گفت: "آقا درست میگه... میریم و مامان رو 
میاریم.. "یک مرتبه طناز رو به من گفت: "پیژامه 


بدم خدمتتون. چس فیل هم polo‏ راحت باشین, 
اصلا زند گی ما به شما چه ارتباطی داره؟" 

یکی از پسرهای جوان جمعشان که قبلا از زبان 
olo‏ سوپرمارکت محل مرا می‌شناخت رو به 
طناز گفت: طناز زشته, ایشون نویسنده هستند. 
حرف بدی هم که نزدند..." قبل از طناز این کیوان 
بود که گفت: آنویسنده باشه. اصلا بگو "ویکتور 
لوگ" باشه, کدخدای محله که نیست؟" 

همان دختر جوان که "تری پارتی "را نمی‌شناخت 
باپوزخند گفت: لوگو یک چیز دیگه است دانشمند! 
ویکتورهوگو" 

بقیه خندیدند و کیوان رو به ليلا و پسر جوان که 
مرا می‌شناخت گفت: شما هم خوب اسکی بازی 
می‌کنین و ادای بچه مثبتها رو درمیارین؛ یعنی شما 
آدم حسابی هستین و من گاگول و اسکول هستم؟" 
طناز همچنان داشت به نامزدش غر ولند می کرد تا 
بالاخره ارژنگ برای اینکه بحث را تمام کند رو به 
آنها گفت: "آقا بیخیال. کیوان جون تو با طناز برو 
بچه‌ها هم که خودشون ماشین دارن» منم میرم و 
مامان رو میارم و بعد خودم رو می‌رسونم به مهمانی. 
خوبه؟ بقیه هورا کشیدند و طناز گفت: مرسی 
عشقم "من هم داشتم از نیمکتشان دور می‌شدم 
که کیوان صدایم کرد و با لحنی زشت گفت: "آقای 
سعدی... آقای مولانا! من خوش ندارم هیچکس 
برام کدخدا بشه.... دفعه آخرت باشه! " 

فقط نگاهش کردم شاید در oli‏ خودم ندیدم 
دهان به دهانش بگذارم. شاید هم از اینکه حریف 
چند جوان نمی شوم ترسیدم و سکوت کردم! اما 
ارژنگ رو به رفیقش کرد و با عصبانیت گفت: تو 
هم اینقدر زیگیل نشو دیگه» بزرگتر و کوچکتر 
حالیت نیست کیوان؟ "کیوان اخم کرد. ارژنگ از 
من تشکر کرد طناز سوار اتومبیل کیوان شد و 
ارژنگ با ماشین خودش رفت دنبال مادرش... 


اد اد اد 
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سوم اردیبهشت ۱۳۹۸ -همان پار ک کوچک 

بیرون از خانه بودم و هوا گرگ و ميش بود که 
بر گشتم و همین که کلید را به در انداختم. نعره‌ای 
از وسط پار ک بلند شد که درختها رالرزاند:"به 
مرگ مادرم اگر به طناز زنگ نزنید همین الان این 
حیوون رو می کشم " سر به سوی صدا بر گرداندم و 
همان جمعیت "تری پارتی" را بعد از حدود ده ماه 
دوباره دیدم. اما با حکایتی متفاوت؛ ده -دوازده 
دختر و پسر جوان یک دایره بز رگ تشکیل داده 
بودند و میان دایره دو نفر رابه سختی می‌شد 
تشخیص داد! جلو رفتم و زنجیره دایره را اضافه 
کردم. ابتدا بوی تند بنزین مشامم را پر کرد و بعد 
دیدمشان؛ کیوان روی زمین افتاده بود و مثل کسی 
که از داخل استخر خارج شده از لباسهایش آب 
می‌چکید؛ بنزین می‌چکید! 


ا در دک دستش دیه بنزین داشت و 
I I‏ 
۱ در دست دیگرش بک فندک. دویاره کمی ۱ 
ee: 7 Mes I‏ 
, بنزین روی سر و لباس کیوان ريخت و , 
| در حالیکه او زیر پایش کریه می‌کرد - ۱ 


ارژنگ هم مانند گلادیاتورها IL‏ سرش 
ایستاده بود و در حالیکه در یک دستش دبه بنزین 
داشت و در دست دیگرش یک فند ک. دوباره کمی 
بنزین روی سر و لباس کیوان ريخت و در حالیکه 
او زیر پایش گریه می کرد و می‌گفت: غلط کردم" 
ارژنگ باز رو به دوستانش کرد و فریاد زد: پیشرف 
عالم هستم اگر به طناز زنگ نزنید و نیارینش اینجاء 
همین الان این بیشرف را آتش نزنم" 

بالاخره لیلا به طناز تلفن زد و درحالیکه خودش 
از ترس می‌لرزید و اشک می‌ریخت. طناز را قانع 
کرد که خودش رابه پار ک کوچک بر ساند. ارژنگ 
که خیالش راحت شد رجزخوانی را ادامه داد: این 
سزای رفیق نامردیه که عشق رفیقش رو بدزده. 
کثافت آشغال, من و طناز نامزد بودیم.." 

el‏ گفست وچند لگد توی شسکم وصورت 
کیوان کوبید تا صورتش پر از خون شد و باز هم 
گفت: لاشخور عوضی تو که دست و بالت پره چرا 
با نامزد من؟ واسه همین می‌خوام تو "دزد ناموس" 
رو جلوی چشم همان هرزه بسوزانم..." 

کیوان ناله می کرد واو راقسم می‌داد. دوستانشان 
سعی داشتند ارژنگ را منصرف کنند. چند تا از 
همسایه‌ها جمع شده بودند و یکی از آنها گفت: 
"وایسادین نگاه می کنید؟ من الان به پلیس ۱۱۰ 
زنگ می‌زنم. این را گفت و با عجله رفت داخل sl‏ 
تازنگ بزند. ارژنگ اماء انگار صابون همه چیز و 
حتی پلیس و زندان و اعدام را به تنش مالیده بود. 
همان پسر جوان که ده ماه قبل مرا به آنها معرفی 
کرده بود نگاهم کرد تا از بهت خارج شوم و یک 
قدم جلو بروم. ارژنگ ابتدا فریاد کشید: نیا جلو 
عوضی... آما انگار در همان اوج خشمم. حافظه‌اش 
کار کرد و لحنش عوض شد: "قا خواهش می کنم 
شما دخالت نکنین...؛ این > ومزاده با نامزد من...! 
این دزد ناموسه آقا..."! 

نگران دو چیز بودم. اول اینکه واقعا فند ک را 
روشن کند, یا دست کم پلیس برسد و آینده خودش 
آتش بگیردابه همین خاطر وبا خونسردی ساختگی 
گفتم: آباشه. نمیام جلو ارژنگ خان» آتشش بزن و 
همین جا چالش کن! ولی این |شغال رو که خدازده! 
بعدش هم اگر بهت برنخوره باید بگم. آن چیزی 
که من دیدم این بود که قبل از اينکه این بی‌معرفت 
ناموس تورو بدزده خودت نامزدت رو بهش بفر ما 
زدی.... مگه دروغ میگم ارژنگ "col‏ 

ارژنگ عجز و خشمش را با هم فریاد زد: شما 
چرا این را میگی؟ خودت که دی‌دی più,‏ دنبال 
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مادرم. بعدش هم شما که چیزی نمی‌دونی...؟ این 
کثافتکاری دو ماهه رو شده. "دوباره یکقدم دیگر و 
به طور نامحسوس جلو رفتم و پاسخ دادم: 

"حالافرض کن این آشغال‌روبکشی, بعدش چی؟ 
بخاطر کی؟ به خاطر آن دختری که می گفت ترو 
دنبال مادرت؟ اصلاً با هم فرض کنیم طناز راهم 
بکشی, یعنی فکر می کنی این دو نفر لیاقت دارند به 
خاطر شون بری بالای دار یا یک عمر حبس بکشی؟ 
تو که لرزیدن صدای مادرت را تحمل نکر دی و تا 
اونطرف شهر رفتی دنبالش, می‌خوای به خاطر این 
دو تا عوضی, آن پیرزن را دقمرگ کنی؟" 

مثل بمب ساعتی که تاغافل منفجر شود بخض 
ارژنگ ت کید و چنان هق هق کرد که زانوهایش 
لرزید و نشست و همین کافی بود تا چند تا از پسران 
جوانی که رفیق غالب و مغلوب بودند مثل برق 
جلو بروند و فندک رااز دست ارژنگ بگیرند و 
خودش را کنار بکشند و کیوان راهم از وسط معر که 
دور کنند. ارژنگ روی یکی از نیمکتها چمباتمه 
زد و گریه راادامه داد. دو دقیقه بعد که موتور 
پلیس ۰ رسید صحنه جنگ pls‏ شده بود و 
یکی از خانم‌های همسایه گفت: چیز مهمی نبود 
جناب سروان. یک بگومگوی دوستانه بود که UT‏ 
GT‏ بیخودی مزاحم شما شد!" 

مامسور پلیس که حس کرد آن جاه چیز 
مهمی نبود از روی مصلحت گفته شده نگاهی به 
بچه‌های "تری پارتی " انداخت و گفت: من دوباره 
برمی‌گردم " موتور ۱۱۰ که دور شد و طناز از راه 
رسید. او که قبلا از همه چیز آ گاه شده بود از ترس 
ارژنگ به طر فش نرفت. اما کیوان به سوی او آمد 
و گفت: آبابا کجایی این چت کر ده بود وداشت مرا 
می‌فرستاد پیش ننه بزرگم..." این را گفت و داشت 
به دختر جوان نزدیک می‌شد که طناز دماغش 
را گرفت و با لحنی مشمئ زکننده گفست: "نیا جلو 
که بوی بنزینت داره حالم رو بهم می‌زنه این را 
گفت و به سرعت سوار ماشینی شد که پسر جوانی 
راننده‌اش بود و از انجا دور شدند. 

کیوان با بهت -شاید هم شرمندگی -رفتن طناز 
را نگاه کرد. همه بچه‌ها دور ارژ نگ جمع بودند 
و من هم کنارشان ایستادم و رو به ارژنگ گفتم: 
"می خواستی به خاطر آن دختر. این مثلا مرد رو 
بکشی؟ ندیدی حتی حاضر نشد یک متری کیوان 
بایسته و یک دقیقه باهاش حرف بزنه؟" 

ارژنگ کمی آرام گرفته بود. JN‏ دیگر اشک 
نمی‌ریخت و رو به من گفت: "باز هم مدیونتان 
شدم آقا... پیشانی‌اش را بوسیدم و خواستم حرفی 
بزنم که کیوان - که حالا همه بچه‌های "تری پارتی " 
رهایش کرده بودند -رو به من فریاد زد: 

-آق-ای حافظ... آقای ویکتور لو گو!! کار من با تو 

بقیه در صفحه ۶۵ 
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کسی که ار اده صیف داد ینش لا دا شکست 
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3 لوشه‌وناربهان per‏ اگر گیاهخوار ی باصطلاح «وگان» باشسید. خرید کردن در سوپرمار کته ممکن است 
ag TROIE >‏ برایتان سخت باشد. این موضوع با افزایش تعداد افراد و گان و تمایل آنها به استفاده از این 
Li 3‏ رژیم غذایی پررنگ تر شده است. این موضوع مورد توجه مدير مرسدس بنز یعنی 'جن 
è‏ مغاژه گیاهخواران برداک "هم قرار گرفت و نتیجه آن. تاسیس اولین سوپرمار کت جهان به نام Veganz‏ 
ت شد که تمام محصولات فروش رفته در آن از جمله محصولات مناسب برای گیاهخواران 
2 بود. اولین شعبه در آلمان تاسیس شد واستقبال فراوان مردم باعث شد که خیلی زود 


۰ شعبه دیگر هم در اروپا افتتاح شود و اکنون ۷680112 آماده است که به بازار آمریکا 
راه‌پیدا کند و اولین فروشگاه آن بزودی در ایالت آرگان شروع به کار خواهد کرد. شاید 
سختی این رژیم برای اکثر مردم قابل درک نباشد اما علاوه بر گوشت. هیچ نوع فر آورده 
به دست آمده از حیوانات مانند انواع لبنیات دامی نیز در این più‏ غذایی وجود ندارد و 
افراد گیاهخوار باید لبنیاتی پیدا کنند که پایه گیاهی داشته باشد. اما ویژگی این فر وشگاه‌ها. 
علاوه بر اینکه تمام محصولات مناسب گیاه‌خواران است. استر اتژی بازاریابی‌شان است. 
این فروشگاه سعی دارد همه افراد و حتی آنهایی که رژیم غذایی خاصی ندارند به خود 
جلب کند. حتی آمار نشان می‌دهد که ۸۰ در صد مشتریان فروشگاه گیاهخوار یا وگان 
نیستند. بلکه افرآدی هستند که از رژیمهای مختلف استفاده‌می کنند اما dali po‏ بررسی و 
امتحان یک زندگی نزدیک به طبیعت و رژیم غذایی سالمتر جذب شده‌اند. 


دوستی بین دو سگ از دو نزاد مختلف سوژه خبری مورد علاقه دوستداران حیوانات است. 
یک سگ از نژاد استافوردشایر, دوستی کوچک اما وفادار دارد که حتی یک لحظه هم از آن دور 
نمی‌شود. "آموس "نام این سگ است که به طور مادرزادی نابینا و در یک مر کز نگهدی سگها 
به دنيا امد و هیچ کس تمایلی به سرپرستی آن نشان نمی‌داد. اما جسی مارتین ۲۷ ساله که در ۱ 
بخش منابع انسانی بک شر کت امداد و نجات کار می‌ کند. بعد از دیدن آموس تصمیم گرفت از 
آن نگهداری کند. او سگ ٩‏ ساله دیگری هم به نام "توبی " داشت و امیدوار بود اموس رابه چشم 
برادر خودش ببیند. اما خیلی سریع توبی به بهترین دوست اموس تبدیل شد که آن رادر همه 
حفاظت می کند با وقتی اموس نمی تواند ظرف آب و غذایش راپیدا کند. او را راهنمایی می کند. 
خانم مارتین در ابتدا تصور نمی کرد بتواند برای مدت طولانی از آموس نگهداری کند. اما | کنون 
اصلا حاضر نیست آن را به فرد دیگری بدهد. توبی برای راهنمای آموس, آن را به جهت درست 
هل می‌دهد. گاهی هم قلاده‌اش رابه سمتی می کشد. آموس که چشمی ندارد که ببیند. از صداهای 
نا گهانی bl‏ اف مانند بوق اتوبوس و صدای موتورسیکلت وحشت می کند. هر بار توبی کنار او دراز 
می کشد تاوقتی آموس دوباره شروع به حر کت نکند. توبی هم از کنارش تکان نمی‌خورد. خانم 
مار تین توبی را محافظ شخصی آموس می‌داند. شهرت این دو دوست صمیمی تنها بعد از چند 
هفته در تمام شهر پیچید و انتشار تصاویر شان در اینترنت. آنها را جهانی کرد. 


کک کل ...“کے و 
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یار وفادار 


JI‏ 5 کاغذی در معرض نمایش گذاشت. او بابر شهای Gio‏ و متناسب در ابعاد مختلف 

mr‏ و سپس روی هم قرار دادن لایه‌هاء توانست به آنها حجم دهد و نتیجه نهایی 

هنرهای مینیاتوری و کار با چوب و کاغذ همواره علاوه بر دقت و مهارت حتی از تصور خودش هم زیباتر شده بود! هر کدام از این مجسمه‌های کاغذی 

خاصی که نیاز دارند. به خلق آ نار خارق‌العاده می‌انجامند که ظرافتی بسیار از حدود ۱۵۰ تکه کاغذ ساخته شده‌اند که برای نمایش بهتر حجم آنها از 

بیشتر از کارهای حجیم و بز رگ دارند. یک هنر مند اسپانیایی به نام "رای صدها تکه ریز ۳ میلی متری برای فاصله انداختن بین لایه‌های کاغذ استفاده 

بوجانا" که علاقه زیادی به ورزش دارد. تصمیم به خلق حالتهای مختلف از شده‌است.ساخت هر کدام از انهاچند ساعت زمان می‌برد. شاهکارهای 
ورزشکاران ورزش‌های مختلف گرفت و کار خود را تنها با برشهای کاغذی حاصل از ان رادر تصاویر می‌بینید. 


EV ۳. 
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۵ اردیبهشت LA‏ اطلاعات‌هفتگی 


تخلیه اضطراری 

خبرهاحاکی از بسته شدن و تخلیه فوری اداره پلیس شهر پاریس در فر انسه هستند. خبر شو که کننده بود و | 
خیلی‌ها تصور کردند یک جریان سیاسی باعث آن است. اما علت آن مشکلات امنیتی یا در گیری نبوده است. 
ماموران پلیس پاریس گفتند که در تمام طول روز توسط ککها مورد گزش قرار گرفته و این حشرات موذی به 
خانه هایشان هم منتقل شده‌اند. به گفته یکی از مقامات پلیس, مسئولان شهر با معضل گسترش این حشرات 
به خوبی مقابله نکر دند. اینطور که گزارش شده است. گسترش این حشرات از جند هفته قبل در این منطقه 
آغاز شده و شرایط کار در اداره پلیس را برای کارمندان دشوار کرده است. شرایط به حدی دشوار شده بود که 
ماموران بیشتر ساعات روز را با از بین بردن ککها می گذراندند. علیر غم نقش مهم ماموران پلیس در هر شهر 
بز رگ دنیا و بویژه شهری مانند پاریس, دیگر تحمل این شر ایط ممکن نبود و همه کار کنان در خواست تخلیه 
ì -‏ کامل اداره برای سم پاشی کامل ساختمان را دادند. ککهای پنهان شده میان موها و لباس ماموران. بسیاری از م 
WI‏ ۲ خانه‌های آنها را هم آلوده کردند و در صورت عدم اقدام فوری. ممکن است در اکثر مناطق این شهر توریستی ۳ 

i. e si‏ شوند و مشکل فراوانی به اقتصاد و گردشگری شهر وارد شود. در حال حاضر مسئولان شهر بدنبال پیدا 
۳۳ کردن راهی برای رسیدگی به امور اداری و شهری پلیس در طی این هفته هستند. 


2 
اه 
x.‏ 
x‏ است. اما کمبود غذا در مناطقی مانند او گاندا باعث شده است که کود کان و o‏ 
مور 9 هویج نوزادان نتوانند به مواد غذایی و ویتامینهایی که در حین رشدشان نیاز دارند و 
همه مردم در مواجهه با تغییر در هر چیزی که سالهاست به آن عادت کرده‌اند دسترسی داشته باشند. هم | کنون این پروژه در دانشگاه کوینزلند در استرالیا ۱ 
واکنش نشان می‌دهند و معمولاً این وا کنش چندان خوشایند نیست. این امر در دست تکمیل است و این موزها در حال گذراندن یک مرحله آزمایشی * 
در مورد محصولات غذایی و کشاورزی هم صدق می کند. اخیر آموضوعی شش هفته‌ای می‌باشند که مشخص شود آیا می توانند منبع خوبی برای تامین لا" 
در مورد میوه موز اصلاح شده‌ای بحث می شود که ممکن است به زودی در این مواد معدنی باشند با خیر. محققین بر این باورند که در صورتی که نتایج h‏ 
کشورهای کم در آمدتر پرورش بابد تابه جلو گیری از کمبود ویتامین آ و این تحقیقات مثبت و رضایتبخش باشد می‌توانیم تا سال ۰ شاهد پرورش DI‏ 
بیماریها و مشکلات سلامتی مربوط به کمبود این ویتامین مانند نابینایی و کر ده درختان این sidente‏ در اوگاندا باشیم. 
حتی م رگ کمک کند. محققین موزهای معمولی را با مواد کاروتن آلفا و بت 
که عموماً در هویج یافت می‌شود غنی کرده‌اند تا آنها رابه موزهای غنی‌تری 
تبدیل کنند که می‌توانند نیازهای ویتامینه کود کان را بهتر تامین کنند. هر 
ساله حدود ۰ هزار کودک از کمبود ویتامین آ می‌میرند اما این موزها که 
هم اکنون در مرحله آزمایش بر روی انسان در آمریکا هستند. می‌توانند تاحد 
بسیاری از این آمار بکاهند. این موزها در ظاهر نیز با دیگر موزهای معمولی 
تفاوت دارند و در داخلشان, به جای اینکه زرد رنگ باشند. نارنجی رنگ 
هستند. همچنین کمبود ویتامین آ عامل نابینا شدن حدود ۳۰۰ هزار کود ک 
در هر سال می‌باشد که جلو گیری از آن با مصرف ویتامین آ بسیار آسان 


# ویس سم 9 ی یت وی سس ۳9 
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خبر ود برای طرفدازن فیلم ego jo Toe TE‏ 9 
فیلم در آن اتفاق می‌افتد رااز نزدیک ببینید! پروژه دنیای پاندورا و جهان آواتار در پا رک 
دیزنی ایالت اورلاندو افتتاح و با استقبال فراوان علاقمندان روبرو شد. در این پار ک تفریحی 
سعی شده تا حد امکان مناظر و جاذیه‌های دنیایی که در فیلم نمایش داده می‌شد بازسازی 
شود. میهمانان و بازدید کنند گان می توانند جنگلهای بارانی درخشان این دنیای بیگانه را 
تماشاکنند. از کوهها و صخرههای شناور بالا بر وند و حتی پشت یک آژدهای وحشی سوار 
شوند. پر وژه ساخت این پار ک که حدود ۰ هزار متر مربع مساحت دارد. حدود ۶سال زمان 


م کړ د ثهانایی کار زر Senio‏ 


بردهاست اما استقبال مر دم به حدی بوده که ارزش این همه تلاش و صبر راداشته است. 
| سازند گان این پروژه در ساخت پار ک نیز از کار گردان فیلم آواتار در ساخت جزئیات داخل 
دنیا پار ک کمک گر فته‌اند. میهمانان می‌توانند در جنگلهای اسرار آمیز به | کتشاف بپر دازند و 
“a © 29) Si‏ آن دیدن کنند؛ ؛ همچنین می‌توانند به داخل غارهای طولانی و تو 

در توبروند و در کوههای معلق موسوم به کوههای "هاله 
لویا" گشت بزنند. همه این تلاشها برای این بوده است که 
بتوانند تجربه‌ای واقعی تر از فضای فیلم را برای مردم خلق 
کنند؛ چیزی که علاقمندان و طر فداران فیلمهای تخیلی 
محبوب بسیار به آن مش تاق هستند. تعدادی وسانل 


© لاروشغفو کو 


بازی مخصوص نیز در این پار ک تعبیه شده است که شما 


اطلاعات هفتکی شمادہ !کے ۵ 


سر lee‏ س ب 


گاهی با زگشت به گذشته i‏ 
بخصوص اگر تکرار مواردی باشد که انسان را 
به تفکری عمیق وادارد TR‏ شود در صرف 
کردن زمانش سختگیری بیشتری را به کار 
بندد..اين مجموعه تصاوی را کانال دنیای 
قدیم به همین امید تقد یم شما خوانندگان 


شیر ین است» 


کو ا ار اک کے کک ا ا 
A‏ ژاک دمورگان (۱۲۶۹) باستان شناس فرانسوی که نفت را در 
۱ ایران کشف کرد 


A‏ = ا“ 

تصویری از دو کودک از طبقه اشراف و برده شان در زمان ناصرالدین شاه ۱ 

برده داری در تهران حتی تا پس از مشروطیت رواج داشته است. تهران؛ دهه ۱۳۴۰ ۵ - پاینتخت هنوز آب لوله کش 
نداشت و توزیع آب شرب اینگونه انجام می گرفت. 


TTAAZAN‏ رز 
و 
SITA‏ 


iI ; : siena ۱‏ ۱ تبلیغ قدیمی تلویزیون «شاوب لورنس» 
ده داری در نهران #53 : Na‏ 
TEE sala: . a a : .‏ 2 ۳۷94 ۱۳۵۱ 
تصویری از برده های وارداتی از بمبئی به ایران در دوره قاجار -در ایران قدیم Ì x‏ ۹ 
به برده های مذکر کاکا و به برده های مونث دده یا کنیز گفته ميشد. عکس یادگاری شیوخ امارات با برج شهیاد ( آزادی) «( آ گسهی ن نر ESTE‏ 


PEA APT, È‏ که ناه دی و کله باچه درد کانها ی کله‌پزی تنا اطلا ع با 
لام مبگردد .ز. 2۱۱۱2۳۷۱-۴ 


آیگوشت | db | ۷ x‏ 
زبا ت DIS‏ | فيان 


بناگوش Lo | ۱۲ dda‏ 
Ja ۱1‏ یکعدی | ۲ | دیال 
1 پاچه یکعدن 5 ۱ زیال 
بط Fa‏ وق a du‏ لش GE‏ یکمدن | i dI | ì‏ 
بازدید ملکه هلند ازمر کزنگهداری کود کان بی سرپرست ملوان Ji‏ واقعی! استوکر نیکنمد.۱۹۴۰ امریکا a j Ej‏ 
درایران-سال۱۳۴۱ 
۳۶ ۵ اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


| کشاورز همدانی هنگام کار در 
بیشه‌زارهای بلوار فرود گاه‌این 
ر چا شهر یک سر بریده پیدا کردا 

۲ ماجراازاین قر ار بود که‌روز جمعه 

کشاورزی‌باپلیس تماس گر فت واز پیداشدن یک سر بریده‌در بیشه‌زار 

خبرداد.بدین تر تیب تیمی از ماموران کلانتری جورقان برای بررسی 

موضوع به محل اعزام شدند و در بررسیهای مقدماتی دریافتند که قسمتی 

از جمجمه و سر SU‏ مانده و احتمال می رود مابقی قسمتهای بدن طعمه 

حیوانات درنده شده است. 

سپس ماموران برای کشف تنه این سر اقد ام به گشت زنی و تجسس در 

حوالی محل کردند که فقط مقداری خون مشاهده کر ده و از دیگر اعضای 

E. 
داد و تحقیقات بیشتر ادامه دارد.‎ 


همانگرزترون نیلم دروسی 


7 فیلمبرداری‌ازعروس‌وداماد 


Gean‏ قایق سوار روی تالاب‌ارومیه 


باعث مر گ دو نفر شد. 
چندی پیش عروس و داماد 
ارومیه‌ای همراه با یک فیلمبر دار 
e”‏ زن راهی‌تالاب ارومیه شدند. آنها 
۵ از چند هفته قبل هماهنگی لازم را 
I‏ 
Eee N‏ 
شدند وزن فیلمبر دار نیز به همراه‌یک عکاس سوار بر قایق دیگری شده و 
روی آب به حر کت در آمدند و دقایقی بعد هر دو قایق به وسط تالاب رسید 
وزن جوان در حال فیلمبر داری بود که یک لحظه از جایش بلند شد تافیلم 
این عروس و داماد را از زاویه‌ای دیگر ثبت کند اما ناگهان با برخورد قایقها 
با یکدیگر تعادلش به هم خورد و به درون آب سقوط کرد وهمزمان بااین 
حادثه رضافوراً با قایق موتوری خود رابه محل رساند و زن فیلمبر دار رابا 
سختی نجات داد. اما هنگامی که می خواست خودش سوار بر قایق موتوری 
شود ناگهان سرش به بدنه قایق خورد و از هوش رفت و به اعماق تالاب فرو 
رفت و در این میان با سر و صدای عروس و داماد مرد جوانی که چوپان بود 
ودرحاشیه تالاب ایستاده‌بود, بلافاصله به آب زد وزن جوان رابه سختی 
بیرون کشید و عروس و داماد خود رابه ساحل تالاب رساندند و موضوع را 
به امدادگران اورژانس و آتش نشانی خبر کردند و آنها بلافاصله به محل 
حادثه رسیدند و عملیات احیا روی زن ۳۴ساله را آغاز کردند و مصدوم را 
فور ا به بیمارستان در ارومیه انتقال دادند. اما چون ضریب هوشیاری زن 
جوان خیلی پایین بود. او پس از چند بار ایست قلبی در بیمارستان به کمارفت 
ودر نهایت جان سپرد و جسد بی‌جان رضاهم که بیهوش به اعماق تالاب 
مور ای وان سرا اس الا ار رون 5ید 

شد و عروس و داماد با خاطره غم انگیز به خانه‌شان بر گشتند. 


o 


Ogg 
ماهه هندی‎ ٩ پلنگ وحشی نوزاد‎ 
رااز کنار مادرش ربود و خورد!‎ 
این پلنگ گرسنه پس از ورود به‎ 
- خانه روستایی در منطقه رازی "در‎ 
گجرات هند نوزاد را که در کنار مادرش خوابیده بود با کوچکترین سر و صدا‎ 
و بدون اینکه مادرش از خواب بیدار شود به دندان گرفت و فرار کرد.‎ 

وقتی مادر کود ک با جیغ زدن کود ک از خواب بیدار شد کود کش رادر دندان 
پلنگی که در حال فرار بود مشاهده کرد.بدین تر تیب با پلیس منطقه تماس 
گرفت تااینکه روز بعد بخشی از جسد نوزاد در منطقه جنگلی نزدیک محل 
زند گی‌اش پیداشد. گفتنی است که رنجرهای پار ک و حیات وحش منطقه دو 
روز بعد موفق به زنده گیری این پلنگ وحشی شدند. 


مردشیادی به بهانه خر ید مواد 

غذایی از فروشند گان سایتهای 

مجازی ۲ میلیارد تومان 

کلاهبرداری کرد. 

چندی پیش عدهزیادی از , 

مالباختگان به پایگاه سوم پلیس 

آگاهی تهران‌مراجعه کردند و 

گفتند: مادر سایتهای مجازی 

موادغذایی مانند بر نج وزعفران 

وغیره می‌فروشیم. فردی با ما تماس گرفت و تقاضای خر ید موادغذایی کرد. 
بعد هم پولش راباچک پر داخت.اما دفعه سوم که‌سفارش بیشتری از اجناس را 
دادهنگامی که برای‌نقد کر دن چک به بانک مر اجعه کر دیم متوجه جعلی بودن 
چکها شدیم.بدین تر تیب با شکایتهای این عده از فروشند گان در تحقیقات 
پلیسی متهم مورد شناسایی ماموران قرار گرفت وفرد کلاهبردار وقتی قصد 
کلاهبرداری از فر وشنده‌های دیگر راداشت دستگیر شد.او در باز جوییها 
تاکنون به ۱۰۰ فقره کلاهبرداری از فروشند گان مواد غذایی در سایتهای 
مجازی به ارزش دو میلیارد تومان اعتراف کر ده و رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهران از مالباختگان که به این شیوه‌مورد کلاهبر داری قرار گرفته‌اند 
خواست به این پایگاه واقع در خیابان خرمشهر میدان نیلوفر مراجعه کنند. 


بوشیدن۵ 
SITI‏ 


زن‌انگلیسی برای فرار از 
پرداخت هزینه اضافه بار در 


فرود گاه دهها لباس راروی هم پوشید. 
این زن که "ناتالی وین "نام دارد.هنگام خر وج از فر ود گاه‌برای نپرداختن هزینه 
اضافه بارش حدود ۵ کیلولباس راروی هم پوشید که ماموران فرود گاه وقتی او 
رادیدند مشاهده کر دند که سر وصورت او با اندازه‌هیکلش Kala‏ نیست. او 
رابه قسمت بازرسی هدایت کردند و در آنجا ناتالی مجبور شد تا هزینه اضافه 
بار را کاملاً پرداخت کند. او حتی دو کفش رانیز روی هم پوشیده بود. 
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هشدارمهم:اگ رکسی‌نمی خواهدقصه‌اش 
در مجله چاپ شود حتما اعلام کند 

پریشان بود. خانه مادرش و شوهر مادرش مجتبی 
زندگی می کرد. پدرش زن گرفته بود و حالی از لاله 
نمی‌پرسید. شوهر مادرش مشتاق بود که بیش از 
حد عرف بالاله مهربان باشد واو رانوازش کند. 
لاله جرآت نمی کرد به مادرش بگوید. شبی در 
مجازی با جاهد آشنا شد و درد pilo‏ به او 
گفت. جاهد محبت کرد و دلداری داد و نشان 
داد اورادرک می کند. جاهد هم به لاله گفت 
سرنوشت ما شبیه هم است چون پدر و مادرم از 
هم جدا شده‌اند و من نه با زن جدید پدرم راحت 
هستم نه با شوهر مادرم برای همین خرج و زند گی 
و همه چیزم رااز آنها جدا کرده‌ام و در خانه کوچکی 
همدرد پیدا کرده, خوشحال شد و با او احساس 
صمیمت کرد. یک ماه بعد جاهد شد گربه نره و 
پینو کیو را که داشت به مدرسه می‌رفت. فریفت و 
به خلوت خودش دعوت کرد. یک ساعت بعد لاله 
گریان و نالان به خانه خودشان دوید. مجتبی sl‏ 
کرد. مجتبی مهربان شد و خواست دلداری زبانی 
رابه دلداری عملی تبدیل کند.لاله فریاد کشید و 
از خانه گریخت. 

حالا دو سال گذشته. لاله گاهی dsl‏ 
مادربز ر گش. گاهی خانه خاله‌اش و گاهی هم پیش 
مادرش زند گی می کند. خاله او فروشگاهی دارد که 
لاله پاره‌وقت در آن کار می کند و ماهی چهارصد 
تومان مزد می گیر د. او دییلمش را گرفت و دانشجو 
شد. ترم دوم است. 

سه ماه پیش جاهد به مجتبی زنگ زد و گفت 
از کاری که کرده پشیمان است و می‌خواهد به 
خواستگاری لاله بیاید. مجتبی ناسزاهایی بارش 
کرد و گوشی را گذاشت واین رابه نرجس.مادر 
لاله گفت. نرجس بااخم مخالفت کرد. پاسی 
پسرعموی بیست و دو ساله‌اش گفت: "کامی جان 
تو هميیشه به من می گفتی دوست داری با لاله 
ازدواج کنی. هنوزم همون حس رو داری؟ "نیش 
کامی تا ماورای بنااگوشش باز شد و گفت: "من 
عاشق لاله هستم و دوست دارم باهاش ازدواج 
کنم. مامان بابامم موافقن. اگه پا پیش نذاشتیم. مال 
این بود که می‌ترسیدم جواب منفی بدین." نرجس 


گفت: جواب مثبت میدم فقط باید زود بجنبی 
چون براش خواستگار اومده. اسمش جاهده. پدر 
وم‌ادرش طلاق گرفتن اما هردوشون پولدارن و 
جاهد هر چی بخواد. براش می‌خرن. خونه و ماشینم 
داره پس رقیب خطرناکیه و باید بجنبین. "غروب 
همان روز لاله به مادرش گفت: "جاهد زنگ زده 
بیاد خواستگاری ولی مجتبی باهاش دعوا کرده. 
چرا؟ من با وضعی که دارم و دختر نیستم. مگه 
می‌تونم با کسی غیر جاهد عروسی کنم؟" مادرش 
گفت: تو la us‏ رو نمی‌شناسی. امر وز ابراز عشق 
می کنن فردابه دیو تبدیل میشن. پسری مثل 
جاهد به دردت نمی‌خوره. تو باید با پسری عروسی 
کنی که مظلوم و آروم و مهربون و حرف گوش کن 
باشه. کامی که از قبل عاشقت بود حالا می‌خواد 
بیاد خواستگاریت. و درست همون مشخصاتی رو 
داره که لازم داریم. "لاله بحثها کرد که اصلاً و ابد 
از کامی خوشش نمی‌آید. نرجس اصرار کرد که 
چند جلسه با هم بروید بیرون بعد تصمیم بگیر. دو 
روز بعد کامی دنبال لاله رفت وبرای آشنایی بیشتر 
به کافه رفتند. 

جور دیگر: 

زند گی قبلی لاله فا کتورهای ناجوری داشته و او 
رابه آن مشکل دچار کرد. در جور دیگر اگر پدر 
و مادر جدا شدند. یادشان هست که از همسرشان 
جدا شده‌اند نه از فرزندشان. و اگر ازدواج مجدد 
می کنند. در انتخاب جفت دقت می کنند تا 
مشکلاتی که مجتبی برای لاله پیش آورد. ایجاد 
نشود. مادرانی که دختر دارند. مر اقب رفتار شوهر 
جدید هستند و دختر شان رابا او تنها نمی گذارند. 
لاله‌ای که جور دیگر زندگی کرده, درددلهایش را 
در مجازی بروز نمی‌دهد. از مشکلاتش نمی گوید. 
و به جای اینکه بگوید چه خوب! من و جاهد تشابه 
داریم. می گوید اگر اوهم شرایط مرا دارد. احتمالاً 
مشکلات مراهم دارد بنابراین pal‏ مشکلداری 
است پس حواسم باشد به او نزدیک نشوم. 

وارد مبحث مجتبی نمی‌شوم چون لاله توانسته 
او را کنترل کند اما رفتار او در آن روزها و رفتار 
پدرش که دخترش راطرد می کرد باعث شد 
دنبال جاهد برود و محبت بگیرد. در جور دیگر 
وقتی می‌بینیم عاطفه ما مجروح است. مراقبیم وارد 
ماجرای عاطفی دیگری نشویم. 

در جور دیگر وقتی جاهد به خواستگاری می آید. 
برای فراری دادن او برای لاله خواستگار دیگری 
پیدأ نمی کنیم. به نظر می‌رسد نرجس برای خالی 
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کردن شانه خود از مسؤولیت نگهداری لاله مايل 
بود اور زودتر به فامیل شوهر بدهد آن هم فامیلی 
که خودش هنوز بچه است. 

مراسم آینه شکنان: 

لاله در اولین جلسه به کامی راز گذشته اش را 
گفت: کامی گفت: گذشته تو برام مهم نیست." 
پس از دو یا سه جلسه لاله به کامی گفت: "بهت 
جذب نشدم. " کامی پرسید: "چرا؟" لاله گفت: 
آنمی‌دونم. یه جوری هستی. سرد و بی‌روحی. " 
کامی گفت: تو خیلی زیاده‌خواه هستی. مگه من 
چی کم دارم؟ "و قهر کرد و به مادر لاله گفت 
دخترت چنین و چنان گفته. نرجس چند نفر از 
فامیلها را بسیج کرد تا لاله را به عقد راضی کنند. 
آنها موفق شدند و قرارمدار عقد را گذاشتند با مهر 
سیصد و سیزده سکه و یک سفر فر انسه. 

کامی پیش عمویش فروشند گی می کرد و ماهی 
نهصد تومان مزد می گر فت. پس‌انداز نداشت. 
برای عقدی ساده کمکش کردند ولی برای عروسی 
هیچ ایده‌ای نداشت. آنها برای روزی سعد قرار 
عقد گذاشتند. شب عقد کنان مادر کامی سفره عقد 
رادر اتاقی چیده‌بود. لاله پیشنهاد کرد که آن را 
به اتاقی بزر گتر ببرند و این کار را کردند. بعدش 
کامی آمد و وقتی که دید لاله چنان پیشنهادی 
داده عصبی شد وبا فریاد گفت: "چرابدون اينکه 
به من خبر بدین. سفره عقد رو بردین اتاق دیگه." 
لاله گفت: "چون این اتاق بز رگتره."کامی گفت: 
"مگه من ب رگ چغندرم که از من اجازه نگرفتین؟" 
ولاله رابهاتاق عقد برد و داد وبیداد کرد. لاله 
می‌گوید: اگر مادرش به دادم نرسیده بود. آینه 
عقد رو کوبیده بود توسرم." کامی می گوید: یه 
بحث کوچولو بود." 

مدتی بعد از عقد لاله گفت دوستت ندارم. 


کامی عصبی شد و گفت: از وقتی که میری دانشگاه 
اخلاقت عوض شده. حجابت رو رعایت نمی کنی." 
و با هم بحث کردند و کامی موبایلش رابه طرف او 
پرت کرد. موبایل به دیوار خورد و قابش شکست. 
لاله به مادرش خبر داد. نرجس با کامی حرف 
زد وبا هم آشتی کردند. کامی دوست داشت هر 
شب به خانه مادرزنش برود اما جلو خودش را 
می گرفت و هفته‌ای دوسه شب آنجا می‌رفت هر 
بار هم برادرش و عمویش و دیگران به او می گفتند 
خوب نیست که شبها آنجا می‌خوابی. کامی فکر 
می کرد لاله به آنها می گوید به کامی بگویند شبها 
در خانه نرجس نماند. این را به لاله می گفت. لاله 
بحث می کرد که درسته که دوس ندارم خونه ما 
بخوابی ولی من به کسی نگفتم چیزی بهت بگه. 
کامی داد می کشید و گوشی پرت می کرد. تا حالا 
هفت بار قاب گوشی را شکسته. 

لاله دختری خونگرم و بجوش است. به کامی 
می گفت: بریم سینما؟ بریم بیرون؟ بریم کافه؟" 
کامی می گفت: اتگار نمی‌فهمی آدم خسسته يعني 
چی. الاله: "تو هم انگار نمی‌فهمی زنت به تفریح 
نیاز داره" کامی: "به من میگی نفهم؟ خودت 
نفهمی." و دعوایشان می‌شد و کامی چیزی پرت 
می کرد و می‌رفت. 

نرجس در بحثها قاتی می‌شد و سعی می کرد آنها 
راآرام کند. او به دخترش می گفت: "بهتر بود بهش 
نمی گفتی دختر نیستی. حالا هی بهت شک داره که 
مبادادوس پسر داشته باشی."لاله از این حرف 
عصبی می شد و می گفت: "مگه هر کی از شوهرش 
ناراحت باشه» دوس‌پسر داره؟ من به دلیل 
ضربه‌ای که از جاهد خوردم. و به دلیل رفتارهای 
ناجور مردهای bl‏ افم. از las o‏ بدم میاد. مادر: 
"همه فامیل میگن اگه مدتی با کامی بسازی کم کم 
اخلاقش درست میشه. فقط باید طاقت بیاری " 
لاله: "چرا باید طاقت بیارم؟ چرا باید با کسی ادامه 
بدم که مشکل داره و من باید درستش کنم؟ چرا 
درک نمی کنین که می‌خوام درسم رو تموم کنم و 
شغلی داشته باشم؟ بعدشم اگه مرد خوبی سر راهم 
قرار گرفت. ازدواج می کنم." 

لاله به کامی می‌گفت: احالا که خودت مرا 
بیرون نمی‌بری, با دوستانم می‌روم." کامی مخالفت 
می کرد. آخرش از او می‌خواست برایش کاری کند 
تا راضی شود برای مال می گفت لباسم راپشورو 
اتو کن و کفشم را واکس بزن بعد برو. 

جور دیگر: 

خانواده کامی و مادر لاله در جور دیگر مهریه 
را طوری تعیین می کنند که داماد بتواند آن را 
عندالمطالبه به عروس بدهد. کامی و خانواده‌اش 
سرمایه‌ای نداشتند که مهریه رابدهند. نها پولشان 
برای یک سفر داخلی هم ناچیز بود چه بر سد به سفر 


مادر لاله گفت: پسری مثل جاهد به 
دردت نمی‌خوره. gi‏ باید با پسری 
عروسی کنی که مظلوم و اروم و 
مهربون و حرف گوش‌کن باشه. مثل 
کامی که از بچگی عاشقت بوده 


فرانسه. سیصد و سیزده تاسکه. و می‌شود نتیجه 
گرفت که در فرهنگ ناجورها دادن قول و تعهد آسان 
است اما وقت عمل زیرش می‌زنند. شب عقد در 
جور دیگر وقتی که کامی می آید و می‌بیند سفره‌عقد را 
در اتاقی دیگر ile‏ گوید: "سورپرایز شده! 
چه کار خوبی کردین که جای سفره عقد رو عوض 
کردین. کاش منم بودم و کمک می‌کردم. این حرف 
صمیمیت آنهارابیشتر می کند اما در برخوردهای 
ناجور قهر و دشمنی ایجاد می‌شود. رفتار کامی در شب 
عقد. جو راخراب و پردلهره کرد. خشت اول زند گی 
مشت رک رابا دعوابالا برد. به نظر می‌رسد کامی جوان 
نپخته‌ای است. کسی یادش نداده با همسرش چطور 
رفتار کند. او دیده که مردهای فامیل با زنهایشان 
دعوامی کنند. نتیجه گرفته بود اوهم زنش رادعوا 
کند. وقتی که لاله به کامی می گفت: برویم بیرون؟" 
کامی در جور دیگر می‌گوید: چه پيشنهاد خوبی. 
تفاقااز کار خسته هستم واگر برویم بیرون بانشاط 
و تازه می‌شوم." در جور دیگر یک جوان ۲ ۲ساله یک 
گوله آتیش است و خودش پرپر می‌زند برای بیرون 
رفتن. کامی با او بیرون نمی‌رود. لاله پرجنب و جوش 
است و به همکلاسی‌های دخترش می گوید برویم 
بیرون. کامی که ناجور فکر liuto‏ بیرون رفتن 
او مخالفت می کند با اگر بخواهد اجازه بدهد. لاله را 
مجبور می کند که امتیازهایی به او بدهد. واین یعنی 
خودم با تو بیرون نمی آیم. اگر می‌خواهی با دوستانت 
بروی, باید باج بدهی. 

ازت بدم میاد: 

برادر مجتبی به مادر لاله گفت جمعه شب 
برای لاله پاگشامیگیرد.لاله‌این راشنید و به 
مادرش گفت: "چه پاگشایی من تو فکر طلاقم شما 
می خواین پاگشا بگیرین؟" 

gl‏ پاگشارابه بهانه سردرد رد کرد و به کامی 
گفت خودت رابرای طلاق آماده کن. کامی پرسید: 
"طلاق؟ امکان نداره. مگه من چه عیبی دارم که 
AA‏ ا ری ا 
داری؟ پول خیلی مهمه اما واسه من اونقدر مهم 
نیست که اخلاق خوب و درک متقابل. کامی: "باز 
داری توهین می کنی. درسته که پول ندارم اما بیکار 
نیستم. تو بلند پروازی و چشمت به آدمای پولداره." 
لاله: "کی از پول حرف زد؟ من میگم اخلاق خوش 
از پول مهمتره ولی تو نمی‌فهمی و فکر می کنی دارم 
میگم پول از همه چی مهمتره." کامی: چرا توهین 
می کنی و میگی من نفهم هستم؟ بیشعور خودت 
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نفهمی. بگو غلط کردم. لاله بافریاد: "ازت متنفرم. 


وقتی بهت فکر می کنم, تنم از استرس می‌لرزه. ام 
دیگه حق نداری به من زنگ بزنی. من فقط طلاق | 


می‌خوام." نرجس پادرمیانی کرد و به لاله گفت به 
خاطر من یک هفته کامی فرصت بده. لاله قول 
کرد و قرار شد یک هفته با هم تماس نگیرند وروی 
اخلاق خودشان کار کنند. دو ساعت بعد از این 
قرار, کامی زنگ زد: "مگه چی برات کم گذاشتم 
که طلاق می‌خوای؟" لاله: "مگه قرار نبود یه هفته 
تماس نگیری؟" کامی: جواب gio‏ بده. مگه چی 
برات کم گذاشتم ؟"لاله: چرا نتونستی روی قولت 
بمونی و زنگ زدی؟ واسه همین کاراته که طلاق 
می‌خوام." کامی: "غلط می کنی که طلاق می‌خوای. 
فکر کرده شسهر هر ته و بی‌اجازه من می تونه طلاق 
"o‏ لاله: "مهرم رو می‌بخشم. طلاقم بده" 

کامی می گوید: "من خیلی دنبال لاله بودم. 
فامیلیم. دوسش داشتم. همیشه حسر تش به دلم 
بود و آه می کشیدم واز خدا می‌خواستم gio‏ به 
لاله برسونه. حالا که زنم شده نمی‌تونم ولش کنم. 
دوسش دارم." لحنش تلخ است و وقتی این حرفها 
را می‌زند. تلاش می کند به گریه نیفتد. 

جور دیگر: 

کامی عاشق لاله است. در جور دیگر برای جذب 
کردن لاله باید جذاب شود. او می‌داند اگر ایراد 
بگیرد: مخالفت کند. سست وتیل باشد. گوشی 
پرت کند و... هیچ جذابیتی نخواهد داشت.او در جور 
دیگر به خودش می‌گوید چه خوب شد که آخرش 
به عشقم رسیدم. باید طوری رفتار کنم که جذبم 
بشه. اما چون در دیار ناجوران تربیت شده بود. حالا 
که به آرزویش رسیده او را می‌چزاند. کامی تعجب 
می کند که چرالاله می گوید دوستت ندارم.او متوجه 
نیست که با رفتار مغرورانه و پرخاشگرانه‌اش. و صد 
البته با رفتار سردش کاری کرده که لاله از او دور 
شده او به کامی گفته: آوقتی به توفکر می کنم به 
جای اینکه قلبم بلرزد. تنم می‌لرزد. "همین جمله 
باید کامی را هوشیار کند و شیوه‌هایی یاد بگیرد که 
قلب او را بلر زاند نه تنش را. 

نظر بدهید: حالا شمابازندگی لاله آشنا 
شده‌اید. می‌دانید دختری است که پدرش ترک 
وطردش کرده. شوهر مادرش به او نظر مند بوده. 
جاهد گولش زده و اذیتش کرده. مادرش او رابه 
فامیل خودش شوهر داده. شوهرش مختصات 
شوهر بودن راندارد. حالا چه کند؟ اگر بسازد. باید 
بسوزد. اگر طلاق بگیرد. جایی برای زند گی ندارد 
چون دیگر نمی شود در خانه مادرش و کنار شوهر 
او زندگی کند. دانشجوست. در آمد ندارد. وبسی 
جوان است. خودش می گوید مقداری طلا دارد. 
آنهارامی‌فروشد و خانه رهن می کند. دنبال کار 
می‌گردد. و موفق می‌شود. شما بگویید جه کند. MI‏ 
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سال پنجاه و هفت که انقلاب شد. در صف 
سوسیالیست‌ها بودم. دیوارهای اتاقم پر از 
عکس کسانی بود مثل چه گواراء فیدل کاسترو. 
لنین. مار کس. انگلس و امیلیان_و زاپاتاهایی که 
سوسیالیست بودند. قفسه‌های اتاقم پر از کتابهای 
چپی بود: ماکسیم گورکی. بر تولت برشت. خسرو 
روزبه, بهرام بیضایی. گلسرخی. سیاوش کسرایی: 
احمد محمود و شاملو و فروغ و دیگران. 

سبیل پرپشتی داشتم و تیپم به چپی‌ها می‌خورد. 
این بود و بود ت جنگ شروع شد. تصمیم قطعی 
گرفتم به جبهه بروم و از وطنم دفاع کنم. 

خودم را در آینه نگاه کردم. دیدم بهتر است 
بااین تیپ به جبهه نروم چون تابلو بود که چپی 
هستم. به خودم گفتم من برای عقاید مکتبی خود م 
به جبهه نمی‌روم. قصدم دفاع از مرز بوم است 
پس لازم نیست قیافه‌ام شک برانگیز باشد. و 
گذاشتم ریشم بلند و سبیلم کوتاه شود. وقتی که 
قیافه‌ام ردیف شد. با ساک کوچکی به کرمانشاه 
و به دفتر سپاه رفتم. فرمانده بسیج اقای بلند قد 
و هیکلداری بود به اسم آفریدون. نام و نشان و 
کار و بارم را پرسید. وقتی فهمید دانشجوی ترم 
آخر هستم. گفت: "آفرین!" بعد چیزهایی درباره 
شرعیات پرسید. فوت آب بودم چون با اینکه 
چپی بودم» برای مطالعه متون مذهبی و عرفانی 
کشش زیادی داشتم. حتی برای اینکه قر آن را 
بهتر بفهمم. عربی یاد گرفته بودم. مذهبی نبودم 
ولی قر آن و انجیل و تورات و اوستا و آثار هندی و 
چینی را خوانده‌بودم و DI‏ برده بودم. آفریدون 
از وسعت اطلاعات مذهبی من خوشش امد و 
گفت وجود شما به عنوان تبلیغات خیلی مفیدتر از 
این است که به خط بروی و تفنگ دست بگیری. 
و برایم حکمی نوشت و مرا به مر کز بسیج یکی از 
روستاهای بز رگ فرستاد و گفت با کمک حاج 
ابراهیم به روستاها بروم و برای مردم سخنرانی 
کنم و اسلام راستین را به آنها بشناسانم. 

با مینی‌بوس به آن روستا رفتم. جاده‌ای زیبا 
داشت که یک طرفش کوه و سوی دیگرش دشت 
بود. رودخانه و بر که و جمنزار داشت. اخرهای 
پاییز بود. لک لک و شاهین و زاغهای زیادی دیدم. 
وارد روستا شدم. رودخانه کم‌عمق و کم‌عرضی 
داشت که پر از ماهی‌های درشت و خوشگل بود. 
مقر بسیج نزدیک جاده بود. یک گله سگ در 
محوطه می‌چر خیدند. دختربچه‌ای فهمید غریبه 
هستم. به فارسی گفت: آنترس عمو. سگها روزها با 


فر مانده پاد گان بسیج آنجا جوان ورزشکار و 
خوشممد گفت و اتاقی تک‌نفره به من داد. بعدش 
حاج ابراهیم را دیدم. چهل و پنج ساله بود. اهالی 
بود و بنشن کشاورزها را به انبارش در کرمانشاه 
می‌برد و برایشان می‌فروخت و حق‌العمل کاری 
می گرفت. مثل روستایی‌های پولدار لباس پوشیده 
بود: پیرآهن. جلیقه. کت و پالتو. یک کلاه پوست 
کوچک هم سرش بود. ریش توپی و انگشتر عقیق 
کرد و گفت: "چه خوب شد تشریف آوردی. بریم 
به یکی از روستاها بهشون فیض برسون. 

"سوار ماشین آهوی آبی‌رنگ و گل‌مالی پاد گان 
آمد. او هم زود با من صمیمی شد. 
عسل و کره سفید و نان داغ» مردم که ده دوازده تایی 
می‌شد ند. در حياط کدخدا جمع شدند. حاج ابراهیم 
مرامعرفی کرد و گفت: فیض ببرید. از تهران 
آمده. "ده دقیقه درباره اینکه خداوند از انسانهای 
حاج ابراهیم زیاد خوشش نیامد. معتقد بود dl‏ 
درباره واجبات و حلال و حرام حرف می‌زدم. 
بعدازظهر آن روز فرمانده پای‌گاه چند نفر 
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از افراد را انتخاب کرد تا برای تمرین تیراندازی 
بروند. به من هم گفت شما هم بیا. من سربازی 
شلیک کرده بودم. اشرفی پرسید: "هدف گیریت 
چطوره؟" گفتم: "نمی دانم. È‏ 

مارابه دشتی برد. سنگی را که در ینجاه 
متری بود. نشان داد و گفت آن را بزنند. همه la pi‏ 
حتی تیر خودش خطارفت. به من گفت: استاد 
گرفتم و نشانه رفتم. در دل گفتم "خدایا درسته که 
اعتقاد درستی ندارم ولی تو کرامت کن و شلیکم رو 
غبار زیادی بلند شد. همه صلوات فرستادند. از ته 
دل به آنها گفتم: "و مارمیت dI‏ رمیت ولکن الله 
رمی. این تیر را من نینداختم. خدا انداخت. ‏ از 

آن روز غروب حاج ابراهیم به من گفت: 
"پیش نماز شوم. " گفتم: تا شماهستین؛ من کی 
باشم. " و خودم را عقب کشیدم و به خودم گفتم 
درسته که اهل نماز نیستم ولی برای اینکه به هدفم 
یعنی خدمت به وطن برسم. به نماز تظاهر می کنم. 
روز میم تجا سار جماغت هم او واجباقه خودت 
نماز رو گردن بگیر." گفتم آخه... گفت: "در کار 
خير cab‏ هیچ استخاره نیست." 


بیدارم کرد. بین خواب و بیداری بودم و نتوانستم 
بفهمم کیست اما در آن تاریکی کمی از نگاهش را 
دیدم. حدس زدم سرنگهبان باشد. بیدار شدم. به 
حیاط رفتم تا از چاه آب بکشم برای وضو. هوای 
پاییز به زمستان میزد. در تاریکی دسته سطل را 
گرفتم. دیدم پر است. خوشحال شدم. وضو گرفتم. 
آبش گرم بود. تعجب نکردم چون سرنگهبان pol‏ 
مهربانی بود. شاید او برایم آب را گرم کرده بود. به 
نمازخانه رفتم که بیرون پاد گان بود. محوطه خلوت 
بود. داخل نمازخانه شدم. خوشحال شدم وقتی 
دیدم کسی آنجا نیست. خواستم سر و ته نماز را هم 
بیاورم ولی più‏ بهتر است به نماز خواندن عادت 
کنم یک‌وقت سوتی ندهم. پلک بستم و تکبیر گفتم 
و دل را به دریای نماز خواندن زدم. در ر کعت دوم 
حس کردم تنها نیستم. انگار کسی پشت سرم بود. 
دستیاجه شدم. در قنوت زبانم قفل شد. ایستاده 
بودم و نمی‌توانستم حر کتی کنم. حس کردم کسی 
که پشت من بود. اهسته قنوت را به من تلقین کرد. 
از آن انقباض بیرون آمدم ونماز را تمام کردم. 
بی‌حال شده بودم. سر به سجده گذاشتم تا خون به 
مغزم بیاید. شنیدم کسی گفت قبول باشه. سر بلند 
کردم. دیدم رفته. حالم عجیب شد. نه خوب بودم 
نه بد. برزخی شده بودم. داشتم به این فکر می کر دم 
که به آفری‌دون بگویم مرابه خط بفرستد چون 
تبلیغات مذهبی از عهده‌ام خارج است. 

آن روز ظهر برای خودم کار تراشیدم وبا 
محمود به دیدن روستاهای اطراف رفتم تا برای 
نماز در پاد گان نباشم. قبل از غروب هم به بهانه 
گشت زنی در جاده مرزی, با محمود و سه بسیجی 
مسلح از پاد گان رفتیم. از پیشنماز شدن واهمه 
داشتم. نمی‌توانستم اعتقادات مردم را به هیچ 
بگیرم. یاد امانوئل افتادم در رمان بلند قلعه مالویل. 
سوسیالیست بود. به دلایلی مردم منطقه‌اش او را به 
عنوان یک gb‏ یا رهبر مذهبی پذیرفته بودند وبه 
او اعتقاد داشتند. امانوئل به خودش گفت این مردم 
مراملای خودشان می‌دانند. من نباید به اعتقادات 
آنها خیانت کنم. واز حالا یک انسان معتقد هستم. 
این قسمت قصه مرا آرام کرد و تصمیم گرفتم از 
فر دا ظهر نماز جماعت را راه بیندازم. 

صبح دوباره کسی بیدارم کرد. باز هم نفهمیدم 
کیست ولی فکر کنم نگاهش را دیدم. رنگی بود. 
ایا محمود بود؟ نه! محمود لاغر است. سایه‌ای که 
دیدم. چهارشانه بود. به حياط رفتم. باز هم سطل 
پر از آب گرم بود. به نمازخانه رفتم. مثل دیروز 
خالی بود. و مثل دیروز حس کردم کسی پشت 
سرم ایستاده. خودم را کنترل کردم تا دستیاچه 
نشوم. بعد از سلام نماز سر ب گر داندم. پیرمردی 
ديدم که هفتاد ساله میزد و سر حال. ریش بلند و 
سفیدی داشت. نگاهش سبز بود. کلاه عرقجین 


سبز سرش بود. چهارشانه و قوی به نظر می‌رسید. 
یک تا پیراهن تنش بود. سفید و ناز ک. در ان سرما! 
صورتش سفید و پوست گونه‌اش گلگون بود. لبخند 
خوشگلی زد و گفت قبول باشه. پرسیدم: "شما مال 
این روستانیستین؟ گفت: از راه دور میام. سر 
اا یا کت انا 
این سن و سال و معنویتی که دارین درست نیست 
پشت سر من نماز بخونین." بلند شد. فرز و چالاک 
نه مثل یک هفتاد ساله. گفت: "فرقی نمی کنه. مهم 
اینه که یکی باشسه ونماز رو به جماعت راهبندازه." 
مکثی کرد و گفت: "اصل وضال دل است. باقی 
زحمت آب و گل است. هر کس به زبانی صفت 
حمد تو گوید / بلبل به غزلخوانی و قمری به 
ترانه. "و رفت. نتوانستم چیزی بگویم. زبانم بند 
آمده بود. سکوتم آنقدر طول کشید که او رفت و 
در تاریکی نایدید شد. 

حالم خوش شده بود. دیگر حس نمی کردم 
تافته جدا بافته ای هستم که اعتقاداتم با بقیه فرق 
می کند. به نظرم رسید آن پیرمرد که از راه دور 
آمده بود. هنوز در اطرافم حس می‌شد. انگار وارد 
حلقم شده بود و در گوشم حرف می‌زد: "منطقی را 
بحث در الفاظ نیست. فرقی نمی کنه که اسمش رو 
خدا بذاری dl‏ یا بهوه. عاشقی گر زین سر و گر 
زان سر است /عاقبت مارا به آن شه رهبر است. 
چه جابلس‌ایی باشی چه جابلقایی حقیقت تغییر 
نمی کنه. " محمود مرا از خودم بیرون آورد: "دارم 
میرم چشمه دبه‌ها رو پر کنم. گفتم: "منم میام." 
رفتیم. کنار چشمه حال خوشتری پیدا کردم. 
روستایی‌ها که لباسهای محلی زیبایی داشتند. آمده 
بودند آب بردارند. چشمه‌ای پر آب و زلال بود 45 
از زیر صخره‌ای بیرون زده بود و حوضچه کوچکی 
ساخته بود. به زبان سهراب سپهری دعا کردم: 
"چشمه‌هاشان جوشان/ گاوهاشان شیرافشان 
باد! وقتی از سر چشمه برمی گشتیم. محمود گفت: 
"اون دختره رو دیدی که لچک مخمل آبی سرش 
بود؟" فهمیدم کی را می‌گوید. دختری جوان و زیبا 
که دیگران به او احترام گذاشتند و دبه‌اش راپر 
کردند. گفتم: "ديدم. " گفت: "دختر کدخداس. 
همه جوونا عاشقش. حاج ابسرام گفت بهت بگم 
اگه موافقی دختر کدخدا رو برات بگیره. "و خندید 
و با خنده‌ادامه داد: "حاج ابرام نگرانه مبادا به 
گناه بیفتی. کلا نگرانه که ما جوونا به گناه نیفتیم. 
خودش دو تا زن داره. یکی اینجا یکی کر مونشاه." 
لبخند زدم. محمود گفت: "حاج ابرام به منم گفته 
بود دختر کدخدا رو بگیرم ولی من شغل و زند گی 
ندارم. اگه داشتم از خدام بود بشم دوماد کدخدا" 
و غش‌غعش خندید. ادامه داد: اسمش نگینه. 
پونزده سالشه. شاه دختر ونه. از همه دخترای این 
اطراف سره. چشمه که بودیم. همه به اون نگاه 
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می کردن و اون به شما. گفتم: "ول کن محمود. 
واسه کار دیگه‌ای اومدم اینجا. اگه بخوام زن بگیرم 
تو شسهر خودم دنبالش می‌گردم." گفت: "شوخی 
کردم." با درنگی طولانی گفتم: "رازی هست که 
pae‏ بهت میگم. چشمک زد و گفت: "درباره 
دختر کدخداس؟" با لبخند گفتم: "شاید!" 

عصر مرا ته حیاط پاد گان برد. کنار جعبه‌های 
خالی مهمات نشستیم. گفت: "از رازت بگو. " گفتم: 
RO Re,‏ 
صبح را برایش تعریف کردم. حرفم که تمام شد. 
صدایی شتنیدیم. پشت جعبه‌ها را نگاه کردیم. 
اشرفی آنجا بود. به روی خودمان نیاوردیم و رفتیم 
بیرون. محمود گفت: "خونه خراب شدی. اشرفی 
حتما اینو گزارش می کنه و میان می read‏ 
گفتم: "به چه جرمی؟ گفت: به جرم جاسوسی 
و نفوذ در بسیج. تا بخوای ثابت کنی بی گناهی. 
بیچاره شدی. کارت زاره. بهتره فرار کنی." گفتم: 
"اگه فرار کنم. حکم گناهکاری خودمو امضا کردم. 
من گناهی نکردم. قاضی‌ها هم عادلن." 

قبل از نماز مغرب دو بسیجی از کرمانشاه 
آمدند. کمی با اشرفی aa‏ کردند. بعد به من 
دستبند زدند. پرسیدم "چرا؟" گفتند: چرایش 
رابعداً به تو خواهند گفت. ما فقط مأمور جلب 
تو هستیم. "در کرمانشاه مرا به زندانی بردند که 
در اداره کشاورزی بود. نزدیک نیمه شب مرد 
جوانی که کت و شلوار پوشیده بود. شروع کرد 
به بازجویی: "چرا داوطلب جبهه شدی؟ با چه 
هدفی سوسیالیست بودنت را پنهان کردی و ریش 
گذاشتی و خودت راحزب‌اللهی جازدی؟ رابطهای 
و کیستند؟ برای صسدام کار می کنسی یا عضو 
گروهکه ای محاریی ؟ چه کتابهایی خوانده‌ای؟ 
تو که سوسیالیستی bla‏ آن و حدیث و متون 
مذهبی رایاد گرفته‌ای؟" و هزار سوال دیگر: از 
اول زند گیت تعریف کن. در چه دبستانی درس 
خوانده‌ای؟ از فامیلهایت چه کسانی سوسیالیست 
و معاند هستند؟ اسم رفقایت را sug‏ "او سوال را 
به زبان می آورد و من آن را بالای بر گه می‌نوشتم 
و جواب راهم زیرش اضافه می کردم. اتهامم 
سنگین بود. اجازه نداشتم حرف بزنم. فقط ul‏ به 
سوالهایی که او می کرد جواب کتبی می‌دادم. چند 
بار خواستم زبان باز کنم و قصه نمازهای صبح و 
آن پیرمرد را تعریف کنم اما سکوت کردم. دلم 
نمی خواست از آن خاطره cune‏ سوءاستفاده کنم 
که ازادم کنند. به ان خاطره تعصب داشتم. 

سه روز بود که زندانی بودم. روزی دو بار 
مرابه بازجویی می‌بردند. نگهبانها و زندانی‌ها دل 
می‌سوزاندند و می گفتند حکم جاسوسی اعدام 
است. در آن زندان غیر از من هشت نفر دیگر هم 

بقیه در صفحه ۶۵ 
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ددان دانادان dè‏ 0 
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الا د دگ ان اسن 


رد اند 


تماشاکه راز 
CIO ۳‏ 
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( Q) ( 
زير نظر: محمدرضا مهد بزادہ ہہ‎ 


این دهان بستی, دهانی باز شد 
تا خو ر نده لقمه‌های راز شد 
لب فر و بند از طعام و از شراب 
سوی خوان آسمانی کن شتاب 
گر تو این انبان زنان خالی کنی 
پر ز گوهرهای اجلالی کنی 
طفل جان از شیر شیطان باز کن 
بعد از آتش با ملک انباز کن 
چند خوردی چرب و شیرین از طعام 
امتحان کن چند روزی در صیام 
چند شب‌ها خواب cale‏ 
یک شبی بیدار شو دولت بگیر 
مولانا 


می‌پیچد و پنج بار 
باز می‌پیچد 

تقه در < > حمحمه خا 
تقه از isa‏ اولی 


لى 


هر باره به لحن, اما 
اختلاف می گیرد و 


آخر بار 
به واژه‌ای می‌ماند 


که در زبان تازه است 
دشتها انتظار نبر ده‌اند 


و روزهاست 
روزهای بارانی 
که تو مرده‌ای و 
نمی‌دانی 


بیژن الهی 


با زبان روژه 

روزه داری یک طرف. چشم انتظاری یک طرف 
روی لبھایم تر کهای اناری یک طرف 
یک طرف امواج غم بر ساحلی تاول زده 
موج موهای بلند آبشاری یک طرف 
درد عالم را کشیدم. بدتر از دوری نبود 
هرچه دیدم یک طرف این زخم کاری یک طرف 
دارم از این دردهای کهنه می‌ریزم به هم 
سوز غمها یک طرف. دل بی‌قراری یک طرف 
شور احساس تو را با شعر افشامی کنم 
آبرویم یک طرف این سرسپاری یک طرف 
یک طرف قول و قراری سخت و جان فرساء ولی 
این که باید سر کنم با گریه زاری یک طرف 
سررسیده طاقتم از رنگ و روی نشتگی 
حسرت بعد از تو امادر خماری یک طرف 
با زبان روزه دائم غصه خوردن یک طرف 
این که اصلاً سا کتی. حرفی نداری یک طرف 

زهرا ضیابی - اصفهان 


CIA) 
وقتی پرنده‌ای‎ 
راه خانه را گم می کند‎ 
یعنی یک جایی در دنیا‎ 
ستت دارم را کشته‌اند‎ x 95 
بعنی زمستان زودتر از هميشه‎ 
در دستهایم لانه کر ده‎ 
مهمتر اینکه‎ 
تو آنقدر دور از من افتاده‌ای که‎ 
هیچ پرستویی‎ 
رابه گوش تو نمی‌رساند‎ pelo 
بهار حق‌شناس - رشت‎ 


تصویر مهربان بهار 
بعد از تو کار و بار جهان را نخواستم 
میراث عاشقانة من ناسر وده‌هاست 
اصلاً شکوه شعر روان را نخواستم 
من کیستم؟ حکایت از یاد رفته‌ای 
این عمر, با فراز و فرودش,نه. خوب نیست 
cpl‏ لحظه‌های در نوسان رانخواستم 
تصویر مهربان بهارم کجاست؟ کو؟ 
مال شما سکوت خزان را تخواستم 

شعبان کرم دخت - بابلسر 


غزل زندکی 
خار یا گل, هرچه بودم ریختم خود را به پایت 
تا بدانی زند گی رادوست دارم بی‌نهایت 
زند گی یعنی تو ای روشن‌تر از خورشید فردا 
من شبم. ای هر چه سوسو می‌زند در شب فدایت 
باز بودن یا کبوتر بودنم فرقی ندارد 
آرزویم: لذت پرواز کردن در هوایت 
حال و روزم: باغ اسفندی که فروردین ندارد 
مرغ عشقم. در قفس جان می‌دهم دور از صدایت 


dle‏ هایلابه 


٭ خانم زینب ثابتی - کرج 

زهر با کلماتی چون قهر و دهر قافیه می‌شود. 
٭ آقای بهبود حبیبی شیر از 

سروده‌اید: 

نمی روم 

gb 


اهل نفرین نیستم. شادی به لبهایم بیاموز 
ای کلید قفل چندین سالة قلبم دعایت 

زند گیء بی‌عشق مفهومی ندارد عاشقم باش 
یک بغل گل چیده‌ام از باغ احساسم برایت 
نازنین! این سرخ گلها رااگر از من بگیری 


رنگ و بوی Csi‏ دارم بگیرد دستهایت 


عمر مامثل "شهاب "و آرزوها مثل شبها 
ما در این غمهای دنیا: نقطه‌ای در بی‌نهایت 


شهاب سبزواری 


قاف عشق 
با تار عشق دور دلم پیله می‌تنم 
چشم انتظار فرصت پروانه گشتنم 
همچون گل فسرده در غوش سرد برف 
امیدوار لحظة ناب شکفتنم 
شاداب‌تر ز روح بهاران هماره تو 
پژمرده‌تر ز خاطر پاییزها منم 
آواره‌تر ز باد به شوق نگاهتان 
در کوچه باغ خلوت شب پرسه می‌زنم 
باشد که لطف سبز تنت مرهمی شود 
بر ردز خم غم که چنین مانده بر تنم 
روزی که گل کند نفست در دقایقم 
سرخوش‌ترین قناری هر باغ و گلشنم 
سیمرغ هم به حال دلم غبطه می‌خورد 
تااوج قاف عشق شما شد نشیمنم 

جواد مهربان - مشهد 


dio‏ من 
غمگین‌ترین خاطره‌ها را 
کافه‌ها 
مثل بغض‌هایی 
که خورده می‌شوند 
دهانهایی که از جای افتاده‌اند 
مثل من 
که SL‏ صندوق 

غزال ترکمان 


غض شاید 
De‏ : اشاره کنی 
la pl SE‏ کنار بروند 
رقیق تر می کند bue;‏ ربرو 
در جنگلی br Si‏ 
که درختها مشکوک‌اند شکوفه 
سایه‌ها و جانها تازه شوند 
lia‏ مایلم آثار دیگر تان راببینم. 
ارا ا # خانم ریحانه دباغ -خرم آباد 
۳ 
ET‏ در این چمن گل بی‌خار کس نچید. آری 
TT e‏ 
سواری باشد i‏ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 
در مه ست: 
Sele ER‏ 
خنجر خورده است si, Chi‏ 
رجب افشنگ-تنکابن ر کس نچی -مفاعلن 
داری-فعلن 
طفوی با-فعلاتن 
NIC j‏ شر ار بو -مفاعلد 
A na‏ 
ai‏ # آقای رضا نویدی کرد کوی 
e‏ در کتاب سه جلدی سبک شناسی 
نیلوفرانه عکس تو گر بشکفد به شب 


دریای نور بستر مر داب می‌ شود 
از موج چشمهای سحر آفرین تو 
خورشید از خجالت خود اب می‌شود 
تاری ز زلف بسته اگر واکنی چو تاک 
منقار بلبلان همه مضراب می‌شود 
در نیم خیز پلک تو در هر سپیده دم 
گاهی ز پشت پنجره دستی تکان بده 
سیمای پنجره پر سیماب می‌شود 
دل رابه خوان خسن تو تات نشست ست 
چون با کرشمه‌ای ز تو بی‌تاب می‌شود 
حسین مهر آذین "دلجو" - کرج 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۳۹ _ 


با رای هار وان ا 
ادبی, مشر وطه و معاصر اشنا شوید. 


۳ 1 
از گیسوی تو 
سر میرد 

و در نگاه روشن تو 
به پایان می رسد 


سب 

اولین شب 

شب دیدار من و توست 
مسعود سالاری -ساوه 
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ذاای که ر هدر از ہی دادد ر فت داد وزه ودانماز ہی دادد رفت | تر کیب تو چون ز خا کت بر داخته اند ای خال به خا کت داز می دادد ر فت 


۵ این حسام خوسفی 


Neveshte_Nab@yahoo 


۰ فقط با دک نام: ۱ ۹۲ 
تعط داد دا دام . ۱ VI‏ *> 
دمم. 


زجام عشق )9 oso‏ دگر پندم مده ناصع 
صیمت کوش کردن رادل هشپار 
می‌باید! 


درصد کمی از انسانها نود سال زند گی می کنند و 

عرفان نامداری 
نصف اشتباهاتمان از این است که وقتی باید فکر 
کنیم. احساس می کنیم و وقتی که ul‏ احساس 
کنیم فکر می کنیم 


سرآخر چیزی که به حساب می ید تعداد سالهای 
زندگی ما نیست. بلکه میزان زند گی است که در 
آن سالها کرده‌ایم 


feti, 
eo Li ز‎ 


چه داروی تلخی است وفاداری به خائن. صداقت با 
دروغگو و مهربانی با سنگدل 


۱ مشکلات امر وز تو برای امر وز کافی‌ست. مشکلات 
ا تیا 
Licei‏ 

نشکنی SI‏ پارویت را آب برد باشد. آبرویت 
را آب نبرد» آبرویی Spi‏ صیدت از دستت 
رفت. باشد. امیدت از دستت نرود. امید کسی را 
ناامید کنی/ امروز اگر تمام سرمایه‌ات از دستت 
رفت. دستانت را که داری / خدایت راشکر کن. 
دوباره شکر کن /اگر چیزی به دست نداریم. 
دست که داریم. دوباره به دست می اوریم. دوباره 
٩‏ می‌خندیم... 


| نیست در جهان دردی, ز انتظار بیشتر.انتظاری 
می‌زند هردم به قلبم نیش تر درد دوری یک طرف 
درد صبوری یک طرف. هر دو را گر بنگری باز 
انتظاری بیشتر 


NC 8 fà 
اط سلیمانی  دنار نحته‎ 


> — ی 0 


۵ ارد دیبهشت ha‏ < ® ت‌هفتگی 


اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست 
بودن ندارید 

فریب شباهت روز و شب رانخوریم» امروز دیروز 
e‏ 


کم ۰ سرز مير 


بادتان باشد TT,‏ 2 


می‌شود. »به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست 


برای دوست داشتن, وقت لازم است و برای نفرت 
al‏ فقط یک حادثه 


ETA در زند گی.‎ AU 
انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را‎ 


بپر دازد 


ی ی یش 
یعنی زندگی می کنی 


هیچ انتظاری از کسی ندارم و این نشان دهنده 
قدرت من نیست» مساله خستگی از اعتمادهای 
برای زنده ماندن دو خورشید لازم است. یکی در 
آسمان و یکی در قلب 

در خانه روبروی هم. خوب شد قهوه‌مان را 
نخوردیم. حرفهایمان به اندازه کافی تلخ بود 


سونیا rd gi‏ 
تا وقتی کسی در کنارت هست. ا 
A‏ آدمها آنقدر سریع می‌روند که حسرت یک 


بیدارنشستم که غمت راچو چراغی 
از شب بستانم به سحربسپرم ای یار 


ا ا 


همین که تماشاگر فکر کننده شوید. سطح بالاتری 
از آ گاهی‌تان فعال می‌شود. آنگاه به تدریج متوجه 
می شوید که در ورای فکر, گستره عظیمی از شعور 
وجود دارد که فکر فقط بخش کوچکی از ان است. 
متوجه می شسوید که تمامی چیزهای به راستی 
مهم مانند زیبایی. عشق. خلاقیت. شادی. ارامش 
درونی از ورای ذهن بر می خیزند. به این تر تیب 
اهسته اهسته بیدار می شوید. 


ستاره صبح 


وقتی می گویم ذهن را رها کن به این معنی نیسست 
که تو دیگر نمی توانی از ذهن استفاده کنی در واقع 
وقتی به آن نچسبی می توانی از آن بسیار بهتر و 
موثر تر استفاده کنی . 
شما پیوسته در حال کار کشیدن از ذهن خود 
هستید بی آنکه نیازی به این همه استفاده باشد . 
شمافراموش کرده‌اید که جگونه ذهن را خاموش 
کنید و به آن استراحت بدهید .اگر ذهن بتواند 
قدری استر احت کند واگر چند ساعت در روز ذهن 
خود راتنها بگذارید و به آن مرخصی بدهید ذهن 
فارو و دای را ور کارا 
A‏ 

پویا 


اگر مامی خواهیم که جلوی عصبانیت. خشم 
و تعصب رابگیریم. به عنوان یک پیش نیاز. 
ژی‌خواهب م کسانی که با مارابطه دارند, آرام ] 
گهربان باشند و کاری نکنند که باعث جات دا 
شود. آن وقت ما شکست می خوریم, چون دیگران 
قدیس نیستند و هر لحظه ممکن است به نیات 
خوب ماپایان دهند. اگر ما می خواهیم که من را 
دیگران وابسته هستند. نمی توانند من را از بین 
ببرند. رفتار ما باید. رفتار خودمان باشد و به هیچ 
کس واد ااا اعسات واعمال با 
باید به طور مستقل از درون به بیرون جاری شود. 
بدترین مشکلات. بهترین فرصت هارا برای ما 
یش می آورد .در گذشته > حکیمان زیادی بودند 
که در تجملات زند گی می کردند و هیچ مشکلی 
مجبور بودند موقعیت های سختی برای خود ایجاد 
بررسی انگیزه های درونی و بیرونی مان داریم. 
بررسی افکار. احساسات. اعمال. عکس العمل ها 
و نیات مان و ... 


مجید زارع 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 


| قابل توجه خوانندگان عزیز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ 
روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و 


اسامی بر ند گان جدول AY‏ 
کار 
۲-بهراد گل محمدی -اصفهان 


BAZKHOO @ yahoocom‏ نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شو بد. 
۱ _ رمز جدول: عبارتی ۱۶ حرفی است که با پشت سر هم قرار دادن روف ۳-معصومه تابشی -تهران 
حرف( ز) چه‌تعداداست* شماره‌های | تا 1۶ مشخص شده در خانه‌ها(پس از حل جدول) به‌دست مي‌آید 
افقی: ۳ ] ٩ ۸ ۷ ۶۴ d‏ ۲ ۲ ۱۲ ۷۶ ۱۵ ۴ ۱۷ 
۱ هیدروترایی۔پایتخت دای IT‏ ۴ 
AE: | È CE‏ 
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۱ فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی ونام نویسنده‌با دقت نوشته شده باشد. 
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باهوش فودکلنجار بروید محمود مفاداد ی 
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چستجو در غرب وحشی دراینجا تصویری از یک شهر در غرب وحشی 

رامی‌بینید. امادر این تصویر اشتباهاتی وجود دارد که‌می خواهیم با جواب به ۴ 

پرسش ما آنهاراپیدا کنید. ۱-دو تفر کاملا مانند هم هستند. آن دو کدامند؟ 

۲- نفر سومی هم مانند دو نفر قبلی لباس پوشیده اما در سه مورد پوشش خود ( 

با انها متفاوت است. آن شخص کیست و اختلاف پوشش او چیست؟ ۳-یک 
شکل در ۵ مورد تکرار شده است. ۴-در کل تصویر ۴ خطا وجود دارد. 
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-من با اين یتیمها چیکار کنم... 

در مراسم خاکسپاری پدر وقتی مادر ضجه 
میزد واین جملات رابر زبان می آورد. نمی‌فهمیدم 
چرا بیشتر از غم از دست دادن پدر به فکر ما پنج 
کرااسک دد رکال دابا اد تسه 
دختر و دو پسر قد و نیم قد بودیم و همه می‌دانستیم 
که روز گار قرار است سخت برامان بگذرد. روزها 
گذشت ومادر با همان چرخ خیاطی دستی و اتاق 
ei‏ تارگاه اط خرح مارا 
در می‌آورد. تا پدربزرگ زنده بود روز گارمان بد و 
خوب می گذشت اما وقتی او هم رفت مادر تنهاتر 
شد. خواهر بزر گم ازدواج کرده بود و رفته بود. 
من هم که می‌خواستم هر طوری هست به مادر 
کمک کنم. قید درس رازدم و کنار دست مادر 
شروع کردم به خیاطی کردن. همان وقتها بود که 
یکی از مشتریها امید" را معرفی کرد. تنها فرزند 
پیرزنی از پا افتاده. از همان اول می‌دانستم زندگی 
ما پا نمی‌گیرد. ولی با خودم می گفتم:" یه نون خور 
کمتر بهتر. می‌سوزم و می‌سازم تا دل مادر خوش 
باشه که سروسامون گرفتم ۲ 

ولی رفتار امید و مادرش به سال نکشیده. جانم 
رابه لب رساند و همه چیز را بخشیدم و برگشتم 
کنار دست مادر. جهیزیهام راتکه تکه و جلوی 
چشمان خیس از اشک مادر فروختم تا دست 
و پاگیر نباشد. حالا یک زن مطلقه بودم و در آن 
محله قدیمی که همه همدیگر را می‌شناختند انگار 
مزاحمی همیشگی. سرم را به خیاطی گرم کردم 


a } 


و به خاطر برادرهایم که غیرتی بودند و دعوایی. 
از خانه بیرون نمی‌رفتم.حالا کار مادر گرفته بود 
و برای بازار سری دوزی می کرد ولی فشار این 
اا کا کر ود که‌ماهی یکبار 
هم از خانه نمی‌توانست بیر ون برود و سفارشهای 
"اکبری" را تحویل بدهد. برادرانم هم که یک 
هنت خورهای به تمام معتا. همین شذ که خودم 
راهی بازار شدم و برای اولین بار اکبری را در 
کارگاه تنگ و تاریکش دیدم. می‌دانستم مرد 
ثروتمندی است و به مادر هم کمک می کند. مادر 
هم به او احترام می‌گذاشت و مدام تعریفش را 
می کرد. بعد از چند بار رفت و امد و حرف زدن 
در حد سلام و علیک. یک روز سرد زمستانی که 
صورتم از سرما سرخ شده بود و با کارهای آماده 
به کار گاهش رفتم» برایم sb‏ ریخت و شاگردش 
رابه بهانه‌ای بیرون فرستاد. وقتی بامن و من 
گفت:" حقیقتش من با مادرت صحبت کردم اما 
گفت نظر خودت مهمه" آنقدر گیج شدم که بقیه 
حرفهایش رانشنیدم. فقط آنقدری فهمیدم که مرا 
از مادر خواستگاری کرده و او هم جواب cute‏ داده 
است. وقتی به خانه رسیدم مادر با لبهای خندان به 
استقبالم آمد و گفت:" چی شد دخترم"؟ 
بااخم وتاراحضی چادرم را برداشتم و 
گفنم: مر تیکه عجالت نمی کشه. پیست ضال از 
من بزرگتره توی سرش بخوره از زن و بچه ش 
خجالت نمی کشه. تقصیر شماست مامان "۲ 
مادر با ساده لوحی گفت:" کدوم زن؟ چند 
اله زس مرت ال افتاده گوشه خونه. این 
بدبخت نباید زندگی کنه"؟ 
آرامتر که شدم. مادر گفت:" زن آقای اکبری 
چند سال قبل به خاطر 
تصادف Jude‏ شده و 
مریض و گیج روی تخت 
اد IRE‏ 
گفت تا قبول کردم یک 
روز همراه مادر با او بیرون 
بروم و سنگهایم را وا بکنم. 
آن روز ماشبن مدل بالا 
و ناهار آنچنانی و بریز و 
بپاش اکبری مادر را هول 
کرده بود. از همه بدتر 
انگشتر گران قیمتی بود 
| که وقت خداحافطی به 


دست مادر داد. مادر 
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در رویاهایش مرازن 


و “vete‏ 
با ثروت همسرم خوش 


۷ می‌گذارنم و البته دست 


۴۸ ج۳۲۵ اردیبهشت ۸ اطلاعات‌هفتگی 


ف یی مس 


برادرانم راهم می گیرم. راستش» من هم وسوسه 
شدم و کم کم باور کردم که اکبری حق زندگی 
کردن دارد و شرع و عرف هم به او اجازه می دهد 
همسر دیگری داشته باشد. چند روز بعد از duc‏ 
نوروز و دور از چشم همه. من و مادر به محضری 
نزدیک بازار رفتیم و من شدم همسر دوم موقت او. 
اکبری قولهای زیادی به مادر داد. این که در اولین 
قدم خانه‌ای برای من می‌خرد و سپس مرا به عقد 
دائم خودش در می آورد.چند ماهی از عقد موقت 
و پنهانی ما گذشت. نه از ماه عسل خبری بود و نه 
از خرید خانه. محل دیدار ما خانه کوچک و قدیمی 
اکبری بود. چند asi‏ اسباب و اثائیه کهنه داشت 
bestie‏ 
آمد و یک روز پشت تلفن به او گفت:" اینطوری 
که نمی‌شه. بالاخره دختر من باید کنار شما 
سروسامون بگیره اتلفن روی پخش بود. صدای 
خواب آلود اکبری را می‌شنیدم که با خونسردی 
می‌گفت:" اوضاع بازار خرابه حاج خانم. چند وقت 
دیگه از خجالت شما و زنم درمیام ۲ 

وقتی مادر تلفن را قطع کرد گفت: 

"دیدی دستش خالیه, درست ميشه" 

با گریه گفتم:" من pla Lal‏ مامان. چطوری 
صبر کنم؟ انگار دنیا روی سر مامان خراب شد. 
چند روزی بود جواب آزمایش بارداری را گرفته 
بودم اما جرات نداشتم به مادر و اکبری بگویم. 
بعد از اینکه اکبری فهمید اولین واکنشش این 
بود که من و مادرم دروغ می‌گوییم تا او زود تر 
برای من خانه بخرد. وقتی برای اثبات حرفم با او 
به آزمایشگاه مورد نظرش رفتیم از امروز و فردا 
کردنش فهمیدم حدس من درست بوده و او مرد 
مسئولیت پذیری نیست. اشکها و التماسهایم نیز 
فایده‌ای نداشت. تصمیم گرفتم بچه را سقط کنم 
اما مادر فهمید و مانعم شد. اولین pai‏ صحبت با 
برادرهایمان و گفتن حقیقت بود. تنها نتیجه, کتک 
خوردن اکبری از آنها بود و سرلج افتادنش. تلفنش 
را خاموش کرد و کارگاهش را به دست همکارش 
سپرد و خودش گم و گور شد. چقدر زرنگ بود که 
در تمام این مدت اجازه نداد من و مادر از خانه و 
زند گی‌اش آدرسی داشته باشیم. کار گاه هم پس از 
مدتی فروخته شد و تنها سرنخی که به بازگشتش 
امیدوارمان می کرد هم از بین رفت. 


از اکبری شکایت کردم اما کار از کار گذشته و 
او از تهران رفته است. حالا کم کم همه فهمیده‌اند 
چرا روز به روز تغییر می کنم و پچ پچها شروع 
شده. حالا از همه خجالت می کشم و خودم را پنهان 
می کنم. از برادرهایم سرزنش می‌شنوم و با اشک و 
اه منتظر آمدن طفل معصومی هستم که نمی‌دانم 


خواب عروسی و داماد فراری 


پریسا کارگر. ۳۲ ساله. متأهل» شاغل. کازرون 


این خواب دارد به زندگی واقعی شما و به تصورات و ترسهای شما 
اشاره می کند. سناریوی قصه با یکی از حسر تها شر وع می‌شود: شما 
مراسم عقد کنان نداشتید و در خواب برای شما جبران شد ولی 
غیرعادی بود. اگر در اتاق مجردی شما بوده برای این است که این 
حسرت در همان زمان در دل شما مانده مهمانها شام نخوردند و کار 
چون در خواب آن حسرت آرام شده‌بود. غذایی که پدر آورد. نماد 


خواب دیدم در آرایشگاه بودم. آرایشگر داشت مرادرست می کرد. 
انگار مراسم عقدم بود. عروسی نبود چون لباسم لباس عروس نبود. از 
آرایشگر و آرایشم راضی بودم. در واقعیت مامراسم عقد نداشتیم. 
فقط عروسی بود. در خواب مراسمم خوب بود. سفره عقد را در اتاقی 
انداخته بودند که اتاق خودم در دوران مجردی در خانه پدری بود. بیشتر 
فامیلهای پدرم بودند. شوهر امروزم هم بود بعد از مراسم زن عموها 
کمک کردند و خانه جمع و جور شد و بدون اينکه شام بدهیم. رفتند. 


نارضایتی شماست از پدرتان. شاید پدر شما از همسر تان ایرادهایی 
می‌گیرد. ورود پدر مصادف است با خر وج شوهر. شاید نماد این باشد 
بعد پدرم از بیرون آمد. چیزی شبیه سالاد الویه يا سالاد ما کارونی اورد. 
در بیداری دوست ندارم. در خواب هم خوشم نیامد. بعد حس کردم که 
شوهرم رفته. کلی گریه کردم. می گفتم ما که با هم خوب بودیم. چرا 
رفت. به او پیام دادم زانوم درد می کنه. در واقعیت پس از زایمان چنین 
دردی داشتم و دارم و درباره‌اش حرف می‌زنم. شوهرم با piu‏ جواب داد 
که علت دردت چنین و چنان است گفتم di‏ علتش تر ک همسره. پدرم از 
آن وضع عصبی بود ولی خونسرد نشان می‌داد. گفت شماره‌شو پاک کن. 
فراموشش کن. من نمی‌خواستم ف راموشش کنم. پدرم دعوام کرد و گفت 
خود تو جمع کن. گفتم آخه شسوهرم خیلی خوب بود. پدرم گفت خیلی 
ترشرو بود. در واقعیت ترشرو نیست. به مادرم گفتم قرار بود بر یم مشهد 
اگه می‌خواست gio‏ تر ک کنه. واسه سفر مشهد خوشحالی نمی کر د. در 
واقعیت قرار است به مشهد برویم. رفتم جایی که شبیه دانشگاه بود. 


که با هم راحت نیستند. گریه‌های شما و آن پیام به این معنی است 
که یدز یاهمان تام عاطش نی کوک ا ا و وه 
بخواهید جلب محبت کنید. همس تان در خواب علت درد رایک 
عارضه جسمی می داند اما شما علتش را عاطفی تشخیص می‌دهید. 
و این یعنی ناخودآگاه شما می کوشد شما را درک نکند. پدر می‌گوید 
فراموشش کن ترشروست. درحالی که نیست. اینجا هم یعنی معتقدید 
ایرادهایی که خانواده پدری به شوهر شما می گیر ند. بنی اسر ائیلی است 
یعنی حقیقت ندارد. حس انتقام هم به این معنی است که یا حرفهای 
منفی دیگران درباره همسرتان روی شمااثر گذاشته یاته دلتان 
معتقدید شوهرتان آنطور که دلتان می‌خواهد. نیست و شما را درک 
نمی کند. وقتی در خواب به انتقام فکر می‌کنید. به این معنی است که 
نگران اینده هستید و ناامید شده‌اید. ادم وقتی کسی را دوست دارد و 
طرفش کوششی نمی کند در مثل دوست دارد کله‌اش را بکند. پيشنهاد 
می کنم. خودتان رابیشتر از اینها دوست داشته باشید. منفی فکر نکنید. 
چیزی را که در دل شماست و آزارتان می‌دهد, به همسرتان بگویید 
تا آرامتر شوید. منفی‌های دیگران را با همسرتان درمیان نگذارید. به 
همسرتان هم پیشنهاد می کنم وقت بیشتری را به شما اختصاص بدهد. 
کار مهم است اما نه تا جایی که به خانه اسب بزند. 


دوره کارشناسی. دوستانم در پیشخان بودند. انگار مرا نمی‌شناختند. 
یکی‌شان مرجان بود که سفر مشهد را برایم جور کرده بود. خواستم به 
او بگویم چه بلایی سرم آمده. می‌خواستم انتقام بگیرم و اسم شوهرم را 
از لیست مشهد خط بزنم. با خودم گفتم میرم سریع ازدواج می کنم. بعد 
دیدم من بچه دارم. از خودم پرسیدم ما که زند گی خیلی خوبی داشتیم. 
چرا اینطور شد. در واقعیت زند گی خوبی داریم. با گریه بیدار شدم. 


جکیدن آب و حشره از د یوار 


ماندانا کلهری» ۴۰ساله. مجرد. کرمانشاه 


> وقتها بین خواب و بیداری حس 


بهتر بود خواب را با جزئیات و کاملتر می‌نوشتید. ظاهر خواب می گوید در زند گی 
خود حس می کنید مزاحمهایی دارید. پشه‌ها و حشرات نماد مزاحم هستند. ريزش آب 
نماد ناامنی و خراب شدن آرزوهاست. اگر گفته بودید چه چیزهای دیگری از دیوارها 
می‌ریزند. بهتر می‌شد تعبیر کرد. اينکه می گویید در خواب و بیداری. مسلما بیداری 
نیست و مر حله خواب است اما خوابی که هنوز سبک است و وارد مرحله سنگین نشده. 


حس می کنم پشه می‌ریزد. کلاً از دیوارها 
چیزهایی به اتاق می‌ر يزد. 
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زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


سمیرا افتخاری 

× آقای US‏ شماابتدا وارد فضای تئاتر 
شدید و بعد به سینماراهیافتیسد. از چه زمانی 
وارد فضای تئاتر شدید؟ 

۶سالم بود که وارد فضای sl‏ شدم. ابتدا 
تقریباً ۴-۲ مه در تثاتر پارس نو بودم که تازه 
این قدر شلوغ شده‌است؟ او آمد بامن سلام و 
احوال‌پرسی کرد و گفت می‌آیی جای دیگری هم 
است که کار می کنی؟ گفتم الآن ۳ماه‌است دارم 

× آقای صفدری عضو کدام گروه SI‏ بود؟ 

گروه gl‏ دهقان. 


شدید. سال ۴۴ رفتید فیلم سینمایی "مراد و 
لاله "را بازی کردید. درست است؟ 

زمانی که تئاترهای لاله‌زار را پر کردیم. دو سه 
سالی گذشت که من رفتم در فیلم مراد ولاله" 
تهیه آن فیلم آقایی با نام نادری بود که من رابه 
آقای رهبر معرفی کرد. به آنها گفتم تاکنون جلوی 
کنم ولی آنها به من گفتند این کار از تئاتر بازی کردن 
راحت‌تر است.اگر اشتباه کنید کات می‌دهیم و آن 
بخش از فیلم راقیچی کرده و دوباره ضبط می کنیم. 
قرار بود نقش یک بچه محل رابازی کنم که بروم 
بالای یک تیر چوبی و قل بخورم و به پایین بیایم. آن 
گیر کرد و خوردم زمین و چانه‌ام شکست. بعد به 
آقای محمدتقی کهنمویی گفتم به آقای رهبر بگو 
صورت اسدالله خونی است ونمی‌تواند بازی کند. 
آقای رهبر وقتی آمد صورت خونی من رادید بغلم 


کفتکو نا اسدالله بکتا داز یک کو نا فا مت سنمای ابران 


کار سینمابار دب نسسکی ندارد 


اسدالله US‏ بازیگر کوتاه‌قامت سینمای ایران. پیش از انقلاب در فیلمهای بسیاری مقابل دوربین 
رفت ودر کنار بز ر گان سینما برای خود جایگاه خاصی داشت. اما پس از انقلاب کم کار شد؛ 
هرچند با بازی در "هامون "دار یوش مهرجویی در کنار خسرو شکیبایی یا مجموعه تلویزیونی 
چاق ولاغر "بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. کنون این بازیگر کهنه کار تنها یک خواسته 
از اهالی سینما دارد و آن هم چیزی نیست جز کار او می‌خواهد کار کند و با این امید 
زند گی خود رامی گذراند. در حال حاضر از یکتا فیلم سینمایی "زندانی‌ها روی , 
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پرده سینما و سریال "شرایط خاص "روی آنتن تلویزیون است. به همین بهانه 
با یکتا به گفتگو نشستیم که ماحصل آن را در زیر می‌خوانید: 


در واقع شما هم در FL‏ پارس نو کار 
می کردید و هم در تئاتر دهقان؟ 

بله, ما با هم توافشق کرده بودیم که من صبح‌ها 
در یک جا کار کنم و بعدازظهره ا جایی دیگر تا 
هم به کارم لطمه‌ای نخورد و هم دوزار پول گیر 
من بیاید. 

× آيا FE‏ ها کمدی بودند؟ 

معمولاً کار ما چاشنی بود. ابتدا قصه رابرای من 
تعریف می کردند و بعد خودم کمی در آن شیطنت 
می کردم چون تقریباً مسلط شده بودم. به طور کل 
از بچگی شیطنت کردن را دوست داشتم. حدود 
۳-۳ ماه در تمام تئاترهای لاله‌زار شر کت کردم 
تا بتوانم هر چه سریع تر فیلم سینمایی کار کنم. 
فقط در یک تئاتر کار نمی کردم و مدام جای من 


عوض می‌شد. 
بعد از این که وارد فضای کار در تئاتر 


»۵ كت , ۲۵ اردیبهشت UA‏ 


Lol‏ نمی‌دانستم این اتفاق افتاده است. گفتم اشکال 
ندارد. به هر حال اتفاقی بوده که پیش آمده‌است. 
بعد ایشان من را به خانه بر دند و کمی پول دادند و 
راضبط کنیم. من فردای ol‏ روز راه افتادم و رفتم. 
آقای رهبر گفت عجب بچه‌ای! گفتم آمده‌ام بقیه 
کارم را انجام بدهم. گفتند مگر می‌دانی کار تو بقیه 
که انجام ندادم و حالا آمدهام آن راانجام بدهم که 
ایشان گفتند باریک dl‏ همان باریک‌الله باعث شد 
که من همین طور جلو بروم. در ادامه نقش محسن 
آراسته که رئیس دزدان بود را قیچی کردند و به من 
دادند. در نهایت فیلم طوری شده بود که اسدالله 
تک ظرف بود و شخصیت‌های لاله" و "مراد" طرف 
دیگر. بعد از آن تئاتر را کنار گذاشتم چون هم دیگر 


اطلاعات هفتگی 


pl‏ به من پیشنهاد نشد و هم پشت سر هم در حوزه 
سینما فعالیت می کر دم. دومین فیلم سینمایی که من 
در آن بازی کردم فیلم سینمایی "کلید بهشت" به 
کار گردانی زنده‌یاد حسین مدنی بود. چند سال به 
همین شکل در سینما بر و و بیا داشتم ومر تب مشغول 
کاز بودم تااپنکه انقلاب شسد و نقش‌هایی که پس از 
انقلاب به من پیشنهاد می‌دادند متفاوت بود. 

× شما در پیش از انقلاب کارنامه پرباری 
داشتید و فکر می کنم حدود ۵۰-۴۰ فیلم بازی 
کردید. درست است؟ 

بله من در ۵۰-۰ فیلم بازی کردم. در حال 
حاضر بعضی‌ها از کنار دوربین رد می‌شوند و 
می‌گوین د من در فلان فیلم بازی کرده‌ام امامن 
ul‏ موقع در کنار ارتیست‌های درجه یک حضور 
داشتم و نقش‌های کوچک بازی نمی کردم. هر چند 
پس از انقلاب محبت کردند و به من نقش‌های 
کوچک دادن د! در واقع الآن هم پول کمتری 
می‌دهند و هم نقشی رابه من پیشنهاد می کنند 
که نقش کوچکی است. در صورتی که آن موقع 


اسم من را بعد از فردین می آوردند و می گفتند: 
"با حضور اسد الله یکت" متأسفانه الان اسم من را 
ریز می‌نویسند. من پس از ۰ ۶سال کار کردن توقع 
بیشتری دارم. در واقع الآن هم کارم کم است و 
هم اسمم را ضایع می کنند. گاهی منتظر می مانم تا 
ببینم اسمم را کجا نوشته‌اند و بعد می‌بینم اسمم را 
پس از سیاهی لشکرها آورده‌اند! 

pol ×‏ است که در یکی از مصاحبه‌هایتان 
گفته بودید آن‌موقع برای فیلم "مراد ولاله" هزار 
و پانصد تومان دستمزد گر فته بودید. 

بله علاوه‌بر هزار و پونصد توم ان پول. یک 
جعبه شیرینی و یک دست کت و شلوار هم برایم 
خریدند. در واقع دستمزد من حدود هزار و هفتصد 
تومان شد که پول زیادی بود. آن‌موقع خانه بغل 
دستی ما ۱۵۰ متر بود که با ۰ ۶۰ تومان پول میشد 
آن خانه را خرید. به مرور زمان هر کاری که انجام 


می‌دادم دستمزد بیشتری می گرفتم. 

از چه زمانی و با کدام فیلم کنار دست 
بازیگران مطرح سینما بازی کردید؟ 

من از فیلم "کلید بهشست "با بازیگزانی ر 
آقای ایرج رستمی, خانم سهیلاء خانم شهین و آقای 
نعمت‌الله پیشواییان همبازی شدم. آن‌موقع Sil‏ 
من در کتار آنها به چشم آمد. بعد از آن فیلم در 
"گل آقا به کار گردانی آرماییس آقامالیان بازی 
کردم که در آن فیلم خانم آذر شیوا و زنده‌یاد علی 
ازاد هم حضور داشتند. 

LA‏ که وارد سینما شدید به خاطر 
pò‏ و قد تان در سینما یکه‌تاز بود ید واينکه 
رقیب نداشتید خوب بود یابد؟ 

خوب بود. آن‌موقع اسداللّه خودش بود و 
رقیبی نداشت. اسدالله کوجولویی بود که برای 
خودش یک آرتیست شده بود. نویسنده‌ها زمانی 
که می‌خواستند سناریو بنویسند. کنار دست 
شخصیت‌های اصلی یک قصه‌ای هم برای اسدالله 
می‌نوشتند. 

× شما یک چایخانه داشتید. درست است؟ 

بله من زمان جنگ مثل بسیاری از افراد بیکار 
شدم و به همین خاطر مجبور شدم شغلی برای 
خودم دست و پا کنم. این‌طور شد که یک چاپخانه 
رااندازی کردم اما یک آقایی سرم کلاه گذاشت و 
زندگی‌ام را از بین برد... 

×اولین کاری که پس از انقلاب بازی کردید 
کدام فیلم بود؟ 

پس از انق لاپ مدتی کار تکردم. البته در 
تلویزی ون مجموعه "چاق ولاغر "رابازی کردم 
اما تا سال ۶۸ در سینما حضور نداشتم و پس از ۱۰ 
سال با فیلم "هامون" به کار گردانی آقای داریوش 
مهرجویی به سینما بر گشتم. 

× چطور شد وارد پروژه هامون شدید ؟ 

من در خیابان هفت تیر داشتم کاسبی می کردم 
که آقایی آمد و گفت آقای یکتامی آیی فیلم 
بازی کنی؟ گفتم از خدا می‌خواهم. بعد من را به 
اقای مهر جویی معرفی کرد. همان ابتدا به اقای 
مهر جویی گفتم من چندین سال است که در این کار 
هستم. در این فیلم چه نقشی دارم؟ ایشان گفتند 
توقع نداشسته باشید که نقش شمانقش آنچنانی 
باشد. نقش اول را قرار است آقای خسرو شکیبایی 
بازی کنند. گفتم: "به من لطمه نمی‌خورد؟ " گفتند: 
"لطمه نمی‌خورد .این فیلم کار قشنگی است. 
نسبت به آن زمان پول بدی هم ندادند. 

۲(شمایس ازانقلاب و در دهه + ۶بامجموعه 
عروسکی چاق ولاغر" وارد تلویزیون شدید 
که در آنجا تن‌پوش پوشیده و در قالب یک 
عروسک ظاهر شده بودید. آیا آن کار برای 
شما سخت نبود؟ 


واقعاً برای من سخت بود. تن‌پوشی که به من 
داده‌بودند به ان صورت دید نداشت و اقای امیر 
قهرایی, کار گردان این سریال به من می گفتند 
مواظب باش که زمین نخوری. یادم است در 
یک سکانسی که زمستان بود. شخصیتهای چاق 
ولاغر داشتند ازاین مغازه به آن مغازه دنبال کار 
می گشتند که من یکهو در یک چاله‌ای افتادم و بقیه 
داشتند دنبالم می‌گشتند. دستم را از چاله بیرون 
آوردم تا من را بالا ره دیدند و بیرون کشیدند. 

× چرا رفته رفته کم کار شدید؟ 

مدل کارها سیر کرد و آرتیست‌ها و سناریوها 
عوض شدند. چهره‌های معروف گذشته را کنار 
گذاشتند و یک سری بازیگران جدید آمدند 
و چهره شدند. من پس از زمان جنگ پیشنهاد 
تئاتر داشتم و در مقطعی تثاتر کار می کردم منتها 
تئاترها کمدی نبودند بلکه تثاترهای درام و سنگین 
بودند. آن‌موقع متنی با نام "حق وناحق" بازی 
می کردم که در آن نمايش اقای کاظم افرندنیا و 
آقای محمد حسن غمخوار حضور داشتند و من در 
کنار دست آنها بازی می کردم. نقش من طوری 
بود که باید هر شب گریه می کردم. همه به من 
می گفتند دستت درد نکند. تو این همه اشک را 
از کجا می آوری؟ من عاشق آن نمایش بودم و 
دوست داشتم ۴-۳ سال دیگر هم ادامه پیدا کند. 
البته از یک جایی به بعد آرتیست‌های آن نمایش 
تغییر کردند ولی ll‏ تغییر نکرد ونقش خودش 
راداشت. من نقش یک قهوه‌چی را بازی می کردم 
و چون کوچولو بودم من را در آن قهوه‌خانه اذیت 
می کر دند. 

در حال حاضر شما فیلم "زندانی‌ها "راروی 
پرده سینما دار بد. نقشتان در این فیلم چیست؟ 

من دریک ساندویچ فروشی کار می کنم و 
کار گر آنجا هستم. 

۲۲ فیلم را دوست داشتید؟ 

خير چون نقشم کم بود. با این حال مجبور بودم 
که بروم. "la gl)"‏ سومین فیلمی بود که در 
خدمت آقای مسعود ده‌نمکی بودم. من توقع کار 
بیشتری داشتم. اسدالله یکتا برای خودش کسی 


pi TY (PMT 


است و مردم او را دوست دارند. 

× کار آماده‌ای دارید که بخواهد پخش شود؟ 

من در فیلم سینمایی "سامورایی در برلین "به 
کارگردانی مهدی نادری بازی po‏ که هنوز 
اکران نشده‌است. بازی من در آن فیلم واقعاً عالی 
است. اگر نقش من را قیجی نکنند. امکان دارد در 
صورت اکران فیلم. کار من نیز کمی تکان بخورد. در 
سریال ستایش ۳ "هم بازی کرده‌ام که کارم در این 
سریال هم واقعاً عالی است. در یک مسافر خانه کار 
می کنم که اکثر آرتیست‌های سریال با من زد و بند 
کاری دارند. علاوه بر اینها یک کار دیگری هم دارم 
که الان نامش درخاطرم نیست. دوست دارم وقتی 
در یک فیلم یا سریال بازی می کنم. در پشت صحنه 
کارهایم راقیچی نکنند. نمی‌دانم پشت صحنه‌ها چه 
خبر است که کار من را قیچی می کنند. 

× خود تان کدامیک از نقش هایی که تاکنون 
بازی کر ده‌اید را بیشتر دوست دارید؟ 

نزدیک ۸۰-۷۰ فیلم و سریال بازی کرده‌ام و 
همه آنها مثل بچه‌های من می‌مانند. به همین خاطر 
نمی‌توانم بگویم کدام‌یک از بچه‌هايم را دوست 
دارم. کارهایم یکی از یکی قشنگ تر و مطرح تر 
بوده است. فیلم‌های "بهشت دوز نیست "و "سالاز 
مردان" عالی بودند. در بین کارهایی که کرده‌ام 
چند فیلم هستند که دوست دارم از آن نوع نقش‌ها 
بیشتر بازی کنم. 

× چرا پس از انقلاب به خارج نرفتید؟ 

اتفاقا به من پیشنهاد دادند که بروم ولی من 
ایران خودمان رابیشتر دوست داشتم. حتی یکبار 
ایلوش خوشابه به من گفت در خارج بازیگر کوچولو 
مثل تو وجود ندارد و اگر بروی کارت می گیرد. ولی 
من نرفتم. با این حال چند سال بعد احساس کردم 
که تصمیم اشتباهی گرفته‌ام. 

× برای سالهای آینده چه خواسته‌ها و 
آرزوهایی دارید؟ 

اول از همه سلامتی مردم ایران رااز خدا 
می‌خواهم. امیدوارم هیچ وقت در زند گی‌شان 
مریضی و گرفتاری نباشد و گرانی‌ها از بین بروند. 
از مسئولین دولت می خواهم اگر می‌شسود دست 
مردم رابگیرن د. ملت ایران دولت خودشان را 
دوست دارند. از مسوولین می‌خواهم اجازه دهند 
در فضای سینما تنفس کنم و بتوانم با کار کردن 
مخارج زند گی‌ام را تامین کنم. 

وسخن آخر؟ 

درد دل زياد است ولی چه فای‌ده دارد چون 
کسی عمل نمی کند. من از دولت و وزارت ارشاد 
می‌خواهم اگر می‌شود به اسدالّه یکتاو امثال او کار 
بدهند یا یک | ب باریکه برای امثال من رو به راه 
کنند. من عضو خانه سینما هستم ولی حتی بیمه 
هم ندارم. کار سینما بازنشستگی ندارد. 
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اگر ہی خو اھی خو ب باشی دادد اول معتقد داشی که دد هستی 


6 اییکتوس 


"متری شیش ونیم "دومین ساخته سعید 
"ابد و یک روز " است. فیلم اول این کار گردان 
جوان. توقع زیادی در مخاطب ایجاد کرد و سینما 
دوستان بی‌صبرانه منتظر تجر به دوم روستایی در 
lei‏ بودند. 

سعید روستایی در متری شیش و نیم. مانند 
فیلم نخست خود باز هم سراغ اعتیاد و مواد 
به زند گی مصرف کننده مواد و تقابل او با خانواده 
پرداخت اما در فیلم اخیر. زند گی فروشندگان 
مواد مخدر در رویایی با جامعه رادستمایه فیلم 
خود قرار داده است. 

در فیلم ابد و یک روز به نقش ویرانگر اعتیاد 
در بین کانون خانواده پرداخته شد و متری شیش 
ونیم پا رافراتر گذاشته و به مواد مخدر و جامعه 
در سینمای ol pl‏ تازگی دارد. نگاهی است که 
به نیروی انتظامی شده است. معمولا در سریالها 
و فیلمهای سینمایی. ماموران نیر وی انتظامی از 
بهترین و وظیفه شناس‌ترین ماموران پلیس Lio‏ 
هستند! آما در متری شیش و نیم این تابو تا حد 
زیادی شکسته شده است. ماموران نیر وی انتظامی 
مانند مردم «sole‏ عصبانی می‌شوند. گاهی دروغ 
می گویند. اشتباه می کنند و...اين تابو شکنی باعث 
شده که فیلم باور پذیر تر به نظر برسد و خود رادر 
دل تماشاگر جا دهد. 

یکی دیگر از نکات جالب فیلم. حضور هنر ورانی 
انبوهی که به عنوان معتاد در فیلم حضور داشتند. 
گفته سید جمال ساداتیان گویا حدود هفت هزار 


TIBIA 


رمتری شیش ونیم روحکایتعنباد,وفاجاق 


معتاد به عنوان هنر ور در این کار حضور داشتند! 

iii 
می‌شود. مخاطب در همان چند دقیقه اول به‎ 
صندلی می‌چسبد و متوجه این مهم مشود که‎ 
بایک فیلم معمولی سر و کار ندارد. در ادامه این‎ 
روند ادامه می‌یابد و مخاطب فرصتی پیدانمی کند‎ 
کمی به خودش استراحت بدهد.‎ 

پازلهای مختلفی فیلم را به سمت جلو هدایت 
می‌کند. از حاشیه‌های زند گی ماموران گرفته تا 
روایت مستند گونه زند گی سخت گرفتاران به 
مواد مخدرو از جایی تقابل و مبارزه صمد (پیمان 
معادی) با ناصر خاکزاد (نوید محمد زاده). 

متری شیش ونیم نگاهی به زحمات و مشکلات 
نیروی انتظامی در بخش مواد مخدر هم دارد. کار 


سخت و پر دردسری که سالهاست روی شانه‌های 
نیروی انتظامی است. هر چند فیلم. فیلم "دزد و 
پلیس است وبا ورود ناصر خاکزاد به فیلم. در 
مسیر اصلی خود قرار می گیرد. 

شخصیت پردازی poli‏ خاکزاد. قاجاقچی 
مظلومانه است که مخاطب هم با آن همذات 
پنداری می کند و در پباره‌ای موارد دلش برای او 


تذ کر برای پخش گزارش علیه علی دایی 


رای ار سازماق 
او رای را ار 
برخورد جدی با عوامل بخش 
بر ۱۰۵۰ جر عرص 
پخش گزارش نامناسب در 
مورد برکناری سرمربی تیم 
فوتبال سایپا شد. 

قورای ارت ور سازماق 
صدا و سیما طی نامه‌ای 
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۳ خواستار تذ کر جدی به 

DI‏ دست‌اند ر کاران برنامه 'خارج 
از کود بخش خبری "۲۰:۳۰" 
در خصوص پرداخت غیر 
حرفه‌ای و جانبداری یک طر dò‏ 
و عدم استفاده از زبان مناسب 


N 


در خصوص بر کناری سرمربی 


als‏ نامه در خصوص 


۵ اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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می‌سوزد! 

pol‏ خانواده‌های زیادی را گرفتار اعتیاد کرده 
و آنان رابه خاک سياه نشانده ولی هیچ ناراحت 
این اتفاق نیست ولی وقتی حرف از بچه می‌شود. 
ناگهان به هم می‌ریزد و چند قطره اشک هم گوشه 
چشمانش جمع می‌شود! این پرداخت آن قدر 
در فیلم. مخاطب دلش به حال ناصر می‌سوزد. 
شاید هم بدش نمی آمد poli‏ در پایان فیلم مورد 
بخشش قرار بگیرد و بایک تحول آبکی تبدیل به 
یکی از قهر مانان فیلم شود! 

یکی از داستانکهای فیلم. در گیری صمد با افسر 
در جریان یکی از پرونده‌های کاری از دست داده 
و عامل مرگ کود ک خود را ناصر می‌داند! حمید 
بعد از دستگیری poli‏ خیلی عصبانی و خشمگین 
نمی گذارد و چند مرتبه با او در گیر هم می‌شود. 
تااینکه صمد برای اثبات بی گناهی خود در نزد 
قاضی نیازمند شهادت واقعی حمید می‌شود. اما 
حمید با او همکاری نمی کند... در گیری این دو 
در نیمه راه رها شده و تا پایان فیلم دیگر به آن 
پر داخته نمی‌شود. 

به bla‏ ساختار. متری شیش و نیم را باید 
فیلمی سینمایی تر از ابد و یک روز دانست. سعید 
vl pl‏ اغلب منتقدها و مخاطبان سینما امیدوار 
کرده و بدون شک باز هم می‌تواند فیلمهای خوب 
بسازد. آثاری که هم منتقدان را راضی ak‏ دارد و 
هم مورد اقبال مخاطبان قرار بگیرد. 

متری شیش و نیم این روزها در سینماهای 
کشور بیش از ۲۵ میلیارد تومان فروش داشته 


عدم حفظ شان واحترام یک طرف موضوع و 
استفاده از ادبیات نامناسب و نمایش چهره‌ای 
عصبی از سر مربی بر کنار شده تیم سایپا به سازمان 
صداو سیما تذ کر داده شده است. بر نامه مذ کور 
بصورت کاملاً یکطرفه و غیر حرفه‌ای به موضوع 
پرداخته و از یک طرف ماجرا بصورت مشخص 
جانبداری کرده است. 

در پایان این نامه آمده‌است: ضروری است 
به دست اندر کاران این بر نامه درباره اهمیت حفظ 
بی‌طر فی صدا و سیما در اینگونه موارد تذ کر جدی 
داده و با خاطی بر خورد شود." 


گفت و گو با Le‏ جهانجونیا کار گردان و بازیگر نمایش "بالا بر IAS‏ 


چرا نباید میزانس‌های تکراری داشته‌باشیم؟ 


نمایش بالابر غذا" به نویسند گی: "هارولد پینتر "وبا ترجمه: "رضادادویی "به کار گردانی: "علی 
جهانجونیا" و با بازیگری پیمان رمضانی " و علی جهانجونیا طی سه هفته در "خانه نمایش داد "روی 
صحنه رفت. به همین مناسبت گفتگویی کوتاه با علی جهانجونیا انجام دادیم که از نظر تان می گذرد. 


از خود تان بگویید. 

۱۳۷۶ ریت٩ جهانجونیا هستم متولد‎ de 
و دانشجوی کارشناسی کار گردانی سینما در‎ 
دانشگاه علمی کاربردی.‎ 

× چطور شد وارد عرصه تتّاتر شدید؟ 

پدر و مادر بنده‌هردو فرهنگی هستند و پدرم 
سابقه بازی در چندین pl‏ در استان گیلان را 
دارد؛ از این رو من از سنین کود کی با کاب و 
عکسهای بازیگری پدرم سر و کار داشتم. درنتیجه 
علاقه‌مندی به فرهنگ و هنر از همان سنین پایین 
در من شکل گرفت؛ قبل از ورود به دبستان اکثر 
کتاب‌های کودک و نوجوان آن دوره را از بر 
بودم و در ٩‏ سالگی جایزه بهترین نویسنده را در 
مسابقات بین مدارس دریافت کردم... 

× چرااین متن را برای اجراانتخاب کردید؟ 

پیشتر از جذاب‌شدن این نمایشنامه, این 
زندگی و خصوصیات هارولد پینتر بود که برایم 


جذاب بود و با وی همذات پنداری می کردم. پس 
از مطالعه چندین نمایشنامه از وی» بالابرغذا" 
که یکی از پرتکلف‌ترین متون وی است. توجه‌ام 
را جلب کرد زیرا مسائل امروز سرزمین خودمان 
رابیان می کرد و اندیشیدم اکنون زمانی مناسب 
برای اجرای این نمایش است. 

۲بالابر غذابادو کاراکتر در فضای یک 
لو کیشن اجرا شد. در شیوه اجرا چه راهکاری 
داشتید که تماشاگر از کار خسته نشود؟ 

ما برای نشان دادن فضای ابزورد و نقدهایی 
که این نمایشنامه بر اجتماع دارد نه سعی کردیم 
جذاب و سر گرم کننده باشیم نه به شکل نمایشی 
گنگ و خسته کننده. ما فقط سعی کردیم آنگونه 
که این کار کترها هستند باشیم تا بتوانیم آینه‌ای 
تمام‌نما برای تماشاچی خود باشیم؛ حال اگر برای 
تماشاچی سر گرم کننده است يا خسته کننده به 
خروجی که از آمیخته‌ شدن نمایش با درون فرد 


نشات می گیرد. بستگی دارد. 
× برای دوری از میزانسن های تکراری چه 
تمهیداتی داشتید؟ 
نباید میزانسن‌های تکراری داشته‌باشیم؟ مگر 
انسانها برای حر کات خود در زند گی روزمره 
× پروسه اجرا به ساد گی انجام شد؟ 
بنده کار گردانی جوان,دانشجو بدون رابطه, 
خارج از مافیای هنر و تئاتر و فاقد جیبی پر از پول 
× از اجرا و استقبال مخاطب راضی بودید؟ 
از اجرا بله و از مخاطب خیر! جذب مخاطب 
در ایران هنر نمی خواهد بلکه به مسائل دیگری 
مرتبط است که ما نداشتیم. 


INT A 


پوستر قطعه "جورچین "با صدای محسن چاووشی 
(متعلق به Yu‏ "دلدار ساخته برادران محمودی) 
از یک اثر خارجی کپی شده است. طراح پوستر امین 
ری ات CORR‏ 
کر ده است. طی روزهای گذشته قطعه تیتر اژ پایانی 
Yu‏ "دلدار" با صدای محسن چاووشی همراه با 
پوستر آن منتسر شده است. نکته‌ای که وسود دارد 
"جورچین" با طراحی امین باقری (امین کاپیتو) کپی 
را ار رد 
موسیقی راک "تیم ایمپلا" تعلق دارد که در سال 
کبی کاری را db‏ کرده و در صفحه شخصی‌اش cul‏ 


ذعان بر ای هیچ کس. نه بر می گر دد و نه اضافه 


STR I 
فصل سوم سریال "بچه مهندس "بعد از ماه رمضان کلید‎ 
درباره تولید‎ UL pus می‌خورد. سعید سعدی تهیه کننده این‎ 
فصل سوم بچه مهندس " گفت: در حال حاضر در مرحله‎ 
۱ پیش تولید هستیم و بعد از ماه مبارک رمضان فیلمبر داری ان‎ 
راآعازمی کم دا تاد ال در ثاریم معاصر ودر ببه فار کود تی نوجولی و جوا نحص اصلی‎ 
مطرح می‌شود. مجموعه حول زند گی شخصیتی به نام جواد جوادی می‌جر خد. شخصیتی که بیننده از‎ 
کمی بعد از تولدش با او و فراز و فرودهای زند گیش در یک مر کز نگهداری کود کان بی سرپرست و در‎ 
کنار آدم‌هایی با قصه‌های مختلف همراه می‌شود. در فصل دوم نوجوانی و ورود به جوانی جوادی با همان‎ 
ی ان ای ور الان کر فان انا را‎ 
جوانی و منحصر به فرد "جوادی " مواجه می‌شوند؛ زمانی که او ۲۸ ساله شده است.دو فصل سریال "بچه‎ 
مهندس بابازی برویز وو رحست سیما قر انذاز. اند يشه فولادوند.حمید شریف زاده. سلمان فر خند و‎ 
مانی رحمانی و... از شبکه دو به روی آنتن تلویزیون رفته است.‎ 


فول ییاد ر 5ر ھر 


نمایش "غول بابا" به نویسند گی مهدی سیم ریز و کار گردانی مشترک محبوبه پاداش و مهدی 
سیم ریز از یکشنبه ۱۵ اردیبهشت در تالار هنر روی سن رفته است.نمایش عروسکی غول بابا" 
که تاکنون در چندین شهر و جشنواره اجراهای موفقی داشته» منتخب حضور در هفد مین جشنواره 
ui.‏ 
نوجوان همدان,. بر گزیده بهترین بازیگر زن و عروسک گردانی از جشنواره ملی کود ک و نوجوان رضوی 
و نیز بر گزیده بهترین سازنده عروسک و عروسک گردانی از جشن نمایشگران pls‏ عروسکی خانه 
تثاتر بوده است. غول "LL‏ به مدت ola‏ ساعت ۱٩‏ در تالار هنر روی صحنه خواهد بود. 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ اج 
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حلاص قسمت‌بای قبل: همان‌طور که در قسمتهای قبل خواندید. "راب" سرانجام موفق شد رمز ورود فلش 


مموری را پیدا کند. بعد از باز شدن فلش, ویدئویی دیدند که می‌توانست از راز و رمزهای بسیاری پرده بردارد. "راب" در آن 
فیلم خواهرش را هم دید اما هنوز نمی‌دانست 'لورا" با آن دو مرد قاتل رابطه‌ای داشته یا نه. قاتلها پس از کشتن الکس تایلر" 
سعی کرده بودند با صحنه‌سازی, نامزدش النا" را قاتل جا بزنند. "ربکا" از "راب" خواست با شماره تلفن روی پوستر تماس 
بگیرد چون حدس می‌زد لورا" گوشی را برمی‌دارد. اما وقتی "راب" تماس گرفت. صدای آشنای دیگری را شنید. "راب" و 
"ربکا" سریع به طرف خانه آراب" رفتند و آنجا با مردی روبرو شدند که اسلحه را به طرف سر پدر "راب" نشانه گرفته بود. 


ندم به قدم نا لورا 


مرد همان‌طور خشک و خشن پرسید: 
"آوردیش؟" 

انگشتان دستم را باز کردم و فلش مموری را 
نشانش دادم.پرسید: "همش همینه؟" 

سرم رابه نشانه تایید تکان دادم. بار دیگر 
پرسید: "مطمئن باشم چیز دیگه‌ای نیست؟" 

باز هم سرم را تکان دادم. از ساک دستی 
پرسید و اینکه چرا آن رابا خودم برده بودم. با 
صدایی که هنوز می‌لرزید. جواب دادم: "چون 
نمی‌دونستم دنبال چی میرم و اندازهش چقدره. 
اون ساک دستی رو هم با خودم بردم." 

طوری به من خیره شده بود که گویی 
چشمهایش دستگاه دروغ سنج است و از جوابهایم 
می‌تواند بفهمد راسست می گویم يا نه. چشمانش 
برقی زد و اسلحه را محکم‌تر به سر پدرم چسباند. 
سکوت duo‏ ثانیه‌ای ادامه داشت و به‌نظر فقط 
صدای تپشهای قلب من فضای اتاق را پر کر ده 
بود. تا اینکه مرد پر سید: 

"توی این فلش چی هست؟" 

ربکا قدمی به طرفم برداشت و برای اینکه 
من حرفی pi‏ خیلی سریع گفت: "ما نمی‌دونیم. 
و اگه بخوام باهاتون صادق پاش باید بگم Uol‏ 
برامون اهمیتی نداره که توش جی ۳ 

مرد حرفی نزد. به نظر می‌رسید دارد به 
جواب ربکا فکر می کند. با هر جواب من یا ربکاء 
اسلحه را بیشتر به سر پدر فشار میداد. قیافه‌اش 
آنقدر جدی بود و طوری ژست گرفته بود که 
می‌ترسیدم هر لحظه جمجمه پدرم را بشکافد. 
به جای اینکه در پاسخ به ربکا حرفی بزند. گفت: 
"برای صورتت چه اتفاقی افتاده؟" 

ربکا جواب داد: "آدمهای اریک زیگر این بلا 
رو سرم آوردن. بیرون ورزشگاه منتظر ما بودن. 
اونا هم این فلش مموری رو می‌خواستن." 


مرد آهسته و خونسرد پاسخ داد: 

gl‏ طور اسه که من کین 
الان ali‏ اینجا می‌بودین." 

ربکا پوزخندی زد و گفت: 

"خوش‌شانس بودیم." 

چشمهای پدر طوری گشاد شد که گویی 
تازه جراحتهای ربکا را دیده است. شاید به این 
فکر می کرد که تعریف ربکا از "خوش‌شانسی" 
چقدر با واقعیتی که روی صورت و بدنش می‌شد 
دید. تفاوت دارد. مرد اسلحه به دست به فلش 
اشاره کرد و پرسید: آزش یه کی گرفتین: 
درسته؟ "ربکا گفت. "نه" 

-نقشه کشیدین سر اطلاعات داخل این 
فلش معامله کنین؟ شاید می‌خواین برین سراغ 
لیس estati‏ 

ربکا جواب داد: "ما فقط می‌خوایم همه‌چیز 
pls‏ بشه. هیچ دوست نداریم فرد دیگه‌ای این 
وسط آسیب ببینه." 

مرد اسلحه به دست نفس عمیقی کشید و 
گفت: "خوبه. خیلی خوبه. برای اینکه ادامه این 
ماجرا هیچ کد وم از شماها را به هیچ جا نمی رسونه. 
بعد از گرفتن این فلش میرم گم‌وگور میشم. 
هر گز منو نمی‌بینین یا اسمی ازم نمی‌شنوین. اما 
آدمهایی که من براشون کار می کنم خیلی قدرت 
دارن. آدمهایی هستن که هر کاری ازشون 
برمیاد. اونا می‌تونن هر بلایی دلشون بخواد سر 
شما یا خانواده‌های شما دربیارن. بلاهایی که 
عمراً به فکرتون برسه. "مرد رو به من کرد و 
ادامه داد: "تازه خواهرت هم هست. به‌هرحال 
یاد و خاطرش مهمه. تو که نمی‌خوای یادش 
لکه‌دار بشه؟" "یاد و خاطر خواه رم دیگر 
نیازی نبود بپرسم LI‏ واقعاً لورا م رده یا نه. او 
می‌بایست مُرده باشد. این را حالا می‌دافستم. من 
لورا را خوب می‌شناختم. می‌دانستم چقدر خوبی 
دارد. و برعکس چیزی که ربکا تصور می کرد و 
می گفت. لورایی که من می‌شناختم. آدمی نبود 


۵ اردیبهشت ۹۸ اطلاعا 
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که جایی پنهان شود و اجازه بدهد این همه بلا سر 
می‌فهمید خانواده‌اش به دردسر افتاده‌اند. فوری 
از سایه بیرون می امد و کاری می کر د. 
این حدس به خودم لرزیدم. به یاد اسلحه‌ای 
افتادم که پشتش مخفی کرده بود. داشتم به این 
به چند sli‏ زمان نیاز دارد. اطمینان داشتم که 
در تیران‌دازی مهارت فوق‌العاده‌ای دارد. این 
موضوع به من culi‏ شده بود. اما نمی‌توانستم به 
آن مرد اسلحه به دست فکر نکنم. آن هم وقتی 
روی ماشه بود و کوچکترین حر کتی می‌توانست 
او را عصبانی کند تا تهدیدش راعملی کند. تازه 
بزند. به ربکا خیره مانده بودم. دوست داشتم 
از نگاهم بخواند با تصمیمش موافق نیستم. مرد 
رد نگاهم را دنبال کرد و گفت: "تو هر فکری که 
هستین بهتون توصیه می کنم بی‌خیالش بشین 
و الکی دردسر درست نکنین. بعد در حالی که 
همچنان اسلحه را به سر پدرم فشار میداد. رو به 
من گفت: دست رو بیار بالاا" 

فوری خواسته مرد را اجابت کردم و دست 
راستم رادر هواتکان دادم. ربکا نجواهایی می کرد 
که دقیق نمی‌فهمیدم چه می گوید اما می‌توانستم 
حدس بزنم قضیه از چه قرار است. آهسته گفتم: 
"آخواهش می کنم کاری نکن." 

ربکا لحظه‌ای در همان حال ماند بعد دستش 
رابالا برد و انگشتانش را دور گردنش حلقه کرد. 
را روی پیشخوان آشپزخانه بگذارم. همان کاری 


را کردم که خواسته بود. بعد گفت: "حالا بیا سر 
جای culi‏ بایست و دستت رو بالا نگه دار." 

دستم را در هوا نگه داشتم و به طرف ربکا 
برگشتم. مرد با اسلحه نقطه‌ای را نشان داد و 
گفت: "برین اون طرف. با هر دوتون هستم." 

من و ربکا به طرف راستمان قدم برداشتیم 
واز اشپزخانه دور شدیم. حالا از پله‌ها فاصله 
بیشتری داشتیم. مرد آنقدر منتظر ماند تا من و 
ربکا کاملاً گوشه هال کنار تلویزیون جا گرفتیم. 
بعد با اسلحه به سر پدر ضربه‌ای زد و با خشونت 
گفت: "پاشوراه بیفت. دستهات رو بذار رو 
سرت.... پدر در موقعیتی نبود که سریع حر کت 
کند. می‌دانستم وقتهایی که مدتی طولانی SI)‏ 
صندلی می‌نشیند. با بلند شدن و سریع راه رفتن 
مشکل دارد. به یاد پینهای دستش افتادم. در ان 
لحظه چقدر برایش سخت بود دستهایش رابالای 
سرش نگه دارد. پدر در آن لحظه خاص واقعاً 
نمی‌توانست نقش قهرمان را بازی کند. یک آن 
در نظرم پیر و ناتوان آمد و دلم برایش سوخت. 

مرد درست پشت سر پدر قرار گرفت تااو 
رابه طرف آشپزخانه هدایت کند. pg‏ کت 
ایستاده بودم و قدمهای پدر و آن مرد را 
می‌شمردم. درست در چهارمین قدم. مرد آنقدر 
به پیشخوان اشپزخانه نزدیک شده بود که 
بتواند دست دراز کند و فلش مموری را بگیرد. 
اما او مشکلی داشت. با دست راستی که شکسته 
بود. نمی‌توانست چیزی بر دارد. در دست چپش 
هم اسلحه بود. چنانچه می خواست با همان دست 
فلش رابردارد. چند ثانیه زمان به وجود می امد 
که او نمی‌توانست شلیک کند. و اين زمان به پدر 
فرصت میداد کاری کند. 

مرد کمی منتظر ماند و به مشکلش فکر کرد. 
می‌فهمیدم می‌خواهد با دقت همه پیامدهای 
احتمالی را زیر نظر بگیرد و اجازه ندهد هیچ 
اتفاق غیر منتظره‌ای به او I‏ پدر ابرویی 
بالا انداخت یعنی به نظر ما LT‏ فرصت مناسبی 
هست که حمله کند؟ سرم dal)‏ نشانه منفی 
تکان دادم. چند ثانیه گذشت. ثانیه‌هایی که به 
رم خیلی طولالیبودتن: فا ینکه مره یه رامحل 
مناسبی رسید و گفت: "فلش رو برام بیار." بعد 
با اسلحه گوش پدر را نشانه گرفت و ادامه داد: 
"فلش رو با دست چپت بردار و خیلی آروم این 
کار رو بکن. خوبه. حالا دستهات رو بالا نگه دار و 
به طرف پله‌ها "gp‏ 

پدر دستور مرد را اجرا کرد و فلش را 
همان‌طور که گفته بود. برداشت. به طرف آنها 
رفتم و گفتم: واستا. پدر رو با خودت نبر. تو 
نمی‌تونی اونو ببری." پدر باصدایی که سعی 
می کرد مقتدر و با قدرت به نظر برسد. گفت: 

"همه‌چیز روبراهه راب. نگران نباش." 

با عصبانیت گفتم: "نه» این طور نیست. به این 


کار نیازی نیست." 

ی و اگه هر کاری که 
ii‏ 

به ربکا نگاه کردم. انتظار داشتم لااقل او 
کاری کند. اما در نگاهش چیزی نبود که بفهمم 
قرار است قدمی بردارد. مرد دوباره با سوالش 
نگاه مرا به خودش کشاند. 

"چیه؟ نگران چی هستی؟ نکنه کسی اون 
بیرون منتظره؟ با پلیس تماس گرفتین؟" 

سرم رابه نشانه منفی تکان دادم و گفتم: 

ربکا گفت: اگه این کارو کرده باشین؟" 

نگاهی پر غضب به ربکا انداختم و گفتم: 

"نه ما به کسی خبر ندادیم." 

مرد همچنان مر دد ایستاده بود و نمی‌توانست 
قدم بعدی را بر دارد. پرسید: انتظار دارین اینجا 
چه اتقاقی Tia‏ دلتون می‌خواد خودم تک وتنها 
با پاهای خودم از اینجا برم بیرون؟ از کجا معلوم 
اون بیرون چه خبره. چط ور انتظار داری بدون 
پدرت از اینجا برم؟" 

با التماس گفتم: "اون بیرون کسی نیست. ما 
کسی رو خبر نکردیم." 

ربکا گفت: "شاید تو کسی رو خبر نکرده 
باشی. دلم می‌خواست با دستهای خودم ربکا را 
حرفهاست. گفتم: "اون دروغ میگه. به حرفم 
از ما این کارو نکردیم." 

مرد به پله‌هانگاهی انداخت. با زبانش 
لبهایش را خیس کرد و پرسید: "غير از این» راه 
خروجی دیگه‌ای هم هست؟" 

جواب دادم: "لزومی به این کار نیست. حياط 
خالیه. هیچ کس اونجا. .. "نتوانستم جمله‌ام را 
pls‏ کنم. همه‌چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. از در 
جلویی سروصداهایی آمد. پدربزرگ بود Ts.‏ 
آمده بود سگم را به من بر گرداند. مرد اسلحه به 
دست پدر راهل داد و با اسلحه به طرف صدا 
خیز برداشت. پدر به شدت پرت شد. مرد ناگهان 
سگ بزرگی را مقابلش دید و چشمانش از تعجب 
گشاد شد. ربکا هم از این فرصت استفاده کرد و 
اسلحه را از کمرش بیرون کشید. صدا خیلی بلند 
بود. آنقدر بلند که احساس می کردم. چیزی کنار 
گوشم منفجر شده است. مرد با زانو روی زمین 
افتاد. دستی که اسلحه داشت در هوا معلق بود. 
صدای دوم با کمی فاصله به گوش رسید. این بار 
0 

به پدر کمک کردم واوراروی تختم 
خواباندم. ربکا سریع به خودش آمد و قبل از 
اینکه پدربز رگ از پله‌ها بالا بیاید. او رابه طرف 


خانه سالمندان برد تا مادر را پیدا کند. انتظار 
“las‏ » به این زودی باز گردد. مادر که از دیدن 
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کرد زخمهایش را شستشو دهد. از طرفی ربکا را 
سوال ‌پیچ کرده بود. آن هم سوالهایی که پاسخ 
هیچ کدامشان ساده نبود. 

غیبت ربکااین فرصت را به من داد تابا پدر 
کمی حرف بزنم. به نظرم وضع هیچ خوب نبود. 
یک مرد مُرده در آشپزخانه من بود. .مردی 
که خوپ می‌دانستم قاتل است و احتمالاً یکی 
از افراد سرویس امنیتی بریتانیا. پس باید خیلی 
زود تصمیم می‌گرفتیم که با جسد چنین آدمی 
چه کنیم. 
درحالی که چهارزان و روی زمین. مقابل پدر 
نشسته بودم. دستم را روی زانویش گذاشتم و 
گفتم: 'پدر. لازمه یه چیزهایی ازتون بپرسم." 

پدر آرام سرش رابالا آورد. گویی فراموش 
کرده بود من آنجا هستم. چشمهایش خیس و 
قرمز بود. ادامه دادم: "درباره لوراست." 

پدر سرش را تکان داد گویی منتظر چنین 
لحظه‌ای و چنین پرسشهایی بود. پرسیدم: 

cali 

پدر آهی کشید و گفت: 

"تو ماشین لورا پیداش کردن. توی داشبورد. 
بعد از تصادف. "میک" اونو بهم داد" 

-منظورت اقای شیمینه؟ 

پدر سرش را تکان داد و چشمهایش رابست 
کمی بعد ادامه داد: "خواهرت دو تا تلفن داشت. 
این یکی که تو باهاش تماس گرفتی. جدید بود. 
وقتی پیداش کردن i‏ 

من اونو به‌عنوان یاد گاری نگهش داشتم 

پرسیدم: "قای شسیمین نخواست اونو به 
عنوان مدرک نگه داره؟" 

پدر با تعجب جواب داد: "مدرک ۹ 

بله, حق با پدر بود. مدرک برای چه چیزی؟ 
تک‌نک سوالهايم را از پذر پرسپذم و در آخر 
lap is‏ سکیم دادم که 
هابا دلارلی کر می کی آسورا مرک خود تن 
راصحنه‌سازی کرده. به پدرم گفتم حالا دیگر 
می‌دانم شغل خواهرم چه بوده و چه خطراتی او 
را تهدید می‌کرده. یکی از این خطرهاء همان مرد 
اسلحه به دست بود. پدر مدتی به حرفهایم فکر 
کرد و حرفی نزد. از چهره‌اش نمی‌توانستم چیزی 
pg‏ جواب هیچ کدام از بسوالهايم زا ئمی‌شتد 
در صورتش پیدا کرد. پدر از جایش بلند شد و 
نشست بعد روی خون خشکیده روی پیشانی‌ام 
دست کشید و آهسته گفت: "بايد به وقتش بهت 
می‌گفتم. هم به تو هم به مادرت. شاید اون موقع 
با شنیدن این حرفها قلبتون می‌شکست و ناراحت 
می‌شدین اما بهتر از این وضعیت بود." 
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گاه SY‏ که در ان دند گی di ES‏ 


© مار کت تابن 


به روال بین المللی (که البته من بعد آ دستگیرم 
شد!) وقتی کشتی یا قایقی بندری رابه سوی 
مقصدی دیگر (خارجی) تر ک می‌کند. باید 
از سوی گمرک مبدااوراق ترخیص به همراه 
داشته باشد.به همین دلیل در بنادر مقصد به 


بندر قبلی را هم تقاضا می‌کنند .اما من په دلیل 
خوردی نداشتم ). وقتی سانفرانسیسکو و بعد 
هم هاوائی را ترک کردم برای دریافت مدارک 
ترخیص از آنجا به جایی مراجعه نکردم و فارغ 
خیال هانولولو در هاواگی را هم په مقصد جزایر 
استوائی ترک کردم. بعدآ هم که به جزیره پال 
موضوع ترخیص پیش نیامد. 

اما بعد از دو ماه دریا نوردی فراتر از هاوائی به 


دوست محلیه من در جزیره فیجی زير درخت میوه نان 


۵ اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


بندر ۸012 در ساموا رسیدم. اولین 
بار بود که به سر زمینی و بندری غير 
آمریکایی وارد می‌شدم و راستش 
را بخواهید چیزی از روال ورود به 
بن‌ادر بین المللی نمی‌دانستم. تنها 
تجربه گذشته‌ام از ورود به دیار 
دیگر در فر ود گاهها بود که هیچ 
شباهتی با ورود به بنادر ندارند. 
قرنطینه بهداشتی برای چک 
I‏ مار ای وا رارع 
حمل سلاح های گرم. عدم داشتن 
محموله مواد مخدر عدم داشتن 
محموله قاجاق. داشتن ویزابرای 
ورود به دیار مقصد. عدم همراه داشتن حیوانات. 
اینها از مواردیند که مسئولان بندر از کشتی یا 
قایق و سرنشینان آنجا انتظار دارند که تازه اینجا 
فهمیدم داشتن مدارک ترخی ص از بندر مبدا 
تنها مدر کی است که بندر مقصد می‌تواند ادعای 
دریانورد رادر مشروع بودنش culi‏ کند ولی با 
نداشتن مدارک ترخیص همان لحظه ورود به 
بندر ۸2۸014 به درد سر افتادم. ماموران انتظامیه 
بندر مانع شدند کالیپسو رات رک کنم. 

این درحالیست که به طور جدی نیاز به تغذیه 
تازه وسالم و نیازبه ملاقات با پزشک داشتم. ولی 
در اینجور موارد مسئولان دولتی در بندر برای 
انجام وظیفه چاره ای جز سخت گیری ندارند. 

روز دوم ورودم که هنوز هم از قایق خارج نشده 
بودم. مامور مهاجرت ساموا گفت: جاره ای ندارند 
جز اینکه من را مجبور به تر ک ساموا کنند. این در 
حالی بود که رئیس پلیس بندر در تمام این مدت 
در جریان بود و باورش شد که نداشتن مدار ک 
ترخیص از بندر مبدا تنها علتش بی‌اطلاعی من 
بوده و هیچ قصد سویی در کار نبوده. شاید به همین 
دلیل بود که شب روز دوم اجازه داد برای تهیه غذا 
و لزومات دیگر وارد شهر Apia‏ بشوم. 

هم او توصیه کرد برای اجتناب از بر گشتن 


روز دوم ورودم که هنوز هم 
از قاسق خارج نشده بودم. 
مامور مهاجرت ساموا گفت: 
چاره ای ندارند جز اینکه من 
رامجبور به ترک سامواکنند. 
این در حالی بود که رئیس 
پلیسس بندر در تمام این مدت 
در جریان بود و باورش شد 
که نداشتن مدارک ترخیص 
از بندر مدا تنها علتش 
بی‌اطلاعی من بوده 


mr 


بادمجان دراب و هوای فیجی و حشی هم می روید 


TA & : ( ra 


اجباری به دریاء بگویم توقفم در بندر جنبه 
اضطراری داشته جهت تهیه غذا و دیدن 
پزشک. چون طبق قرار داد بین المللی قایقها و 
کشتی‌هایی که نیاز اضطراری دارند می‌توانند 
هر جایی پیاده شوند. من هم برای تشکر از 
محبت رئیس پلیس یک هدیه بسیار ویژه 
که در قایق داشتم به او تقدیم کردم و آن 
شروع دوستیمان بود. 

ناگفته نماند. در تمام مدت حضورم هم هر گز 
لبخند را فراموش نکرده و با وجودی که در 
استرس بودم. رفتاری دوستانه و مودبانه داشتم. 
از طرفی قلبا می دانستم اشتباه از سوی من بوده و 
سوعنیتی در کار انها نبوده و ارامش خود را حفظ 
کردم. در انتها با دخالت و وساطت سفارت آمریکا 
در ساموا مشکل حل شد. مهم تر از همه این بود که 
صادر کرد تا در بنادر بعدی مشکلی پیش نیاید . 

آنجا بود که برای من ثابت شد انسان‌ها در 
pls‏ نقاط دنا چهره‌ها و رنگ های متفاوت 
دارند. Tg‏ ما همه در درون. برادران و خواهران 
یکدیگریم و تنها منافع مشتی سود جو و بخیل و 
تنگ نظر مارا از هم جدا نگه داشته! 


ادامه دارد 


رستوران هندی مورد علاقه من .سو سو 


گزارش‌فارجی 
بقیه از صفحه 7۱۵ 
براکت خ کم‌خوب نمی خوابیم 
را خشمگین‌تر کند. در تحقیقی که سال گذشته 
انجام شد. محققان از دو گروه خواستند کار آرامی را 
انجام دهند درحالی که در همان زمان سر وصدایی 
به گوش می‌رسید. سپس گروه اول ۷ ساعت 
خوابیدند و گروه دوم ۲ تا ۴ ساعت کمتر. وقتی فر دا 
دوباره مشغول کار شدند. گروهی که کمتر خوابیده 
بودند. از سروصدا بیشتر خشمگین شدند. 
دانشمندان می گویند افرادی که کمبود خواب 
دارن د. خیلی راحت برای مدیریت احساسات 
منفی‌شان منابع کمتری در اختیار دارند و بیشتر 
وا کنشهای عجولانه نشان می‌دهند. از طرفی کسانی 


رنگاشتباه 
بقیه از صفحه ۲۳ 
حال ثب فراموش زخرنن 


به عهده گرفت اگرچه می‌دانم که بچه‌ام روز گار 
خوشی را هر گز نخواهد دید. چون پدرش هم او 
رانمی‌خواست. من مادر بدی بودم که حتی قبول 
نکردم pla‏ را خودم نگه دارم. البته می‌دانستم 
با من هم خوشبخت نمی‌شود. حداقل آنجا مادر 
بزرگی داشت که به او توجه کند. بعد از طلاق 
از صالح. زند گی‌ام زیر و رو شد. تبدیل شدم به 
یک دختر لاابالی. از مهمانیهای prole‏ شروع شد. 
می‌خواستم از افسردگی رها شوم اما به دام بی‌بند 
و باری افتادم. خطا پشت خطا. اشتباه پشت اشتباه. 
دوباره افتادم به دام دوستیهای بی‌سر انجام. 

دنبال مهر و محبت و توجه و شادی بودم اما 
چیزی که نصیبم می‌شد تحقیر و توهین و سرزنش 
بود. راستش را بگویم هر کس تا می‌فهمید که من 
مطلقه‌ام به چشم بد نگاهم می کرد. انگار گوشت 
قربانی بودم. رفتار آدمها فقط در حد هوسرانی و 
سوء استفاده بود. من در پی رفاقتی ماند گار بودم. 
در یی دوستی که آینده داشته باشد و انها همه 
آدمهای گذری بودند. آدمهایی که آینده‌شان Lis‏ 
شامل چند فردای نامعلوم بود. 

افسرده‌تر و خسته‌تر از قبل به تنهایی ام بر گشتم 
واین بار پناه بردم به افیون. به نوشیدنیهای 
غیرمجاز و به هر چیزی که اسم خلاف داشت. 
فکر می کردم اینھا حالم را بهتر می کند. اما نکرد 
فقط تبدیل شدم به یک pol‏ بی‌خاصیت تر از قبل. 
پدرم زودتر از مادرم متوجه شد که من در حال 
نابود کردن خودم هستم. 

باره او باره ابا من حرف زد مرابه کلینیک 


که کمبود خواب دارند. کمتر از بقیه منظور طرف 
مقابلشان را می‌فهمند. کم خوابی باعث می‌شود 
فرد به سختی دید گاه و منظور بقیه را درک کند 
که این قدم و اصل بز ر گی در همدلی است. 

چرت زدن را دست کم نگیرید 

امروزه اهمیت چرت‌زدن انقدر اشکار شده 
که در برخی کشورها کارفرماها مکان و زمان 
معینی رابرای چرت‌زدن کار کنان خود در نظر 
گرفته‌ان د. این کارفرماها Lio‏ با خواندن ali‏ 
تحقیقات دریافته‌اند که چرت زدن باعت می‌شود 
کار کنان فعالتر شوند. کمتر اشتباه کنند. ایده‌های 
خلاقانه بیشتری به مغزشان خطور کند و بعد از 
استراحت. بهتر عمل کنند. 

محققان می گویند بهتر است جرت‌زدن ۱۵ تا 
۰ دقبقه طول بکشد بعد از ناهار و قبل از ساعت 


ترک اعتیاد برد. اما همه یاکی من دو -سه روز 
بیشتر دوام نداشت. حتی چند مرتبه هم پول 
توجیبی‌هایم را قطع کرد اما من با زور از مادرم. 
آوردم. وقتی خمار بودم دیگر کسی نمی‌توانست 
اراک هه ودرا کردا 
خوب می‌دانند کسی که مواد راشروع کرد. کم 
می‌شود چون او نیست که کاری را انجام می‌دهد. 
که می گوید برو.. بیا... کل اختیار عقل و دست و 
پا همه دست مواد است. به قول موادیها فرمان 
رااو می‌چرخاند. من که تا قبل مواد حواسم بود 
مورد سوءاستفاده قرار نگیرم. بعد از مواد حتی 
به تاریک‌ترین و عمیق‌ترین چاهی که سر راه 
زندگی‌ام درست کرده بودم. 

pol‏ لاابالی و بی‌بند و باری که دیگر هیچ چیز 
برایش مهم نبود. از افسردگی به مواد پناه بردم و 
مواد مرا به نا کجاآباد برد. 
بود و همسر و دختری که بزرگترین خلافش چند 
JUN‏ که حتی خانواده‌اش هم دیگر پذیرای او 
نبودند. 

اینکه بگویم در این مدت اصلاً گیر نیفتادم 
در پرونده‌ام ثبت شد. چند بار به خاطر پوشش 
نامناسبم. چند مرتبه چون در حال طبیعی نبودم. 
بار که آمدم زندان جرمم فقط نداشتن پوشش 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ _ 


۳ بعدازظهر باشد. این چرت کوتاه و سبک است 
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خوابیده‌ایم. بیست دقیقه بر ای بازیابی توجه و وا کنش. 


کافی است. چرت‌زدن همچنین عملکرد ادراکی ما f‏ 


را بهبود می‌بخشد. استرس را کاهش می‌دهد و 
روی سیستم ایمنی dl il‏ فوق‌العاده‌ای دارد. کمبود 
خواب موجب افزایش التهاب در بدن می‌شود اما 
تحقیقات نشان داده چرت‌زدن سطح نشانگرهای 
التهاب بدن را پایین می آورد.وقتی خواب شبانه 
کافی و مناسبی نداریم, بیشتر روی منفی‌ها تمر کز 
می‌کنیم و درنتیجه احتمال افسردگی و اضطراب در 
ما بیشتر می‌شرد و مقاومت روحی و جسمی ما هم 
به شدت کاهش می‌یابد. فراموش نکنید که خواب 
کافی برای روح و جسم ما کاری می کند که انواع 
قرصهای مسکن و ارام بخش نمی‌توانند. 


Cm TTD 
می گویند آدم کشتم!‎ 

شاید راست می‌گویند. من چیزی pol‏ نیست. 
من آن شب حالم بد بود می‌خواستم از خانه بیرون 
بروم. پدرم در را قفل کرده بود و به همه سفارش 
کرده بود در را باز نکنند من اما از پنجره پایین 
رفتم. چون قبلاً هم این کار را کرده بودم. ناگهان 
در تاریکی یک سگ به طرفم آمد. هرچه فکر 
کردم poli‏ نیامد ما قبلا سگ داشتیم یا نه؟ سگ 
مستقیم به طرفم آمد و حمله کرد به من. روی 
زمین افتادم و با او گلاویز شدم و بعد نمی‌دانم 
چطور شد توانستم بر گردم وروی سگ بنشینم 
دستهایم را دور گردنش حلقه کردم وبا تمام 
قدرت فشار polo‏ همان موقع احساس کردم 
دستهای آن سک مل دستهای آدم شد و تلاش 
می کرد تا دستهايم رااز دور گردنش باز کند. 
ام امن محکمتر فشار دادم. از سر و صدای de‏ 
چراغهای خانه یکی یکی روشن شد و بعد یک سایه 
از وسط تاریکی حياط به سمت من دوید. صدای 
داد و فریاد بلند شد. بعد prole‏ و پشت سر او پدرم 
دویدند بیرون... 

از آن شب چیز زیادی خاطرم نیست. جز نور 
چراغهای گردان و آژیر آمبولانس و پلیس و 
گریه‌های پدر و مادرم... 

صبح روز بعد در بیمارستان فهمیدم سینا را 
کشته‌ام. برادرم... 

فهمیدم سگی در کار نبوده سینا متوجه فرارم 
شده بود و می‌خواست مانع رفتنم شود و من تحت 
sl‏ قرصهاو مواد توهم زده بودم و بر ادرم را 
با دستهای خودم خفه کرده بودم. هنوز هر شب 
کابوس می‌بینم کابوس حمله سگهاء کابوس کشتن 
تنها برادرم راو خودم را که سحرگاه یک روز سرد 
زمستانی روی چوبه دار. تاب می‌خورم. 
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همست 


گر ه کر ده نی نان به کسی دست داد 


e‏ گاندی 


روزها در ایرآن و انگلیس همه 

از توانتظار گل یا پاس گل دارند! 

من از بیسرون و حتی در صحبت با دوستان هم 
چنین چیزهایی رامی‌شنوم. اگر غیر از این بود 
باید تعجب می کردم. در اين مدت. هم انتقاد 
منطقی از من شده و هم غیر منطقی. خیلی‌ها نگران 


وضعیت من هستند و حق هم دارند. این نشان 


می‌دهد انتظار از من بالا است و از این بابت واقعا 
خوشحالم. اتفاقاً نکته مثبت ماجرا برای من همین 
است. خوشبختانه طوری کار کرده‌ام که مردم 
انتظار درخشش مرا دارند.برای فصل اول. تلاش 
کردم وظایفی را که سرمربی به من محول کرده 
هر حر کت یا انتقالی» بخصوص در 
ایران بازتاب دارد. مردم 
ر نماین ده ایران موثر باشم 
؟ وبهترین بازی‌ه ارا برای 
برایتون انجام بدهم. اینکه 
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جهانبخش باز یکن لژ یو نر تیم ملی: 
از اطمینان به من 


قبل از اصل: علیر ضا جهانبحش زاده ۵ ۲ مرداد ۱۳۷۲ در جیر نده از توابع شهرستان رودبار 
گیلان است.اوفوتبال خود رااز داما شگیلا نآغا ز کرد وهم | کنون در تیم فوتبال برایتون و 
تیم ملی فوتبال ایران در پست وینگر و هافبک راست بازی م یکند. جهانبخش در سال ۲۰۱۴ 
به عنوان دومین استعداد برتر لیگ برتر فوتبال هلند ب رگزیده شد. در سال 10 + glit‏ به عنوان 
برترین بازیکن دسته اول لیگ هلند ب رگزیده شد ودر سال ۲۰۱۸ با ۱ ۲ گل زد هآقا یگل 
لیگ هلند شد و به عنوان نخستین بازیکن ایرانی لقب گرفت که در اروپا آقا ی گل می‌شود. 


اودر این گفت وگ وی ابراز امیسدواری کرد فصل بعد فصل درخشش او در لیگ 
برترجزیره باشد واین نشان از جاه‌طلبی و انگیزه بالای علیرضا برای 


همه انتقادها را به ob‏ 

می‌خرم. عده‌ای از من توقع دارند مثل 
فصل قبل عملکر دم خوب باشد اما یکسری دیگر 
فوتبال را احساسی دنبال می کنند و شاید شر ایط را 
هم ندانند. این عده بدون اينکه از وضعیت مطلع 
باشند. نظر می‌دهند. این دو بحت‌هایی متفاوت از 
هم است اما من به هر دو گروه احترام می گذارم و 
از انتقادها استقبال می کنم. 

+ چرا آنچنان که باید در تر کیب برایتون ‏ جا 
نیفتاده‌ای ؟ 

من به‌عنوان آقای گل لیگ هلند پا به باشگاه 
"برایتون" گذاشتم. این کار مرا سخت‌تر کرد. 
چون قریب به اتفاق مردم بدون شناخت از شرایط 
محیطی و پیر آمون انتظار داشتند که من از شروع 
لیگ برتر بدرخشم و برای آبرایتون " گل بزنم. 
تیم ما دومین فصل حضور در لیگ بر تر راسپری 
می کند. در انگلیس آمار جالبی درباره تیمهای 
صعود کنن ده به لیگ بر تر وجود دارد. همیشه 
می گویند تیمی که صعود می کند. فصل اول سختی 
دارد اما اگر بماند فصل دوم رااسخت‌تر سپری 
خواهد کرد. حتی یک آمار جالب هم هست که 
تیمها بعد از صعود. یک فصل در لیگ بر تر دوام 
می آورند و برخی‌هایشان حتی فصل دوم سقوط 
می کنند. در اینکه تیم ما پیشرفت کرده و بهتر 
شده شکی نیست. اگر بقای ما قطعی شود. فصل 
باشید که برایتون بهتر از حالا خواهد شد و من 
هم همینطور. کریس هیوتن -سرمربی برایتون - 
بارها da‏ من گفته که می‌دانم شرایط تو با توجه به 
روت را زی کر سک است اما اید هرانک ام 
و فصل آینده را موفق‌تر آغاز کنیم. 

«چرا مقابل تیمهای بزر گ نمی‌توانید نتیجه 
بگیرید؟ 


۳ اردیبهشت LA‏ اطلاعات‌هفتگی 


آغاز فصل بعد لیگ برتر دارد. جایی که برایتون" اگر 


بماند. تلاش م یکند روزهای موفقی رقم 
بزند و به رده‌های میانی جدول 

خوب می‌دانیم که ی 
بحث برایتون با تیم‌هایی 
نظیر منچستر سیتی, لیورپول. آرسنال 
و تاتنهام و قدرت‌ه ای دیگر لیگ برتر فرق 
دارد. شما قبل از اغاز بازی در مقابل همه این 
تیم‌ها مغلوب هستید و آنها غالب. به همین خاطر 
من در بازی‌های برایتون مقابل تیمهای بز رگ 
بیشتر در دفاع حضور دارم تا فاز تهاجمی. احتمال 
پیروزی ما مقابل ۷۰۶ تیم SIL‏ جدول, ۸۰به ۲۰ 
و در خوشبینانه ترین حالت ۷۰ به ۲۰ است. بعنی 
درصد پیروزی آنها شاید ۲ يا ۲برابر ما باشد.باید 
واقع‌بین باشیم که سیتی و لیورپول کیفیت دارند و 
در سطح نخست فوتبال اروپا بازی می کنند. مقابل 
تیم‌هایی که از رده هفتم به بعد حضور دارند. اوضاع 
کمی برای ما بهتر می‌شود و شانس موفقیتمان 
بیشتر. سرمربی "برایتون هم با واقعیت کنار 
می آید و می‌داند که مقابل تیم‌های قدرتمند باید 
کمی تدافعی باشیم. 'هیوتن "هم سعی کرده از نظر 
ذهنی مرا ماده حضور در چنین بازی‌هایی کند. او 
فشار را از روی من برداشته اما خودم هم می‌دانم 
که خواسته‌های او از من با خواسته‌هایی که در هلند 
داشتند کاملاً متفاوت است. در هلند شناور بازی 
می کردیم و خیلی کمتر در دفاع حضور داشتم اما 
اینجا شرایط متفاوت است. 
iui‏ برای اینکه جا بیفتی کمی هم زمان می‌خواهی؟ 
صد در صد همینطور است. من آقای گل و عنوان 
بهترین بازیکن فوتبال هلند را بعد از ۵ سال به 
دست آوردم. الان که نخستین فصل حضور من 
در برایتون است.یاد نخستین فصل بازی برای 
آلکمار می‌افتم. تقریب ا همین شرایط را تجربه 


کردم. چون همه از من انتظار داشتند که بلافاصله 
بدرخشم. حالا اما فصل نخست حضور من در لیگی 
سخت‌تر و بهتر به نام لیگ برتر را با بهترین دوران 
بازی من در هلند -فصل قبل -مقایسه می کنند. 
طبیعی است آبرایتون" تنها به این دلیل مرا خریده 
امافر صت می‌خواهم تا بهتر شوم. آدمی هستم که از 
بهانه گیری بیزارم اما باید شرایط را هم بسنجیم. 
it‏ بعد از تعویض مقابل تاتنهام. صحبت کوتاهی 
با کریس هیوتن انجام دادی که بیشتر حالت 
شوخی داشت تا جدی. با هم چه می گفتید؟ 

به هیوتن گفتم می‌توانم بگویم دقیقا چند بار مرا 
در زمین صدا کردی. به او più‏ ۸۷بار اسم مرا 
صدا زدی» بخصوص در نیمه اول. تا می آمدم از 
خط نیمه رد بشوم» عرضی حر کت کنم يا به عمق 
بزنم. هیوتن می گفت که علی بر گر د. البته این فقط 
متوجه من نمی‌شود. هیوتن با وینگرها همیشه 
حرف می‌زند و آنها را راهنمایی می کند. 
:#هیوتن در جواب چه گفت؟ 

خندید و گفت تو که می‌دانی من هميشه وینگرها را 
زیاد صدامی زنم. او گفت هر چه بیشتر در آبرایتون" 
بماتی, پیشتر به این رفتارم عادت هی کتی. 
گر الان به ابتدای فصل بر گردیء باز هم 
"برایتون" را انتخاب می کنی؟ 

قطعاً. اگر اول فصل بود باز هم برایتون " را انتخاب 
می‌کر دم. البته پیشنهادهای دیگری هم داشتم که 
وسوسه کننده بود Lal‏ به عقب هم بر گردم. انتخاب 
من برایتون" خواهد بود. 

+ یعنی از حضور در "برایتون راضی هستی؟ 
چرا که نه. البته فصل طوری نبود که صد در صد 
راضی باشم اما برای فصل اول بد نبود. کم کم دارم 
جا می‌افتم و بقیه اش بستگی به خودم دارد. اینکه 
بتوانم بعد از جا افتادن, نتایج خوبی را رقم بزنم 
همه و همه‌اش دست خودم است. 

i‏ مصد ومیت و حضور تو در جام ملت‌های اسیا 
هم در عملکردت تاثیر گذار بود؟ 

شرایط من برای اینکه بیشتر بازی کنم سخت بود. 
"برایتون البته در جریان بود که من بايد همراه تیم 
lo‏ به جام ملتها بروم. آنها این مسأله را هنگام خرید 
من هم می‌دانستند اما زمان جام ملتها برای من خوب 
نبود. من مصدوم pid‏ ۲ ماه از تر کیب برایتون" 
دور بودم و تازه به زمین بر گشستم که جام ملتها آغاز 
شد. همین باعث شد تا خیلی از بازی‌ها در تر کیب 
"برایتون" نباشم و مدت خروج من طولانی شود. 
«درباره آسیب‌دید گی‌هایت هم صحبت yi‏ 
نمی‌دانم این موضوع مثبت اسست یا منفی اما 
می‌دانستم که در انگلیس درصد مصدومیت من 
بالا خواهد بود. بخصوص که بعد از جام جهانی 
۸ فقط ۰ روز استراحت کردم و بعد بايد تیم 
جدیدم را انتخاب می کر دم. یک هفته قبل از آغاز 


لیگ برتر به تمرین برایتون اضافه شدم و امیدوار 
بودم که اسیب نبینم اما این اتفاق رخ داد. 

۶ یعنی همه چیز دست به دست هم داد تا 
اوضاع بر وفق مراد تو پیش نرود؟ 

باز هم می‌گویم این سرنوشت من بود و اتفاق‌ها 
باید می‌افتاد. الان خدا راشکر می‌کنم که به تر کیب 
برایتون بر گشتم و برای این تیم بازی کردم. 
موضوعی که اهمیت بسیاری برای من داشت. 

٭ جایی به صورت غیررسمی خواندم که 
ان‌گار مدیران "برایتون" هم از این انتقال راضی 
نیستند. البته این خبر هر گز رسمی نبود... 

من تازه از شما می‌شنوم و نمی‌دانم این مصاحبه 
از کجا آامده و چه کسی حرف زده. چیزی که من 
می‌دانم حمایت مدیران برایتون از حضورم است و 
اینکه انها برای فصل بعد برنامه‌های بسیاری دارند. 
dei‏ عملکردت در این فصل چه نمره‌ای می‌دهی؟ 
من فوتبالی نمره می‌دهم. یعنی از ۱۰.(کمی فکر 
می کند) از ۱۰ به خودم ۵ می‌دهم. البته با ارفاق. 
se‏ فاصله "برایتون با کاردیف‌سیتی" ۴ امتیاز 
است و هر تیم دو بازی دیگر پیش رو دارد. فکر 
می کنی بتوانید در لیگ بر تر بمانید؟ 

راطما ن خان مر کد ا ا sella‏ 
هم در سرنوشت ما pi‏ خواهد گذاشت. این هفته 
و بازی مقابل ارسنال می تواند تا حدودی بقای ما 
راقطعی کند. 

۶ برای فصل بعد در "برایتون" می‌مانی؟ 

۴ فصل Ko‏ با برایتون قرارداد دارم و به این 
باشگاه متعهد هستم. من تازه به برایتون" آمده‌ام 
و اینجا کارهای زیادی دارم. اول راه هستم و هدفی 
جز موفقیت با پیراهن "برایتون" ندارم. این تصمیم 
من برای فصل بعد است و امی‌دوارم که بتوانم 
نتظارها را بر آورده کنم. 

٭ واکنش تماشاگران برایتون ‏ نسبت به تو 
چیست؟ آنها با تو و حضورت کنار آمده‌اند؟ 
نظر اکثر آنها مثبت است اما عده‌ای هم هستند 
که ناراحتند. خواسته آنها این بود که حداقل در 
هفته‌های اخیر گل بزنم و تیم از شسرایط کنونی 
خارج شود. برخی از انها انتقاد کرده و می‌خواستند 
که شرایطم بهتر باشد اما در کل چیزی که دیدم 
بیشتر مثبت بود. بخش اعظمی از انها شرایط مرا 
درک کردند و معتقد بودند که انتظار درخشش 
عجیب در نخستین فصل حضورم در لیگ بر تر 
انتظار بالایی است. متأسفانه این فصل سالی نبود 
که از خودم راضی باشم افا هواداران "osa‏ 
و باشگاه به من اطمینان کرده‌اند و قطعا از این 
اطمینان پشیمان نخواهند شد. 

یعنی امیدوار باشند که در همین دو هفته آینده 
کار مهمی را از علیرضا جهانبخش بینند؟ 

هر اتفاقی می‌تواند بیفتد. خودم که انتظار داشتم 


چند هفته قبل بتوانم کار بز ر گی انجام بدهم اما 
ایتظوز تشد الا هم تاامید نیستم و غیلی تلاش 
می کنم تا مقابل آرسنال و منچسترسیتی بتوانیم 
نتیجه مناسبی کسب کنیم و من هم عملکرد خوبی 
به نمایش بگذارم. 

due‏ نظر تو کدام تیم قهرمان انگلیس می‌شود؟ 
فکر می کنم شانس سیتی بیشتر از لیورپول است. 
خود ما هم هفته آخر با سیتی بازی داریم و باید 
تلاش کنیم از این تیم در خانه امتی از بگیریم. 
سیتی تیم متفاوتی است که می‌تواند قهرمان 
شود. لیورپول این فصل روند رو به رشدی داشته 
و هجومی بازی کر ده اما تداوم سیتی فوق‌العاده 
بوده. این تیم امتیاز بیهوده‌ای از دست نداده و فکر 
می کنم لایق قهرمانی در لیگ بر تر است. 

سردار آزمون از دوستان قدیمی و صمیمی تو 
است. اواز وقتی به آزنیت " رفته درخشیده تو با 
شنیدن این خبرها خوشحال شده‌ای؟ 

واقعا از این cul‏ خوشحالم. سردار چند فصل 
است که در لیگ روسیه بازی می کند و روی فوتبال 
این کشور شناخت کامل دارد.الان او به یک تیم 
بهتر رفته و بازیکنان با کیفیتی هم کنارش حضور 
دارند. از درخشش سردار خوشحالم و همچنین 
کریم انصاری‌فرد که برای ناتینگهام‌فارست گل 
زد. معتقدم لژیونرهای ما هر چقدر بهتر کار کنند. 
اعتبار فوتبال ايران در دنیا بیشتر می‌شود. در 
روزهایی که ارتباط ایران با جهان فوتبال کمتر 
شده ما می‌توانیم اسم کشورمان را سر زبان‌ها 
بيندازيم. البته امیدوارم سعید عزت‌اللهی هم به 
Lul ti‏ مطلوب بر سد و بهترین بازی‌ها را برای 
ردینگ انجام بدهد. 

8 در مورد تیم ملی بعد از جدایی کی‌روش 
نظرت چیست؟ 

فقط امیدوارم که سرمربی تیم ملی زودتر انتخاب 
شود. این تأخیر خوب نیست. نه برای تیم ملی و 
نه بازیکنان. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۹ ۵۹ 
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6 دشر حسالی 


VAR‏ هنوز در ابھام است 


سیستم کمک داور ویدئویی (VAR)‏ که بنابه ادعای 
مسئولان فدراسیون فوتبال قرار بود دو هفته‌ای 
برای لیگ هجدهم آماده شود. هنوز بعد از یک 
فصل نتوانسته تأیید یه فیفا را بگیرد. سیستم‌های 
نرم‌افزار داخلی با استانداردهای فیفا فاصله زیادی 
داشتند و نمونه‌های خارجی با بودجه باشگاه‌ها جور 
در نمی آیند. نتیجه اینکه اجرای VAR‏ فعلاً در 
مرحله خرید سیستم متوقف شده است. دپارتمان 
داوری هم برای خرید سیستمی با قیمت مناسب 
منتظر تأییدیه هبات مدیره باشگاه‌هاست. در 
بهترین حالت ممکن شاید دپارتمان بتواند هر 
سیستم را به قیمت ۱۰۰ هزار دلار خریداری کند 
که این مبلغ هم برای برخی از باشسگاه‌ها زیاد است 
و توانایی پرداخت آن وجود ندارد. 

چند هفته مانده به شروع لیگ هجدهم بود که 
فدراسیون فوتبال با اطمینان از اجرای سیستم کمک 
داور ویدئویی (VAR)‏ در لیگ جدید خبر میداد. 
تصور مسئولان فدراسیون فوتبال بر این بود که 
می‌توانند ظرف چند هفته سیستم VAR‏ را حداقل 
در ورزشگاه آزادی راه‌اندازی کنند. همان زمان هم 
اماداود رفعتی. ربیس دیارتمان داوری معتقد بود 
که این پر وژه هزینه‌بر است و شاید برای فدراسیون 
فوتبال چندان به صرفه نباشد.مسئولان فدراسیون 
فوتبال خیلی زود بعد از انجام تست‌های اولیه به این 
نتیجه رسیدند که به این ساد گی نمی‌توانند سیستم 
کمک داور ویدئویی راراه‌اندازی کنند. آنهاابتدا 
نیم فصل را برای رونمایی از ۷4۸ انتخاب کردند 
و بعد اعلام کردند که در دربی پایتخت از این 
سیستم استفاده خواهند کرد.در نهایت اما وقتی فیفا 
سیستم‌های نرم‌افزاری مورد استفاده فدراسیون 
فوتبال را تأیید نکرد. چاره‌ای جز اجرای VAR‏ به 
صورت آفلاین برای فدراسیون فوتبال باقی نماند. 
واقعیت این است که اجرای سیسستم کمک داور 
ویدئویی و کسب تأییدیه فیفا شامل چند مرحله است 
که تا فدراسیون‌ها این مراحل راسپری نکنند. مجوز 
اجرای VAR‏ را دریافت نخواهند کرد. داود رفعتی. 
رییس دپارتمان داوری درباره این مراحل می گوید: 


اجرای VAR‏ شامل ۵ مرحله است: در مرحله اول 
باید تیم خود را که شامل مدرسان داوری, نماینده 
بخش ارتباطات. مالی. حقوقی. پخش تلویزیونی و 
اعضای دیگری بود را معرفی می کر دیم که این کار 
انجام شد و بنده به‌عنوان لیدر گروه معرفی شدم. 
مرحله بعدی شر کت در کلاس آموزش VAR‏ بود 
که در کلاسی که در قطر بر گزار شد. شر کت کردیم. 
سومین مرحله خرید سیستم است که بعد از آن باید 
آزمایش آفلاین و آموزش داوران را انجام دهیم اما 
ما فعلاً در مرحله خرید سیستم هستیم 

حالا این پروژه در مرحله تهیه سیستم متوقف شده 
است چراکه سیستم‌های نرمافزاری داخلی از نظر 
سرعت و قابلیت‌های لازم با استانداردهای فیفا 
فاصله زیادی دارند و نمونه‌های خارجی هر سیستم 
قیمتی برابر ۲۰۰ هزار دلار برای هر ورزشگاه دارد 
واز آنجا که هر یک از باشسگاه‌هاباید در ورژشگاه 
اختصاصی خود یک سیستم داشته باشند. تجهیز 
ورزشگاه‌های تیمهای لیگ برتری؛ چیزی حدود ۴ 
میلیون و ۸۰۰ هزار دلار هزینه خواهد داشت که 
با دلار ۱۵ هزار تومانی, معادل ۷۲ میلیارد تومان 
خواهد بود. هزینه‌ای که فدراسیون فوتبال حتی در 
بهترین روزهایش از نظر مالی هم قادر به تأمین 
ان نبوده است. چه برسد به حالا که برای پرداخت 
حقوق ماهیانه کارمندان خود هم با مشکل مواجه 
است .البته که فدراسیون فوتبال از همان ابتدا اعلام 
کرده بود که اجرای این پر وژه تنها به همت باشگاه‌ها 
امکانپذیر است اما واقعیت این است که پرداخت 
۰ هزار دلار (براساس قیمت هر دلار معادل ۱۵ 
هزار تومان اين مبلغ معادل ۴میلیارد و ۰ ۵۰میلیون 
تومان خواهد بود) برای همه باشگاه‌های لیگ برتری 
امکانپذیر نیست و ظاهر ا در جلساتی که دپارتمان 
داوری با مدیران عامل باشگا‌ها داشته, این مبلغ 
مورد توافق قرار نگرفته است. 

ضمن اینکه داود رفعتی. به طور کلی صرف چنین 
هزین های را منطقی نمی‌دان د و می‌گوید: بعد از 
اینکه نمونه‌های داخلی سیستم نرم‌افزار ۷۸8 
مورد تأأیید فیفا قرار نگرفتند. ما چاره‌ای نداشستیم 


بسکتبال ۳ نفره ایران نایب قهرمان آسیا شد 


تیم دختران بسکتبال سه نفره دانشگاه | راد 
اسلامی به عنوان نایب قهرمانی پنجمین دوره 
رقابتهای بسکتبال ۳ در ۳ دانشجویان آسیا در 
چین تایپه رسید.این تیم پس از راه‌یابی به فینال 
این مسابقات با شکست مقابل تیم چین تایپه ۸ 
نایب قهرمانی این دورہ از رقابتها رااز آن خود 
کرد.در دیدار نهایی این مسابقات. دانشجویان 
کشورمان مقابسل چین تایپه ۸قرار گرفت وبا 
نتیجه ۱۵ بر ۶ شکست خورد 
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همچنین در دیدار رده بندی نیز تیم چین تایپه 8 
با شکست تیم چین 8 به مقام سومی آسیا رسید. 
پیش از این سمانه coli‏ زاده عنوان قهرمانی 
رقابت‌های‌انفرادی پر تاب ۳امتیازی پنجمین دوره 
از آن خود کرده بود.همچنین بانوان بسکتبالیست 
کشورمان ضمن راه یابی به فینال این رقابتها برای 
اولین بار جواز حضور در رقابتهای لیگ جهانی 


۵اردیبهشت LA‏ اطلاعات‌هفتگی 
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PENALTY REVIEW 
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جز اینکه به سراغ نمونه‌های خارجی برویم. نمونه 
المانی این سیستم که در مسابقات جام جهانی 
وجام ملت‌های آسیا هم مورد بهره‌برداری 
قرار گرفت هم معادل ۳۰۰ هزار دلار است اما 
ما به دنب ال نمونه‌های خارجی ارزان‌تر هستیم. 
فدراسیون فوتبال تمام تلاش خود را کرد که 
بتواند از نمونه‌های داخلی استفاده کند. حتی با 
دفتر معاونت علمی فناوری رییس‌جمهور هم 
مکاتبه کردیم امانمونه‌های داخلی نتوانستند 
تأییدیه فیفا را بگیرند. به همین خاطر به دنبال 
نمونه‌های خارجی هستیم که مبلغی به مراتب 
پایین‌تر از ۳+۰ هزار Ns‏ داشته باشد." 

رییس دپارتمان داوری البته معتقد است به‌عنوان 
مثال‌اگر سیستمی باقیمت سا هزار دلار برای 
هر ورزشگاه خریداری شود. پرداخت این مبلغ 
برای باشگاه‌ها نمی‌تواند خیلی سخت باشد. او 
درباره مذاکراتی که در این رابطه با باشگاه‌ها داشته 
اینطور توضیح می‌دهد: ضمن توافقی که با باشگاهها 
داشته‌ایم. قرار است هر یک از باشگاه‌ها هزینه مربوط 
به تجهیز ورزشگاه اختصاصی خود را پرداخت کند. 
به‌عنوان مثال اگر هزینه سیستم ۰ هزار دلار شود 
چیزی معادل خرید یک بازیکن خواهد بود . 

البته در لیگ بر تر هستند باشگاه‌هایی که پرداخت 
همین مبلغ هم برایشان امکانپذیر نیست و به همین 
دلیل است که پرونده پرداخت مبلغ لازم برای 
راه‌اندازی سیستم کمک داور ویدئویی (VAR)‏ فعلاً 
در دست بررسی هیأت مذیره باشگاه‌های لیگ 
برتری است. در صورتی که ola‏ مدیره باشگاه‌ها 
با پرداخت این مبلغ موافقت کنند. دپارتمان داوری 
می‌تواند برای خرید سیستم مورد نظر اقدام کند 
و بعد از آن وارد مراحل آموزش داوران و اجرای 
آفلاین شود. در غیر این صورت اما ممکن است 
اجرای VAR‏ حتی به لیگ نوزدهم هم نرسد! 


تیم دانشجویان ایران با تر کیب کیمیا یزدیان 
طهرانی. شیدا شجاعیء سمیه ثابت زاده. سمانه 
ثابت زاده و مربیگری زهره خالقی و سرپرستی 
گیتی متین در این رقابت‌ها شر کت کرده بودند. 


پنجشنبه. حساسترین روزو شب لیگ برتر فوتبال ol al‏ است. 
از این دست روزها در تاریخ فوتبال و حتی ورزش کشورمان زياد نداشته‌ایم. 
سرنوشت قهرمانی در این روز رقم می‌خورد. سرنوشت آنها که قصد گرفتن 
سهمیه دارند نیز در بازیهای این روز تعیین می‌شود و کار چنان سخت شده 
که فدراسیون فوتبال. کمیته داوران. مربیان و سرپرستان تیمها همه و همه 
دعا می‌کنند که این روز و شب باخوبی و خوشی به سر برسد. 

هفته گذشته شاهد بودیم که چه جدل سخت و مناظره تکان دهنده و تلخی بین 
خطیر معاون باشگاه استقلال تهران و رفعتی رئیس کمیته داوران درگرفت 
که اگر این مناظره تلفنی نبود بعید نبود که دکمه پیراهنی کنده نشود و یا 
پیراهنی جر نخورد یا سری نشکند!آنجا که بحث اتفاقات پشت پرده پیش 
آمد که جرقه آن را قبلاً فرهاد مجیدی مربی جوان تیم آبی زده بود. آنجا که 
از فوتبال کثیف و قضایای پشت پرده آن سخن گفت. 

در این مناظره رادیویی بین خطیر و رفعتی.مطرح شد که در لیگ برتر برای 
هر بازی ۵ میلیون دلار شرط بندی صورت می گیرد... این رقم به خودی 
وه رک مار درشت اس تازه آ نرا دار ۱۵ هزار توماتی شتا 
کنیم می‌شود بالای ۷۰ alla‏ تومان... در بازیهای لیگ و حذفی نیز شرط 
بندیهای کلان صورت می گیرد بین یک تا سه میلیون دلار... این ادعا ادعای 
بسیار سنگینی است. اگر واقعیت داشته باشد که باید برای نهادهای نظارتی 
و کمیته اخلاق و حراست و سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و... خلاصه همه 
دست اندر کارانی که می‌دانند و کاری نمی کنند یک کف مرتب زدا! و اگر 
به آقایان برنخورد باید توضیح دهند که اگر چنین است پس فرق دوستان با 
برگ چغندر چیست؟ و یا شاید هم نکند خدای ناکرده پای خودشان هم در 
میان است؟.. اما اگر واقعیت ندارد و این چیزها شایعه اسٹ و تهمٹ» پس 
به چه دلیل با مسئولان ومربیانی که چنین شائبه‌هایی را مطرح می کنند تا با 
انداختن گناه بی کیاستی و ناتوانی و ضعف فنی و اشتباهات خود به گردن داور 
وتماشاچی و فلان مقام و بهمان مسئول جو فوتبال کشور و اخلاق عمومی را 
کرات ویر ای خودشان مخ و اند دست وبا کد تور تی O‏ 
آنچه که مسلم است ایتکه با ابن اوضاع و احوال آشفته و اين همه شایعه و 
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فضای مسموم. هیچ آینده‌ای برای فوتبال و اخلاق عمومی جامعه نمی‌توان 
متصوربود.جنانچه هفته گذشته شاهد بودیم که همین فضای مسموم و داغ 
شدن بازار شایعات چه حرف و حدیثهایی را به وجود آورد. استقلالیها معتقد 
بودند گل سالمی به ثمر رساندند که کمک داور آنرا قبول نکرد چون معتقد 
بود توپ از خط گذشته و اوت شده است.غیر مستقیم کمک داور متهم شد 
که ممکن است به عمد مر SI‏ چنین اشتباهی شده باشد. 

آبی ها معتقد بودند دو امتیاز آنها در آبادان از دست رفت و در تهران یک 
پنالتی نصفه نیمه برای پرسپولیس گرفتند که اگر این کارها را نمی کردند 
حالا استقلال شانس اول قهرمانی لیگ بود! سپاهانیها نسبت به پنالتی پدیده 
اعتراض داشتند و اعتراض شدید قلعه نوعی جلوه ای از این ثارضایتی بود. 
هفته قبل هم داماش گیلان مدعی شده بود که به شکل کاملا مشک وکی 
باناداوری او را از حق مسلم خود که حضور در لیگ یک بود محروم کردند. 
حال کمیته داوران. فدراسیون فوتبال. کمیته انضباطی, کمیته اخلاق و.. با 
آزمونی سخت و دشوار در آخرین روز لیگ روبرویند. 

سپاهان در صورت پیروزی برابر استقلال خوزستان (که البته با توجه به 
dio‏ تیم اهوازی و میزبانی اصفهان کارچندان سختی هم نیست) می‌تواند 
قهرمان لیگ شود البته به شرطی که تیم پرسپولیس در شهر جم بوشهر به 
تیم پارس جنوبی این شهر ببازد که امر ناممکنی نیست.پارس تیم خوبی است 
و در بازیهای خانگی سخت می‌بازد. 

در حال حاضر پرسپولیس ۲ امتیاز از سپاهان gig‏ است اما تفاضل گل تیم 
اصفهانی بهتر است و در صورت پیروزی سپاهان و شکست پرسپولیس تیم 
سرخ پایتخت باید دودستی جام را به زردپوشان نصف جهان تقدیم کند. 

از طرف دیگر جنگ برای سهمیه نیز بین پدیده. استقلال و سپاهان همچنان 
داغ مانده است و به همین خاطرروز آخر بازیها به شدت داغ و حساس است 
و کار داوران بسیار سخت و دشوار و مدیریت بازیها نیز همین طور. امیدواریم 
با آرامش کامل این شب رمضانی که از هر ظهر تابستانی داغتر است سپری 
شود و هیچ اتفاق تلخی در آن پیش نیاید. 


هفته سی ام پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت DA‏ (همه بازیها ساعت ۲۱ بر گزار میشود) 


ورزشگاه آزادی تهران 
ورزشگاه بنیان دیزل تبریز 
ورزشگاه شهداءشهرقدس 
ورزشگاه شهیدبهنام محمدی 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر 
ورزشگاه غدیراهواز 

ورزشگاه تختی جم 
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استقلال تهران - سپیدرود رشت 
ماشین سازی تبریز- پدیده مشهد 
vl lulu‏ -صنعت نفت آبادان 

نفت مسجدسلیمان - ذوب آهن اصفهان 
فولادمبار که سپاهان - استقلال خوزستان 
نساجی مازندران - پیکان تهران 
فولادخوزستان - تراکتورسازی تبریز 
پارس جنوبی جم - پرسپولیس تهران 
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تولدت تقدیمت می کنیم و این روز زیبا رابه شما تبریک می گوبیم 

مار ر عبر ,ای فرشسته روی زمینء بی‌نهایت دوستت دارم ۲۷ اردیبهشت 
چهل و پنجمین leo‏ زخدای بزرگمی‌خواهیم ایا 
همیشه بالای سرمان باشد سارا و سهیلابذ رافش 
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تبریک می گویم و از خداوند آرزوی سلامتی و تندرستی را برایت دارم 


88 سعیره بار), ۲۷ اردیبهشت. روز تولدت رابه تو تبریک می گویم و امیدوارم 
خداوند به تو عمر طولانی عطا کند تا هميشه در کنارت شاد و خوشحال باشم 


lo 


پاسخ های‌پاهوشخودکلنچارپروید 


بقیه از ario‏ ۴۷ 
پاسخ جستجودر غرب وحشی: 
۱-شماره‌های ۴و ۰ | کاملا به هم شبیهند. ۲-مرد شماره ۵با دو نفر قبلی 
در شکل لباس پوشیدن شبیه است ولی در سه مورد نداشتن کلاه. رنگ 
دستمال گردن و نداشتن میخک پشت کفش با آنها متفاوت است. ۳- 
چهار خط موازی در ۵ مورد در تصویر تکرار شده است. دو مورد روی فرد 
شماره ۱ ۱» پایین کیف دستی فرد شماره ۷ نقش زیر پنجره کنار سر مرد 
شماره ۲ و نقش روی تابلو بالای سر مرد شماره ۱. ۳۴- اسب مرد شماره ۲ 
یک پا ندارد. حرف "ابر سر در بانک وارونه نوشته شده حروف يورو در 
اعلامیه روی دیوار اشتباه است و کفش مرد شماره ۸ یک میخک چر خده 
در پشت کفش او کم است. 


پاسخ ۵جزء حذف شده در تصویر مراسم ازدواج 
پاسخ تصویر اصلی کدام است: تصویر شماره ۲ صحیح است و 
چوبدستی, ۲ خمید گی پشت حیوان» ۴ پای پایین ساتور. ۵ ار تفاع لبه ساتور. 


۶منگوله کلاه ۷ کوتاهی آستین. ۸ لبخند مرد. ٩‏ ار تفاع شلوار. 
شال کمر. ۱۱ یقه مرد و ۱۲ > کت دست چپ مرد. 


۰نقش 


شما فر دی sila‏ قابل اعتماد و از نظر فکری بسیار منظم هستید و قدرت hi‏ 
بالایی در برقراری ارتباط و مدیریت دارید و می‌توانید دیگران را به راحتی قانع ٩‏ 


۱ 


به پذیرفتن نظرات خود کنید و تا به حال هم توانسته‌اید از پس سخت‌ترین کارها 
به شکلی منطقی و قابل دفاع بر ایید. پس در مورد موضوع تازه‌ای که ذهنتان را 
به خود مشغول کرده هم خیلی نگران نباشید چون وقتی حرفتان مستدل و منطقی 
باشد. یعنی به دیگران فرصت پذیرفتن یا نبذیرفتن ان را داده‌اید. 


د انت 


شما جزو اشخاضی هستید که معمولا فراتر از حد انتظار ها تلاش می کنید 
و سعی دارید تاجای ممکن آرامش را برای خود واطرافیانتان فراهم سازید. 


بالاخره زمان آزمایش فرا خواهد رسید و چه بهتر که از قبل بتوانید آن 
را پیش بینی کنید. ولی امیدوارم به افکارتان سر و سامان بدهید و تصمیم 
نهایی را به گونه‌ای بگیرید که پشیمانی نباشد. 


FFA 
ددا ے‎ 


ا 


شما معمولاً در هر کاری که بخواهید انجام دهید موفقیت ge‏ | 
پیش بینی می کنید. اما این اواخر با نگرانیهایی روبرو شده‌اید که این موضوع 
باعث شده بین شما و کارهایی که می‌پسندید کمی فاصله غیر منطقی بروز 
کند و این تصور راایجاد کند که آینده در تردید قرار دارد. درحالیکه 
خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که تمام تلاش خود را به کار بسته‌اید و i‏ 
این احساسات و نگرانیها به زودی برطرف خواهند شد. 


۱ از آن جمله اشخاصی هستید که در انتخابهایتان سخت گیریهای خاصی 
رابه کار می‌بندید و اين احساس باعث شده تا بخشی از انرژی‌تان در این 
شرایط دچار خلل شود و برای ایتکه بتوانید حال بهتری داشته باشید توصیه ‏ 
می کنم توجه بیشتری به کلیات داشته باشید و برای ایجاد تغییر حالت ; 
عادی را به هر شرایطی حفظ کنید و بدانید که اشتباهها بخش اصلی زند گیها 

هستند و نقطه آغاز حر کت زند گی انسان هم بر این اساس پایبند است. ا 


10۷۳۳۵ COSI ce) 


۱ پا در مسیری گذاشته‌اید که دیر یا زود با تغییرات چشمگیری روبرو " 
خواهید شد و این موضوع می‌تواند سطح فعالیت شما را هم با خود همراه | 


کند. پس از آنجا که ممکن است خودتان را در شرایط پیش بینی نشده 
ببینید توصیه می کنم برای مقابله با عوامل استرس زا موقعیتهای مختلف 
راوارسی کنید و اجازه ندهید خستگی و دلگیری بهانه‌های تعیین کننده 
شرایط باشند. 


zu)  @ e in DE 


در شرایطی که تلاش بیشتری رابه کار می‌بندید تا به آرامش برسید. 
این تصور در شما شکل می گیرد که زمان کمتری برای رسید گی به کارها 
دارید. اما اگر واقعیت را بخواهید شما در این شکل از زند گی تنها نیستید | 
واگر دقت کنید می‌بینید که خیلیها در اضافه کردنها با چه کم کردنهای 1 


بیشتری روبرو هستند و امیدوارم بدانید که لبخند زدن در این شرایط 


LSS an 


| باید درک کنید که چرا حالا روزهای متفاوتی را می‌گذرانید و امیدوارم 


È‏ کنید و بدانید که آرام شدن همیشه با لطف و رحمت همراه است و اگر 


پا هم توصیه می کنم حد تعادل را رعایت کنید و تلاشتان را به رخ روز گار بکشید. 


" باتوجه به حر کت جدیدتان می‌بینید که همه چیز تغییر کرده‌است و 


| نیست. کاملاً کنترل شده پیش می ر وید وبه خود تان اطمینان دار ید خوشحالم 


می گویید تمام تلاش خود را برای ایجاد تغییر در ذهنها به کار 
بسته‌اید و خودتان هم می‌دانید که کار سختی را پیش رو دارید. اما خبر 
خوب این است که بخش قابل توجهی از خواسته شما در حال رخ دادن 
است و امیدوارم این موفقیت باعث شود تا رفتار عجیبی که در موارد 
خاصی از خودتان شاهد بودید راهم تغییر دهید. تا اشتباهات ظاهری به 
حساب باطن شما گذاشته نشود. 


ZU €5 pS 


فکر می‌کنید در مسیر درست قرار salt‏ و بسیار به این موضوع 7 
دلخوش هستید. اما باید از تیزهوشی تان در این مسیر هم کمک بگیرید 
و بپذیرید که ذهن ممکن است اشتباه کند و در مواردی که خودتان هم 
آن را فراموش کرده‌اید دچار مشکل شوید. پس نگران قضاوتها نباشید 
و تنها سعی کنید خود واقعی‌تان به گونه‌ای عمل کنید که عذاب وجدانی 
در پی نداشته باشد. 


2 


$ 


ti 


هستید شما 


2 


با تجربه ترها گفته‌اند نابر ده رنج گنج میسر نمی‌شود. پس شما هم 


اھر مور فی ہی Vus‏ 


* 


آنحه 


ا 

^ 

اگر برای اینکه از سوی دیگران به شما زیانی وارد شود نگران هستید بدانی ‏ 
که این موضوع از ذهن شما جان می گیر د واتفاقاً بانوع نگرش شماست که 
می‌تواند کنترل و به انرژی مثبت تبدیل شسود.پس اکنون زمان خوبی است برای 
اینکه با در گیریهای ذهنی گذشته خود خداحافظی کنید و بیذیرید که می‌شسود 
بی‌دغدغه حر کت کرد. در ضمن در مورد موضوعی که ذهنتان را مشغول کرده 


a: 


کے کے 
dad a‏ 


i 


© حکی در گیب 


این روزها برخلاف گذشته که ذهنتان درگیر موضوعی خاص بود. 


از اینکه اوضاع را توانسته‌اید کنترل کنید ابت‌دا خودتان و بعد اطرافیان 
خوشحال خواهند بود. پس حالا که هاله ابهام که شما را دربر گر فته بود 
برداشته شده ایده الهای ذهنی‌تان را اجرا کنید و به انهایی که باری 
رسانتان هستند بفهمانید که در موردتان اشتباه نکر ده‌اند. 


9 
از اینکه می‌بینم در این اوضاع بهم ریخته که هیچ چیز قابل محاسبه " 


و می‌بینید که فقط در یک مورد تمر کز کافی ندارید و آن هم به طور کامل 
به نوع انتخاب شما برمی گردد و امیدوارم در مورد خواسته هایتان و 
انتظاراتی که از زند گی دارید. با خودتان صداقت بیشتری داشته باشید و 
اجازه ندهید که موارد منفی با بی‌تفاوتی شما Lu Sol‏ 


NICO 
به زمین بازی آمده‌اند. بسیاری از والدین در روز "دوشنبه با طبیعت "لباس‎ 
کود کانشان یاد آور شوند.‎ 


اگرجه هوا در بسیاری از کشورها معتدل شده است. اما روسیه 
کشور سردسیری است. هر ساله مردم مسکو در آخرین روزهای سر ما و برای 
خداحافظی با زمستان سال گذشته. جشنی به نام ماسلئیتسا بر گزار می کنند 
که به هفته پنکیک "هم معروف است. در این فستیوال یک دیوار برفی بزرگ 
می‌سازند و برای مردم پنکیک سرو می کنند. 


"گرداب باران" نام بلندترین آبشار مصنوعی است که در فضای 


بسته اجراشده است. این آبشار در مجموعه جدیدی که در فر ودگاه چانگی 
ساخته شده اجر | شده است. سقف این مجموعه به صورت شیبدار و همانند 
گر دابی طراحی شده است که جریان آب روی آن به مر کز آمده و از حفره 
میانی به پایین سرآزیر می‌شود. 


a 2 22‏ کر IS‏ ۵ ۱ سپ 
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آبهای دریاچه‌ای در پار ک وستگیت در ملبورن به رنگ صورتی 
دیده می‌شود. علت ایجاد این رنگ در آب یک پدیده طبیعی است. این رنگ 
در زمانی که سطح نمک آب و آفتاب زیاد است و بارند گی کمتر باشد رخ 
می‌دهد. جلبکهای موجود در این دریاچه که روی سنگهای نمکی کف دریاچه 
رشد می کنند. در طی فر آیند فتوسنتز خود یک ماده رنگی قرمز و صورتی رنگ 
تولید می کنند که باعث تغییر رنگ آب دریاچه می‌شود. 


نماد رسمی منسایقات فوتبال eee‏ 
مراسمی در استادیوم سن پترزبورگ رسماً معرفی شد. کشور خاصی میزبان این 


شير م 
یکی از شر کت کنند گان در مسابقه پرواز با اختراعات شخصی» در 
حال پریدن به رودخانه یارا در شهر ملبورن است. در این مسابقه که مرد 
پرنده نام دارد و بخشی از فستیوال سالائه مومبا است. افراد شر کت کننده 
باید از ارتفاعی خاص که البته زیاد نیست. با اختراعی که خودشان ساخته‌اند 
بپرند. جالب‌ترین و خلاقانه‌ترین ايده به عنوان برنده انتخاب می‌شود. 


۶۴ ۵ اردیبهشت ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
کک جوم 


جشم اتتظار قر هتگسازی 


نخوان‌دن کتاب بیگانه بودن با آن و پایین 
بودن سطح سرانه مطالعه می‌تواند موجب 
ضعف اطلاعات عمومی و کاهش قدرت فکری 
نسل حاضر شود. اما برعکس هرچه بخوانید و 
بیند بشید و بیشتر مطالعه کنید. فکرتان ازادتر 
می‌شود و به جسم و روح‌تان صیقل می‌دهد. هر 
سال مسئولان با بر گزاری نمایشگاه بین‌المللی 
کتاب تهران فرصتی فراهم می کنند تا مردم 
برای خرید و مطالعه کتاب وقت بگذارند و با 
مراجعه به نمایشگاه. از فرصت‌های پیش آمده 
بیشترین استفاده را ببرند. 

امسال هم سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب 
از چهارم تا چهار دهم اردیبهشت ماه در مصلای 
تهران بریا شد و علاقه‌مندان به مطالعه توانستند 
کتاب‌های مورد علاقه‌شان را تهیه کنند هر چند به 
نظر می رسد برخی‌ها گرانی کتاب یا نبود وقت برای 
خرید کتاب و مطالعه را بهانه حضور در تمایشگاه 
کنند. این در حالی است که بارها هم اتفاق افتاده 
آن‌هایی که اهل مطالعه نبوده‌ان د. هنگام برپایی 
نمایشگاه. حتی برای دیدن فضای عمومی نمایشگاه 


۲ بقیه از صفحه ۴٩‏ 

... بو دم جنگ‎ Ad; 
زندانی بودند که از افراد بسیج و سپاه بودند. روز‎ 
دور هم نشستند‎ Kad سوم دیدم ساعت ده صبح‎ 
به قرآن خواندن. به من هم گفتند تو هم بیا. وارد‎ 
حلقه آنها شدم. یکی‌شان گفت امروز جمعه است‎ 
و برادر کبیری میآید اینجا. اگر ببیند داریم قرآن‎ 
می‌خوانيم. ما را برای نماز جمعه می‌برد و دلمان‎ 
باز می‌شود. بر گشتم سر جایم و روی تختم دراز‎ 
کشیدم. نیم ساعت بعد برادر کبیری آمد. قيافه‎ 
عبوسی داشت. به زندانی‌ها نگاه کرد و دید دارند‎ 
قرآن می‌خوانند. همه را برای نماز جمعه انتخاب‎ 
کرد. یکی از زندانی‌ها به من اشاره کرد و به او‎ 
معتقدیه. بیارش."‎ pol گفت: "این بنده خدا هم‎ 
با اخم گفت: "یه ماشین بیشتر نداریم که شماها‎ 
رو هم به زور میشه توش جاداد." و رفتند. بيست‎ 
دقیقه بعد برادر کبیری بر گشت وبا اخم گفت:‎ 
"پاشو بریم." جلو نشستم و با ماشین خالی و راحت‎ 
به نماز جمعه رفتیم. مرا کنار زندانی‌های دیگر جا‎ 
داد و گفت حرف زدن ممنوعه.‎ 

وقتی به نماز ایستادیم. حس کردم دارم منقلب 
می‌شوم. همان حالتی را داشتم که در پاد گان و در 
ان دو نماز صبح داشتم. بوی آن پیر مرد می آمد. 


تشویق به خرید کتاب شده‌اند و علاقه به کتاب و 
مطالعه هر سال عده‌ای رااز شهرهای دور و نزدیک 
به تهران می کشاند تا بتوانند کتاب‌های مورد نیاز 
نایاب است. تهیه کنند. یادش به خیر.خردسال 
که بودم. به خانه برادرم می‌رفتم. همسرش زینب 
خانم. معلم بود و کتابخانه‌ای زیبا داشت و بیشتر 
مواقع کتاب می‌خواند و برای فرزندان خود به هر 
مناسبتی کتاب می‌خرید و هدیه می‌داد و برای 
دانش آموزان یا افرد فامیل هم به مناسبت‌های 
در میان بسیاری از فرهیختگان هنوز ادامه دارد و 
هم ناشران و هم مؤلفان که زحمات فراوانی برای 
تهیه و چاپ کتاب‌های‌شان متحمل می‌شوند. 
با حرکتهای اینچنینی حمایتی هرچند ناچیز از 
آنیاصورت گیرد تا بتوانند بدون دلوایسی به 
فعالیت‌های oli Kad‏ ادامه دهند. 

علی اکبر فرقانی 

خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


آخر نماز ست شدم و به سجده افتادم. صدایش 


ا 
بده یار پسندید تو را." تیز از سجده سر بلند کردم. 
یک لحظه صورتش را دیدم. داشت می‌رفت. از جا 
پریدم و دنبالش دویدم. یکهو دو نفر با دستهایی 
قوی مرا گرفتند و گفتند: فکر کردی آوردیمت 
اینجا که بتونی فرار کنی ۲5 

مرابه انفرادی بردند. صبح برای آخرین 
بازجویی احضار شدم. قاضی پرونده‌ام را نگاه کرد 
و گفت: اقدام به فرار! جاسوسی, عامل نفوذی... 
متأسفانه حکم شما اعدامه." عجیب بود چون از این 
حرفش هیچ نگران نشدم. هیچ دلهره‌ای نداشتم. 
گفتم: گر نگهدار من آن است که من می‌دانم / 
شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد. گفت: این 
حرفها دیگه فایده نداره. بهتر ه حالا که اعدام 
می‌شی, بار گناهانت رو سبک کنی. بگو برای چه 
کسانی کار می کنی؟ بعد از فرار می‌خواستی بری 
Sei‏ ماندم. حالم خیلی خوب بود. 
شاید اگر دست و پایم به زنجیر نبود. می‌رقصیدم. 
در انفرادی حالم عالی بود. هوایش معطر بود. قلبم 
Jia‏ قلب عاشق‌ها می تپید. بهترین نماز عمرم را 
خواندم. تمر کز فوق‌العاده‌ای داشتم. انگار مستقیما 
باخود خدا حرف می‌زدم. عظمتش را کاملا حس 
می کردم. از اینکه قرار است فردا اعدام شوم. هیچ 
ترسی نداشتم. شام خوبی برایم آوردند. با اشتها 
خوردم. و تخت گرفتم خوابیدم. 


اطلاعا ت ct‏ ی law‏ در ۸ 
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 کچواکرو‎ 


بقیه از صفحه ۲۲ 


تمام نشده و همدیگرو می‌بینیم... 

یکی دو تا از دختر و la us‏ چند ناسزانثارش 
کردند. ارژنگ دستش را از خشم مشت کرد. من 
اما که هنوز cul‏ درشت گوییهای ده ماه قبلش 


به او بدهکار بودم! و می‌دانستم این بار فقط یک نفر 
du >‏ دارم -بی‌مقدمه زدم زیر خنده و گفتم: 

o... 2i 
که روزی یک ساعت بیای اینجا‎ pu بهت حقوق‎ 
بهت بخندن و‎ po eli و فقط روی نیمکت بنشینی‎ 
Sega کمی شاد‎ 

کیوان کپ کرد وبا حیرت خیرم شد. که انفجار 
خنده رفقایش پارک رالرزاند و کیوان با شانه‌های 
فرو افتاده رفت. .. وارژنگ هم در میان مهربانی 
sa‏ 


از داخل قاب پنجره خانه‌ام به "پا رک کوچک" 
نگاه کردم. که فعلا خلوت و ساکت شده بود... 


سحر بیدارم کردند. پرسیدند: ‏ چیزی هست 
ا بخواهد؟ گفتم. ال فعاً امافش 
pas! ras‏ اک ساعت دیگر اعدام می‌شوی. 
اگر حالت بد است. آرامبخش بدهیم ssd i‏ 
شمشیر غمش رقص کنان باید رفت.! "چشمم رابا 
پارچه بستند و مرا بردند. کم کم صورت آن پیرمرد 
در pa‏ جلوه کر د. انگار آن روبه‌رو ایستاده بود. 
انگار با چشم بسته می‌دیدم. قبل از اینکه قاضی 
حکم اعدام را بخواند. پیرمرد به او چیزهایی گفت و 
رفت. شنیدم که قاضی گفت چشمهايم را باز کنند. و 
گفت: "به ما culi‏ شد که شما جاسوس نیستی بلکه 
در همین چند روزی که وارد خدمت شدیی, تحول 
روحی زیادی کردی. Gigli‏ ساعت ده صبح 
مرابه دفتر بسیج بردند. آفریدون با دیدنم بلند شد. 
eee a‏ 
قصد داشت شما رو از پاد گان دور کنه تا اسلحه‌های 
قاچاق رو که تو حياط قایم کرده بود. رد کنه طرف 
گروهکها. ر انا لو رفت الا ار اه سکم 
فرماندهی پاد گان رو برای شما نوشتم." به پاد گان 
برگشتم ولی آن کسی نبودم که از تهران آمده بود. 
خدا دقیقا این سوی حبل‌الوریدم بود. همه جا او را 
می‌دیدم که با مخلوقاتش چه مهربان بود و کریم. 
من شش ماه راق پاد گان بودم بعدش پست 
الا ری گرفم اما E‏ 
پستهای زیادی که داشته‌ام. به هیچ مقامی نرسیدم 
که بالاتر از مقام آن دو نماز صبح باشد. 
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گان عشفی اسن من یه حستگالن dii‏ 
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|| تیم منتخب باز بهای بومی‌محلی تبسّم ازمر کز آموزشی فرهنگی تسنیم 
بزد. مربی سرکارخانم سعیده شاهی. ازراست به چپ: الناز دهقان» 
بهار رمضانی.حنانه‌ذهبی‌پور» ضحامیرجلیلی. درساحافظی‌مقدم. 
ملیکاطالبی, نیلوفراصغرزاده» نازنین فاطمه شیخی نژاد. رضوان رجب 
زاده. حدیث بمانی, مائده هلالی. ثنانقیبی . نازنین زینب زارع‌با تشکر 
از سرکارخانم مهدیه کاظمی و مدیریت محترم سرکار خانم شیرانی 


نو آموزان پیش دبستانی دبستان جنت - با تشکر از معلم 
گرامی و مهربان سر کار خانم عاطفه عموزاد خلیلی 


دانش آموزان کلاس پنجم 
دبستان ابتدایی شیده قرچک 
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دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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